


به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

آمــوزش و پــرورش امّــا جایــگاه ویــژه دارد٬ نهــادی کــه همــه بخش‌هــا درگــر و در رابطــه بــا آننــد؛   

بیشــرین نقــش را در سرنوشــت آینــه کشــور دارد یــا می‌توانــد داشــته باشــد.

اصــرار بــر سیاســتهایی کــه نزدیــک بــه یک قــرن تجربه ناکام را پشــت ســر گذاشــته اســت و مشــروعیت 

نظــام آمــوزش و پــرورش را مخــدوش کرده اســت٬ امــکان یافــن راه حــل بحــران و رفــع مشــکلات 

را بشــدت ضعیــف کرده اســت.

تغیــر و اصــاح ایــن رویکــرد و شــیوه٬ بــه حکمــرانی و جامعــه کمــک می‌کنــد تــا بــا تعامــل 

ســازنده بــا یکدیگــر از ظرفیت‌هــای موجــود و ممکــن٬ بــرای بهبــود شــرایط در جامعــه بــه ویــژه 

آمــوزش و پــرورش بهره‌گــری شــود.

جامعــه مــا نیازمنــد گفتگــوی ملــی ســت و گفتگــو و چاره‌اندیــی کارشناســان کــه از عــرف٬ 

ــد. ــا باش ــد راه‌گش ــد می‌توان ــی می‌کنن نمایندگ



منسوب به داگلاس نورث

اگــر مــی خواهیــد بدانیــد کشــوری توســعه میابــد یــا نــه اصــا ســراغ فنــآوری٬ 
کارخانــه و ابــزاری کــه اســتفاه مــی کنــد نرویــد. اینهــا را بــه راحتــی مــی تــوان 
ــرای دیــدن توســعه برویــد:در دبســتانها و  ــا کپــی کــرد ب ــد ی ــا دزدی ــد ی خری
پیــش دبســتانها ببینیــد آنجــا چگونــه بچــه هــا را آمــوزش می‌دهنــد٬ مهــم 
نیســت چــه چیــزی آمــوزش می‌دهنــد اگــر کــودکان شــما را پرسشــگر٬ 
خــاق٬ صبــور ٬دارای روحیــه گفتگــو٬ تعامــل و دارای روحیــه مشــارکت و 
کار تیمــی بارآورنــد ایــن انســانها شــخصیتهایی خواهنــد شــد کــه می‌تواننــد 
توســعه ایجــاد کننــد. هــر کــس بهتــر اســت اینگونــه کــودکان خــود را تربیت 
کنــد تــا آنهــا بتواننــد در آینــده بــه تجزیــه و تحلیــل وضعیــت خود بنشــینند.
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آنچــه در وضعیــت فعلــی آمــوزش و پــرورش کشــور می‌گــذرد حادثــه‌ای نیســت 
کــه هــم اکنــون رخ داده باشــد. فرآیندیســت طولانــی کــه بــر اثــر بی‌توجهــی، 
بی‌برنامگــی، جــدی نگرفتــن وضعیــت تعلیــم و تربیــت، جــدی نبــودن در 
تربیــت نیــروی انســانی و بی‌توجهــی بــه تحــولات عمیــق اجتماعــی- اقتصادی- 
فرهنگــی کــه در جهــان پیرامــون می‌گــذرد، ایــن حــالات را پدیــد آورده اســت.
در‌این شــماره دریچه فرصتی پیش آمد که راجع‌ به » ســیر قهقرایی آموزش 
ــا  ــه تعبیــری » ســیر نزولــی تعلیــم و تربیــت در کشــور« ب ــا ب و پــرورش « و ی
افــرادی صاحبنظــر بــه گفتگــو بنشــینیم و موضــوع را از زوایای مختلف بررســی 
کنیــم، بــا افــرادی کــه هرکــدام کولــه بــاری ســنگین در طــول ســالهای متمــادی 

در آمــوزش و پــرورش کشــور داشــته انــد. 
در ایــن مجــال ابتــدا بــا کســانی کــه درگذشــته دور، تحصیــل کردنــد و در 
دانشسرای مقدماتی تحصیل خود را ادامه دادند و سپس تدریس نمودند، 
و بعــدا مدیــر مدرســه شــدند و نیــز مســئولیت اداری در آمــوزش و پــرورش 
داشــتند بــه گفتگــو نشســتیم بــا ایــن هــدف کــه بتوانیــم وضعیــت تعلیــم و 

تربیــت در گذشــته را ) قبــل از انقــاب ( بــا شــرایط فعلــی مقایســه کنیــم.
ســپس در ایــن گفتمــان بــه تفکیــک عوامــل مؤثــر در ســیر نزولــی آمــوزش و 

پــرورش بــا ســر فصــل هــای:
1- معلم 

2- تربیت معلم
 3- علل و عوامل مسائل اجتماعی و فرهنگی

4- علل وعوامل اقتصادی
بــه بحــث، گفتگــو و تبــادل نظــر پرداختیــم. امیــد داریــم ایــن مکتــوب، ســند 
معتبــری باشــد بــرای حــال و آینــدگان، کــه بداننــد چه بر ســر آمــوزش و پرورش 

وتعلیــم و تربیــت کشــور آمــده اســت وعلــت ایــن ســقوط چیســت؟
در ایـــامی که مـــا در اداره بـودیـــــم همیشـــه از وضـــعیت آمـــوزش و پـرورش رنج 
می‌بردیــم و می‌گفتیــم کــه شــرایط فراهــم نیســت تــا دانــش آمــوزان بتواننــد 

سرمقالـه

مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی  

                                                                                                     چنان که پرورشم می‌دهند می‌رویم

حافظ 
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ــه  آمــوزش و تربیــت مناســب را ببیننــد. آمــوزش و پــرورش در رســالتی کــه ب
عهــده داشــت شکســت خــورده بــود٬ تــاش کردیــم چیزهایــی کــه در ذهنمــان 

بــود و نمی‌شــد در آن سیســتم انجــام داد را٬ چــاره ای بیاندیشــیم .
تــا ســال 1373 در دبيرســتان ادب همــان دبيرهايــي بودنــد كــه قبــل از انقــاب 
هــم بودنــد و تدریــس میکردنــد امــا اکنــون درایــن مدرســه دبیــران موجــود 
فاصلــه عميقــي بــا معلم‌هــاي ســابق دارنــد. معلم‌هــای جــوان نيــز ديگــر آن 
كيفيــت لازم را ندارنــد. ســير نزولــي ريشــه درایــن نــوع مســائل دارد. چــرا ايــن 

سيســتم بــه ايــن روز افتــاده كــه نمي‌توانــد معلمــان باکیفیــت جــذب كنــد.
كســي مخالــف مــدارس غیرانتفاعــی نيســت و دفــاع هــم نمي‌كنــد كــه ایــن 
مــدارس خالــي از اشــكال اســت. يكــي از مشــكلات مــا بعــد از انقــاب٬  ايــن 
اســت كــه تعــداد محــدودي دانش‌آمــوز بــرای درس خوانــدن در مــدارس غیــر 
انتفاعــی انتخــاب مي‌شــوند و مابقــی میبایســت خانواده‌هايشــان بــه ســختی 
مدرســه پیــدا کننــد امــا قبــل از انقــاب هركســي نمي‌توانســت فرزنــدش را در 

حكيــم ســنايي بنويســد بــه مدرســه  ســعدي یــا جاهــای دیگــر مي‌رفــت.
بایــد بررســی شــود کــه وضــع آمــوزش و پــرورش چــرا بــه نقطــه فعلــي رســيده 
اســت و بــا ادامــه ایــن رونــد ظــرف 10 تــا 15 ســال آينــده، بنيادهــاي امــام باقــر و 

امــام صــادق نیــز بــه همیــن وضعیــت دچــار خواهنــد شــد؟
انبوهي از تجارب و بســیاری از انســان‌هاي صاحب نظري که زماني ســكاندار 
بخش‌هايــي از آمــوزش و پــرورش بوده‌انــد کــه بــر تاريــخ آمــوزش و پــرورش 
كشــور اشــراف دارنــد. ایــن انبـــاشت اطلاعــات و تجربــه بايــد بــه مطلبي تبديل 
شــود كــه ســير نزولــي كــه در آمــوزش و پــرورش شــده و ادامــه داشــته اســت 

موردبررســی قــرار گیــرد.
آیــا نظــام حكومتــي موضــوع تربيــت نيــروي انســاني را جــدي گرفتــه و بهــا 
مي‌دهد؟ آيا وقتي حرف از سيستم زده مي‌شود، تعريفي از سيستم دارند؟
يونســكو وضعيــت توســعه آموزشــی کشــورهای مختلــف را بــر اســاس ســهم 

آمــوزش از توســعه داخلــي و ملــی محاســبه می‌کنــد.
ــه  ــد ناخالــص ملــی خــود را ب ــر 3.5 درصــد از تولی مــا بعــد از انقــاب حداكث
آمــوزش اختصــاص داده‌ایــم. وقتــي كشــورهایی کــه در امــر آمــوزش پیشــرفت 
کرده‌اند را بررسی کنیم در می‌یابیم که در کشورهای توسعه یافته میانگین 
4 تــا 6 درصــد از ســهم تولیــد ناخالــص خــود را صــرف آمــوزش و تربیــت نیــروی 
انســانی می‌کننــد٬ فــارغ از اینکــه در بســیاری از کشــورهای اروپایــی٬ آمریــکا 
و کانــادا بــا ســیل مهاجرینــی مواجهنــد کــه از نخبــه هــا و تحصیلکــرده هــای 
کشــورهای توســعه نیافتــه می‌آینــد و یقینــا از ســرمایه ی بزرگــی برخــوردار 

خواهنــد شــد.
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 بایــد بررســی شــود کــه كشــورهاي اطــراف مــا چنــد درصــد توليــد ناخالص مليّ 
را صــرف آمــوزش  مي‌كننــد و جایــگاه مــا کجاســت؛ برای بررســی چنیــن اوضاع 

و احوالــی بپــای صحبــت این بزرگواران مینشــینیم به ترتیب:

  جنـــاب آقــای نیـلفروشـــان: از دبیـــران معــروف فیـــزیک - و اولیــن مدیــر کل 
‌آمــوزش ‌و پــرورش بعــد ازانقــاب

  جنــاب آقــای تلگینـــی: از دبیــران معــروف ریاضــی - یکــی از مؤلفیـــن کتــاب 
دیفرانسیل و انتگرال پیش‌دانشگاهی- 14 سال مدیر دبیرستان امام صادق)ع(
پــرورش  و  آمــوزش  اســبق  مدیــرکل  مهنــدس مهدی‌پــور  آقــای    جنــاب 

اصفهــان. اســتان 
  جناب آقای رحیم مدنیان مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان اصفهان

  جنــاب آقــای عبــاس دهکــردی از دبیــران معــروف فیزیــک اصفهــان و مؤلــف 
کتاب‌هــای آییــن فرزانگــی.

  جناب آقای جهانمرد: از دبیران مجرب و معروف ریاضی در اصفهان.
  جنــاب آقــای فقیــه: از دبیــران معــروف ریاضــی اصفهــان و مدیــر عامــل بنیــاد 

فرهنگــی- آموزشــی امــام صــادق )ع( از ســال  1379 تــا کنــون.
  جنــاب آقــای دکتــر جعفــری: اســتاد تمــام دانشــگاه اصفهــان در رشــته علــوم 

تربیتــی و معــاون آموزشــی ســابق دانشــگاه اصفهــان.
  جنــاب آقــای دکتــر اکبــری: اســتاد تمــام و اســتاد نمونــه دانشــگاه اصفهــان 
در رشــته اقتصــاد- معــاون ســابق مالــی- اداری دانشــگاه‌اصفهان ومدیریــت 

ســازمان برنامــه و بودجــه اصفهــان.
ــوم  ــر قاســمی: اســتاد تمــام رشــته جامعــه شناســی و عل ــای دکت ــاب آق   جن

اجتماعــی در دانشــگاه اصفهــان.
  جناب آقای دکتر لیاقت دار: اســتاد تمام دانشــکده علوم تربیتی دانشــگاه 

اصفهــان و رئیس مؤسســه ‌آمــوزش ‌عالی ‌صفاهان.
   دکتر اسداله مرادی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت.

   دکتر فانی: وزیر اسبق آموزش و پرورش. 

امیــد اســت ایــن تجربیــات گرانســنگی کــه بیــان میدارنــد بــرای صاحبنظــران 
ــر  ــدگان مؤث ــرورش مخصوصــا آین و اندیشــمندان و دلســوزان آمــوزش و پ

واقــع شــود.

حسین ملایی
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دبســتان تا دانشــگاه تا آموزش و پرورش

- آقــای نیلفروشــان: آقــای ملایــی دوســت عزیزمــان می‌فرماینــد تصویــری از 
زمانیکــه مــا تحصیــل می‌کــرده ایــم ارائــه کنیــم.

معمــولاً وضعیــت آمــوزش و پــرورش بصــورت زنجیــره‌ای و متوالــی بــوده 
یعنــی فــرم آمــوزش یــا مقاطــع تحصیلــی یــا رفتارهــای دبیــران یــا دوره‌هــای 
ــد  ــل کرده‌ان ــا زمانیکــه دوســتان حاضــر تحصی آموزشــی و... دســت کــم ب
خیلــی تفاوتــی نداشــته اســت؛ امــا بــه هــر حــال شــاید مــن از زمــان قبل‌تــر 

از آن محصــل بــوده‌ام وعــرض می‌کنــم؛ 
زمــان مــا تعــداد مــدارس محــدود و بــه انــدازه ظرفیــت متقاضیــان بــود. کلاً 
چنــد مدرســه ابتدایــی معــروف وجــود داشــت از جملــه مدرســه فردوســی و 
ّــه کــه بعضــی از آنهــا ضمیمــه دوره متوســطه داشــتند و بــه آنهــا  مدرســه علی
ّــه و دبیرســتان گلبهــار و دبیرســتان فرهنــگ می‌گفتیــم.  دبیرســتان علی
ســعدی و ادب و صارمیــه دبیرســتان‌هایی بودنــد کــه امتحانــات نهایــی 
کلاس پنجــم کــه بــه آن دیپلــم علمــی می‌گفتنــد در ایــن ســه مدرســه 
برگــزار می‌شــد. از کلاس ششــم رشــته‌ها را تقســیم کــرده بودنــد. مدرســه 
صارمیه رشــته ادبی، مدرســه ســعدی طبیعی )زیســت شناســی( و مدرســه 
ادب ریاضــی. دوره دبیرســتان و دوره کامــل متوســطه منحصــر بــود بــه 
دبیرســتان ســعدی و دبیرســتان صارمیــه. دبیرســتان‌های دیگــری هــم بــود 
کــه بــه قــول آن زمــان ســیکل اول و بــه قــول امروزی‌هــا دوره اول داشــت. 
ابتــدا مــن را بــه مدرســه گلبهــار بردنــد؛ یــک ســال آنجــا بــودم. مرحــوم 
عدنانــی کــه از فرهنگیــان سرشــناس و باوقــار و انســانی شایســته بــود 
مدیــر و آقــای شــفیعی معــاون بودنــد. گلبهــار در خیابــان هاتــف نرســیده 
بــه شکرشــکن و مدرســه‌ای بســیار بــزرگ بــود. یکــی از تفاوتهــای مــدارس 
آن روز بــا الان همیــن بــود کــه بخصــوص مدارســی کــه بــه دوره متوســطه 
ختــم می‌شــد بایســتی فضــای بــزرگ و زمین‌هــای ورزشــی و.. مــی داشــت. 
مــن کلاس اول ابتدایــی را آنجــا بــودم. بعــد یکــی از بســتگان دور مــا کــه 
فرهنگــی و معــاون دبیرســتان فردوســی بــود، بــه پــدرم گفتــه بــود کــه چــرا 

زمـــــان ما تــعداد 
مدارس محدود و 
به اندازه ظرفیت 
متقــاضیان بود. 
کلاً چند مدرسه 
ابتدایی معروف 
وجود داشت از 
جمله مدرسه 
فردوسی و مدرسه 
ّــه که بعضی  علی
از آنها ضمیمه 
دوره متوسطه 
داشتند و به آنها 
دبیرستان علیه و 
دبیرستان گلبهار و 
دبیرستان فرهنگ 
می‌گفتیم. سعدی 
و ادب و صارمیه 
دبیرستــــــانهایی 
بودند که امتحانات 
نهــایی کلاس پنجــم 
که به آن دیپــلم 
علمــی مــی‌گفتند 
در این سه مدرسه 
برگـــزار مــی‌شد.
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پســرت را بــه ایــن مدرســه نمــی‌آوری؟ پــدرم گفتــه بود که می‌گویند مدرســه 
خوبــی نیســت و ایشــان گفتــه بودنــد چــرا؛ پســر فلانــی و فلانــی هــم اینجــا 
هســتند. پــدرم مــرا بــه آنجــا بــرد و مــن بقیــه دوره ابتدایــی را در دبیرســتان 
فردوســی گذرانــدم. دبیرســتان فردوســی در پشــت مقبــره مجلســی اســت 
و هنــوز هــم آن محــل بصــورت مدرســه اســت. البتــه بعضــی از متمکنیــن 
یــا کســانی کــه توانایــی داشــتند فرزندانشــان را در مدرســه دولتــی ثبــت 
نــام نمی‌کردنــد چــون بنظرشــان تحقیرآمیــز بــود. آقــای مجلســی در دوره 
ــد. آنهــا  ــد و بعــد از ایشــان حــاج آقــا جــواد ربانــی بودن ــر آنجــا بودن ای مدی
انســانهای باوقــار و سرشــناس و فاضــل بودنــد. مــا در آن ســطح نبودیــم 
کــه ایــن امــر را تشــخیص دهیــم ولــی از احترامــی کــه مــردم بــرای آنهــا قائــل 
بودنــد معلــوم بــود کــه انســانهایی فرهنگــی و اصیــل و شایســته بودنــد. بــه 
هر حال من پنج ســال را در آن مدرســه گذراندم. در کلاس ششــم ابتدایی 
همانطــور کــه درعکســها مشــخص اســت مــن جثــه‌ی آنچنانــی نداشــتم و در 
امتحانــی کــه بصــورت نهایــی و در اداره آمــوزش و پــرورش برگــزار می‌شــد در 

مدرســه شــاگرد اول شــدم.
بــرای دوره متوســطه محــل منــزل مــا عــوض شــده بــود و مــن بــه دبیرســتان 
ّــه کــه در آن زمــان نزدیــک مســجد حکیــم بــود رفتــم و تــا کلاس پنجــم  صارمی
متوســطه کــه در آن زمــان بــه آن دیپلــم علمــی می‌گفتنــد در آن مدرســه 
بــودم. ابتــدا آقــای پرورنــده مدیــر آنجــا بودنــد و ســپس آقــای مهابــادی 
کــه مــردی بســیار فاضــل، شایســته، قابــل احتــرام و مقتــدر بــود و ایشــان 
ســالها در آنجــا مدیریــت می‌کــرد. در ســال پنجــم عمــوم مــدارس کــه البتــه 
تعدادشــان بســیار کــم بــود و تنهــا مدرســه صارمیــه و ســعدی و ادب بودنــد، 
امتحانــات را بصــورت نهایــی و هماهنــگ در مســجد امــام )مســجد شــاه 
ســابق( بمــدت دو ســه روز برگــزار می‌کردنــد. مــن امتحانــات ابتدایــی کــه بــه 
آن تصدیــق می‌گفتنــد را در ســال 1320 یــا 1321 و دیپلمــم را در ســال 1327 
گرفتــم. اواخــر ســال ششــم مــا بــود کــه رضاشــاه رفــت و پســرش بــر ســرکار 
آمــد. معلمــان در شــهر مــورد احتــرام بودنــد و خــود مــدارس نیــز بــرای ایشــان 
قداســت زیــادی قائــل بودنــد. مــا بــا اینکــه بچــه بودیــم حــس می‌کردیــم کــه 

آنهــا شــخصیتهای فرهنگــی مهــم و مــورد احتــرام همــه هســتند. 
بــرای تحصیــل در رشــته ریاضــی بــه مدرســه ادب رفتــم. در رشــته ریاضــی 
فقــط دوازده نفــر بودیــم حتــی در مواقعــی می‌گفتنــد کلاس ممکــن اســت 
زیــاد  بــا رقابــت  ولــی بچه‌هــا همــه  کــم تعطیــل شــود  بدلیــل جمعیــت 
از  تدریــس می‌کردنــد.  مــا   بــرای  دبیــران حاذقــی  تحصیــل می‌کردنــد. 
جملــه آقــای بهارصــدری کــه شــیمی تدریــس می‌کردنــد، آقــای شــفیعی کــه 

در سال پنجم عموم 
مدارس که البته 
تعدادشان بسیار کم 
بود و تنها مدرسه 
صارمیه و سعدی 
و ادب بودند، 
امتحانات را بصورت 
نهایی و هماهنگ در 
مسجد امام )مسجد 
شاه سابق( بمدت 
دو سه روز برگزار 
می کردند. من 
امتحانات ابتدایی 
که به آن تصدیق 
می گفتند را در 
سال 1320 یا 1321 
و دیپلمم را در سال 
1327 گرفتم. اواخر 
سال ششم ما بود 
که رضاشاه رفت و 
پسرش بر سرکار 
آمد. معلمان در 
شهر مورد احترام 
بودند و خود مدارس 
نیز برای ایشان 
قداست زیادی قائل 
بودند. ما با اینکه 
بچه بودیم حس 
می کردیم که آنها 
شخصیتهای فرهنگی 
مهم و مورد احترام 
همه هستند. 
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فیزیــک تدریــس می‌کردنــد آقــای هدایت‌الــه موســوی کــه دبیــر ریاضــی 
بودنــد. مرحــوم احســنی در آن زمــان رئیــس فرهنــگ نیــز بودنــد و علاقــه 
داشــتند کــه در کلاس هــم تدریــس کننــد البتــه نــه بــه صــورت رســمی، 
بلکــه در فرصتهــای آزادشــان. ایشــان معــروف بــود بــه اینکــه ترســیم رقومی 
خیلــی خــوب درس می‌دهنــد. جلســه اولــی کــه ایشــان آمدنــد مســاله ای 
بــه بچه‌هــا دادنــد و وقتــی همــان ده دوازده نفــر را کــه در کلاس بودیــم 
دیدنــد گفتنــد احتیاجــی نیســت مــن بیایــم چــون دبیــر مــا آقــای هدایــت الــه 
موســوی ســنگ تمــام گذاشــته بودنــد. مرحــوم حســین عریضــی کــه مــردی 
مقتــدر، فاضــل، دوســت داشــتنی و مــورد احتــرام فرهنگیــان بودنــد در آن 
زمــان مدیــر بودنــد. و البتــه قبــل از ایشــان هــم آقــای بدرالدیــن کتابــی در 

آن مدرســه مدیــر بودنــد. 

- آقــای ملایــی: فرمودیــد تــاکلاس پنجــم همــه دانــش آمــوزان، همــه‌ی 
دروس را می‌خواندنــد، وضعیــت دانــش و ســواد و مــدرک تحصیلــی معلمان 

آن مــدارس چگونــه بــود؟

-آقــای نیلفروشــان: بســیار متعصــب، علاقمنــد و مــورد احتــرام نــه تنهــا بــرای 
بچه‌هــا بلکــه حتــی بیــرون از مــدارس هــم مــورد احتــرام بودنــد. آنهــا بصــورت 
تصادفــی معلــم نشــده بودنــد بلکــه از فــرط علاقــه ایــن کار را انتخــاب کــرده 
بودنــد. تدریــس بــرای مثــل تکلیــف شــرعی بــود.  فکــر نمی‌کنــم در آن زمــان 

آقای تلگینی، آقای نیلفروشان، آقای ملائی و استاد تمام رشته جامع شناسی  دانشگاه اصفهان دکتر قاسمی
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بلحــاظ رفــاه شــغل درآمــد داری بــود آنهــا از جهــت اینکــه ایــن کار و ایــن شــغل 
را مقــدس و خدمــت بــه خلــق می‌دانســتند کار می‌کردنــد. بعنــوان مثــال حاج 
آقــا فیــض الــه نــوری کــه تــا کلاس پنجــم مــا دبیــر فیزیک مدرســه صارمیه بود 
رفتــار و ســکنات و ارتباطــش بــا بچه‌هــا نوعــی مشــوق بــود بــرای اینکــه آنهــا 

ادامــه تحصیــل بدهنــد. 
کتابهــای وزارتــی هــم محتــوای بچگانــه نداشــت. بــه یــاد دارم کــه در محتــوای 
آن بخشــهایی از گلســتان ســعدی آورده شــده بــود و بخشــی هــم بــه اســم 
امثــال و حکــم داشــت کــه سراســر پنــد بــود. بــه بچه‌هــا تکلیــف می‌کردنــد 
اشــعار کتاب‌هــا را کــه از گلســتان یــا غزلیــات ســعدی یــا بعضــی متــون دیگــر 
بــود حفــظ کننــد و بنویســند. در زمــان رضاشــاه بعضــاً معلمــان مقاطــع 
پاییــن زن و  کلاســهای پنجــم و بالاتــر مــرد بودنــد. چیــزی کــه بــا حــالا تفــاوت 
داشــت ایــن بــود کــه مــردم نســبت بــه اینکــه بچه‌هایشــان آمــوزش ببیننــد 
عطــش داشــتند ایــن شــاید بــه لحــاظ ایــن بــود کــه مــدارس بــه فــرم جدیــد 
ســابقه آنچنانــی نداشــت. مــدارس خیلــی شــلوغ نبــود و تکــرار پایــه هم نبود 
کــه مثــاً در یــک پایــه ســه کلاس مشــابه داشــته باشــد هــر مدرســه ابتدایــی 
یــک کلاس اول داشــت، یــک دوم و غیــره. شــاگردان هــم در رقابــت بودنــد. 
دبیــری داشــتیم بــه نــام هنــدی کــه اصالتــاً تــرک و مــردی بســیار فاضــل بــود. 
ایشــان در کارش خیلــی دقیــق بــود و بچــه هــا هــم خیلــی دوســتش داشــتند. 
ــود را حــل کــرده بودیــم مــا کــه  ــه مــا داده ب بعــد از اینکــه یــک مســاله کــه ب
چنــد نفــر را کــه در کلاس هــم فامیــل بودیــم بــا نــام دیگــری صــدا مــی‌زد، اســم 
مــن را باهــوش گذاشــته بــود البتــه ایــن خیلــی مــاک نیســت، ولــی ایشــان 
در هــر کســی یــک ویژگــی پیــدا می‌کــرد و تشــویقش می‌کــرد. منظــور اینکــه 
تفاوتــش را بــا الان پرســیدید اولا خودشــان بــه ایــن کار علاقمنــد بودند، وقت 
می‌گذاشــتند، رفــع تکلیــف نبــود، ارتباطشــان بــا شــاگردان ارتبــاط عاطفی‌ای 
قــوی بــود و مشــوق ایــن بودنــد کــه بچه‌هــا ادامــه تحصیــل دهند. آقــای هندی 
تــا کلاس چهــارم دبیــر ریاضــی مــا بــود. کلاس پنجــم آقــای عاملــی بودنــد و 
دبیــر فیزیکمــان تــا کلاس پنجــم حــاج آقــا فیــض الــه نــوری و کلاس ششــم 
حــاج آقــا جــواد شــفیعی کــه بســیار آدم لوطــی مســلک و مهربــان و دوســت 
داشــتنی بــود و بســیار ســاده حــرف میــزد. مــا دوازده نفــر کــه در مدرســه ادب 

بودیــم همگــی در دیپلــم قبــول شــدیم. 

- آقــای ملایــی: محتــوای کتابهــای درســی در دبســتان و دبیرســتان چطــور 
بــود و بخصــوص راجــع بــه امــور دینــی مطالــب در چــه ســطحی بــود؟
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درس  ابتدایــی  مقطــع  در  رضاشــاه  زمــان  در  مــن  نیلفروشــان:  آقــای   -
می‌خوانــدم و مســأله‌ی تعلیمــات دینــی خیلــی رنــگ و آبــی نداشــت. وقتــی به 
متوســطه رســیدم رضاشــاه رفت و وضع عوض شــد و مجالی برای تعلیمات 
دینی که به آن آموزش دینی می‌گفتیم در دبیرستان نبود. اصولاً تعلیمات 
دینــی جــزو مــواد درســی دبیرســتان نبــود و بعدهــا کــم کــم اضافــه شــد. به یاد 
دارم آن زمــان آقــای فیــض الــه نــوری بعــد از اینکــه ســاعت تدریــس و آمــوزش 
رسمی‌شــان در کلاس تمــام می‌شــد، مقــداری از اعتقــادات و مســائل فقهــی 

و... را بــرای مــا بیــان می‌کردنــد.

- دکتــر دوازده امامــی: تحصیــات معلمــان شــما در دوره دبیرســتان چــه 
بــود؟ دانشــگاه رفتــه بودنــد یــا دیپلــم داشــتند؟

-آقــای نیلفروشــان: بلــه در کلاســهای بــالای متوســطه چهــارم و پنجــم و 
ششــم لیســانس رشــته‌ی خودشــان بودنــد لیســانس ریاضــی، لیســانس 
فیزیــک، لیســانس شــیمی، ولــی در دوره اول اینطــور نبــود. گاهــی معلمــان 
بــا ســابقه مــدرس یــک رشــته بودنــد ولــی دیپلمــه بودنــد امــا در دوره دوم 

همــه لیســانس بودنــد. هــم فاضــل بودنــد؛ هــم دلســوز بودنــد.

- آقــای ملایــی: می‌خواهیــم فضایــی کــه ایشــان در دبســتان و دبیرســتان در 
آن تحصیــل کــرده کــه هــم بلحــاظ تعــداد دانــش آمــوزان و هــم تیپ معلمان 
کــه حتــی در خــارج از مدرســه هــم مــورد احتــرام عمومــی بــوده انــد و ایــن 
خودبخــود باعــث می‌شــود معلــم دارای شــئوناتی شــود و بــرای او شــخصیتی 
ایجــاد گــردد را بــا اکنــون مقایســه کنیــم اگــر در خصــوص ایــن مــورد ســوالی 

هســت بفرمایید. 

کــه  مقطعــی  آن  کنیــم  مقایســه  بخواهیــم  اگــر  امامــی:  دوازده  -دکتــر 
حضرتعالــی فرمودیــد را بــا حــالا، نقــاط قوتــی کــه آن زمــان بــود و الان 
دیگــر نیســت یــا نقــاط ضعفــی کــه الان وجــود دارد، بنظرتــان چــه مــواردی 

اســت؟

-آقــای نیلفروشــان: آن موقــع مجــرای آمــوزش همــان مدرســه هــا بــود گویــی 
همــان زمانــی کــه مــا بودیــم هنــوز بعضــی مکتــب هــای قدیمــی هــم بــود و 
منافاتــی هــم نداشــت. هــر کــدام کار خودشــان را می‌کردنــد. بعضــی کســبه 
بچه‌هایشــان را بــه مکتــب می‌فرســتادند یــا بعضــی دیگــر بدلیــل اینکــه بچــه 
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صبــح درســش را بخوانــد و بعــد او را ســر‌کار ببرنــد. 
بعضــی مکتب‌هــا هــم تمــام وقــت بودنــد و بچه‌هــای 
ــد  ــه آن مکتــب هــا می‌رفتن دبســتان در تابســتان ب
و اســتفاده می‌کردنــد. ویژگــی آنهــا ایــن بــود کــه 
حالــت جمعــی و گروهــی داشــت، همــه بچــه هــا دور 
هــم می‌نشســتند و اســتاد یــک گوشــه پشــت یــک 
میــز و همــه زیــر دیــد اســتاد بودنــد. درسهایشــان در 
سطوح مختلف بود و بهرحال دو نوع آموزش، فرم 
کلاســیک و غیرکلاســیک بــود. هــر دو هــم مشــتری 
داشت.  شاید وفور جمعیت و تنوع مقاطع، رابطه 
ی نزدیــک و عاطفــی کــه آن زمــان بیــن هــر معلــم در 
هــر مقطعــی بــا دانش‌آمــوزان  وجــود داشــت را از 
بیــن بــرده اســت. مثــاً مــا دکتــر حســابی کــه چهــل 
ــود  ــا پنجــاه ســال پیــش در دانشــگاه اســتادمان ب ی
یــا دکتــر جنــاب یــا دیگــران را، بعدهــا هــم مثــل 
یــک پــدر مهربــان دوستشــان داشــتیم و آنهــا هــم 
تحویلمــان می‌گرفتنــد. مــن از آنهــا یــک عکــس دارم. وقتــی بعــد از ســالها 
از آنهــا دعــوت کردیــم کــه بــه اصفهــان بیاینــد، آمدنشــان و بــا مــا بودنشــان 
برایمــان افتخــار بــود. آن زمــان بصــورت رفــع تکلیــف کــه چنــد روزی درس 
بخوانیــم و بعــد هــر کــس راه خــودش را بــرود نبــود. رابطــه عاطفــی بیــن 
شــاگرد و معلــم خیلــی قــوی بــود. حــال یــا ایــن اســت کــه اشــتغالات مــردم 
دیگــر آن مجــال را بــه کســی نمی‌دهــد کــه در زندگــی  خصوصیــش در ایــن 
ــالای جمعیــت. بهــر  ــا اینکــه تعــدد و وفــور و آمــار ب ــد ی مســائل باقــی بمان
حــال از چیزهایــی کــه مــی توانــم بگویــم بــا حــالا متفــاوت بــود ایــن اســت کــه 
ــا ارتبــاط درســی بیــن شــاگرد و معلــم، حالــت عاطفــی قــوی‌ای  هم‌زمــان ب
هــم بــود کــه همیــن انگیــزه‌ای بــود بــرای معلــم و شــاگرد کــه بــه آن درس 
بپردازنــد. حالــت مســابقه و رقابــت بــرای بچه‌هــا بــود و حتــی بعــد از اینکــه 
آنهــا از هــم جــدا می‌شــدند و اصطکاکــی نداشــتند بــاز هــم، هــم معلمــان 

گاهــی ســراغ می‌گرفتنــد هــم بچــه هــا بــه دیــدن آنهــا می‌رفتنــد. 
به‌هرحــال دوره متوســطه را در آنجــا طــی کردیــم و بعــد بــرای دانشــگاه 
امتحــان دادیــم. هــر دانشــکده‌ای بطــور جداگانــه و طــی دو ســه روز امتحــان 
تشــریحی می‌گرفــت نــه مثــل کنکــور الان کــه یــک روز و چنــد ســاعتی و 
بصــورت تســتی اســت. بعــد از آن امتحــان 25 نفــر را معرفــی کردنــد کــه مــا 

25 نفــر بــه رشــته فیزیــک رفتیــم.

ما دکتر حسابی 
که چهل یا پنجاه 
سال پیش در 
دانشگاه استادمان 
بود یا دکتر جناب 
یا دیگران را، 
بعدها هم مثل 
یک پدر مهربان 
دوستشان داشتیم 
و آنها هم تحویلمان 
می‌گرفتند. من از 
آنها یک عکس 
دارم. وقتی بعد 
از سالها از آنها 
دعوت کردیم که 
به اصفهان بیایند، 
آمدنشان و با ما 
بودنشان برایمان 
افتخار بود. 

پروفسور حسابی و آقای نیلفروشان )هتل عباسی اصفهان(
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دانشــکده فنــی در حالــت لغــو قــرار گرفتــه بــود. گویــا بــازار کار مهندســان 
ــرای  ــو ب ــن تابل ــود کــه ای ــن ب ــود و ای ــی خــوب نب ــی خیل در آن مقطــع زمان
بچه‌هــا مقــداری یــاس آور بــود. دانشــکده فنــی بــا همــه آن ارزش علمــی 
و ســطح علمــی و اســاتید مهــم وجــود داشــت ولــی مــردم بدلیــل اینکــه از 
لحــاظ شــغلی خیلــی متکــی بــه لیســانس آن نبودنــد، لیسانســهای دیگــر 
بــه  آنجــا  بــود.  می‌گرفتنــد. رقابــت در کنکــور دانشــکده علــوم بیشــتر 
لحــاظ اینکــه مــردم را بــرای شــغل دبیــری تربیــت می‌کــرد رونــق بیشــتری 
ــد بورســیه مــی  داشــت. چــون آنهــا از همــان زمــان کــه امتحــان می‌دادن
ــود و شــغل  ــد تکلیفشــان هــم روشــن ب ــه می‌گرفتن شــدند و کمــک هزین
ــاب  ــر جن ــر حســابی و دکت ــل دکت معلمــی داشــتند. بعــاوه اســتادانی مث
و دکتــر آزاد و دکتــر هوشــیار کــه اســاتید برجســته آن زمــان بودنــد در 
مقطــع لیســانس تدریــس می‌کردنــد. بهرحــال بعضــی از دوســتان مــا 
بــه دانشــکده فنــی رفتنــد و بعضــی بــه دانشــکده علــوم آمدنــد و ادامــه 

تحصیــل دادنــد.
دانشــجو  و  دانش‌آمــوز   32 تــا   20 بیــن ســالهای  آقــای ملایــی: شــما   -
بوده‌ایــد از فضاهــای آن موقــع چیــزی بــه یــاد داریــد؟ دانــش آمــوزان در 
جریــان مســائل سیاســی و اجتماعــی آن موقــع کشــور از جملــه رفتــن 

رضاشــاه و روی کار آمــدن پســرش و... قــرار می‌گرفتنــد؟

- آقــای نیلفروشــان: مســائل سیاســی خیلــی در مدرســه رنگــی نداشــت. 
رســانه‌هایی که الان در دســترس اســت مانند رســانه‌هایی که روی موبایل‌ها 
و غیره اســت و حتی رادیو هم آن موقع نبود. بچه‌ها خیلی سیاســی نبودند 

ولــی از نظــر ورزشــی خیلــی قــوی بودنــد و اســتفاده هــم می‌کردنــد. 

- آقای ملایی: دبستان و دبیرستان دخترانه هم بود یا خیر؟ 

 مسائل سیاسی 
خیلی در مدرسه 
رنگی نداشت. 
رسانه هایی که الان 
در دسترس است 
مانند رسانه هایی 
که روی موبایل ها 
و غیره است و حتی 
رادیو هم آن موقع 
نبود. بچه ها خیلی 
سیاسی نبودند ولی 
از نظر ورزشی خیلی 
قوی بودند و استفاده 
هم می‌کردند. 

دانشکده علوم-اساتید و دانشجویان فیزیک-خرداد 1330-نیلفروشان
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-آقــای نیلفروشــان: دبســتان دخترانــه بــود و دبیرســتان هــم بــود منتهــی 
دبیرســتان هــم پســرانه و هــم دخترانــه‌اش بــه اســم کالــج انگلیســی‌ها 
بــود. یعنــی سازمانشــان ســازمان انگلیســی و زیرنظــر کلیســای وانــک بــود. 
اســمش کالــج بــود و بعضــی معلمانشــان هــم خارجــی بودنــد. معلــم ایرانــی 
هــم داشــتند امــا دبیرســتان فقــط تحــت نظــر میســیون‌های خارجــی بــود.

- آقــای ملایــی: آن موقــع خانــواده هــا اجــازه می‌دادنــد دخترانشــان هــم 
بــه مدرســه برونــد؟

- آقــای نیلفروشــان: بلــه مــی رفتنــد. اوایــل بالاخــره دانــش آمــوزان کالــج از 
همیــن اصفهــان و از همیــن مــردم بــود. ارامنــه جلفــا هــم بــرای خودشــان 
بــه صــورت جــدا دبیرســتان داشــتند، فقــط محصلینشــان از خــود ارامنــه 
بودنــد. کالــج دختــران و کالــج پســران ۱۲۹۸ تأســیس شــد. دبیرســتان 
بهشــت آییــن هــم بــود کــه البتــه بعدهــا ایــن اســم را بــرای آن گذاشــتند. 
اســم ادب هــم مربــوط بــه وقتــی اســت کــه دبیرســتان از طــرف انگلیــس هــا 

و میســیونرها بــه وزارت خانــه منتقــل شــد.

-  آقــای ملایــی: ســندی کــه مــن در آن موقــع از آن دیــدم نوشــته بــود 
اهــداء دولــت فخیمــه انگلســتان بــه دولــت شاهنشــاهی ایــران. ســوال مــن 
ایــن اســت کــه شــرایطی کــه الان در افغانســتان هســت و مانــع تحصیــل 
دختــران می‌شــود، آیــا آن موقــع هــم در عمــوم مــردم فضایــی وجــود داشــت 

کــه مانــع تحصیــل دختــران بشــوند؟

- آقــای نیلفروشــان: بــه خاطــر ایــن کــه مکلــف بودنــد کــه حجابشــان را 
بردارنــد و ســرباز بیاینــد و فــرم روپــوش بــود و ســرانداز نداشــتند، مــردم 
اســتقبال نکردنــد و الا نــه اینکــه تحریــم شــده باشــند. هــر خانــواده‌ای اگــر 

برایــش اهمیــت نداشــت دختــرش را بــه مدرســه می‌فرســتاد. 

- آقــای ملایــی:  آقــای تلگینــی از آن موقــع چیــزی یادتــان هســت مدرســه 
دخترانــه همــان موقــع کــه شــما خودتــان مدرســه مــی‌ رفتیــد.

-  آقــای تلگینــی: یــادم هســت کــه همــان موقــع خواهــرم کــه چهــار ســال از 
ــرای دبیرســتان هــم بــه مدرســه  مــن بزرگتــر اســت بــه مدرســه میرفــت و ب

بهشــت آئیــن رفــت. مــن ســال 1316 هســتم و او ســال 1312 اســت. 

 کالج دختران و 
کالج پسران ۱۲۹۸ 
تاسیس شد. 
دبیرستان بهشت 
آیین هم بود که 
البته بعدها این اسم 
را برای آن گذاشتند. 
اسم ادب هم مربوط 
به وقتی است 
که دبیرستان از 
طرف انگلیس ها و 
میسونرها به وزارت 
خانه منتقل شد.
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- آقــای ملایــی: شــما هــم نکتــه ای را کــه آقــای نیلفروشــان می‌گوینــد یادتــان 
می‌آیــد؟ فضــای عمومــی در بیــن مــردم مانــع تحصیــل عمومــی دختــران بود؟

- آقای تلگینی: کسی منع نمی‌کرد. 

- آقــای جهانمــرد: مــدارس مکلــف بودنــد کــه حجــاب را بردارنــد و کســی را بــا 
حجــاب راه نمی‌دادنــد. نتیجتــاً خانواده‌هایــی کــه مقیــد بــه حجــاب بودنــد، 
نمی‌گذاشــتند بچــه شــان بــه مدرســه بــرود. پــدر خــود مــن یــک آدم بــازاری و 
اهــل دیــن و دیانــت بــود و حــرف آخوندهــا را هــم گــوش مــی‌داد، متأســفانه 
آنهــا روی مغــز مــردم کار کــرده بودنــد کــه نگذاریــد دخترتــان بــه دبیرســتان 
برونــد. عجیــب اســت خودشــان بچه‌هایشــان را می‌فرســتادند ولــی بــه مــردم 
می‌گفتنــد نگذاریــد بچه‌هایتــان بــه مدرســه برونــد. یــادم هســت کــه پــدرم 
نگذاشــت دو خواهــر بزرگــم بــه دبیرســتان برونــد. تــا راهنمایــی خواندنــد 
ولــی دبیرســتان نــه. وقتــی انقــاب پیــروز شــد حــاج آقــا گفتنــد حــالا دیگــر 
حکومــت اســامی اســت و اجــازه دادنــد کــه خواهرانــم بــه مدرســه برونــد. 
ممکــن اســت کــه مســتقیماً و اداری برخــورد نمــی کردنــد، ولــی روی افــکار 

مــردم فشــار بــود کــه دبیرســتان چیــز خوبــی بــرای دختــران نیســت.

- آقــای دهکــردی: آثــاری مکتــوب در مرکــز تحقیقــات هســت. دکتــر ســید 
جعفــر شــهیدی کــه بــا دکتــر زریــن کــوب همشــهری و دوســت بودنــد نقــل 
ــار وقتــی کــه می‌خواســتند در بروجــرد مدرســه  ــرای اولیــن ب ــد کــه ب می‌کن
ــه بچه‌هــا  ــاد کــرد و ســاخت و ب درســت کننــد، کســی آمــد و مدرســه را آب
قــرآن و ســرود یــاد داد و جشــنی گرفتنــد. جشــن کــه برپــا شــد خــودش 
صحبــت کــرد و  بچه‌هــا هــم ســرود خواندنــد و قــرآن خواندنــد. مقامــات و 
تمــام افــراد بــا نفــوذ هــم بودنــد. مدیــر هــم می‌گویــد بیایــد رســماً مدرســه 
را شــروع کنیــم و زنــگ مدرســه را می‌زنــد. همــان موقــع یــک روحانــی از 
وســط جمعیــت بلنــد می‌شــود کــه امــروز ایــن زنــگ را می‌زننــد و فــردا 
گفتــه  شــهیدی  جعفــر  ســید  دکتــر  زننــد.  مــی‌  را  کلیســا  زنــگ  برایتــان 
اســت کــه چندیــن ســال کار مدرســه عقــب افتــاد. آن‌موقــع مــردم تحــت 
تأثیــر روحانیــون بودنــد. روحانیــون هــم خیلــی دلخوشــی از مدرســه رفتــن 
و باســواد شــدن مــردم بــه ایــن شــکل نداشــتند و تصــور می‌کردنــد کــه 
اگــر مــردم بــه مدرســه برونــد مطالبــی را می‌خواننــد و منحــرف می‌شــوند. 
ده‌هــا ســند داریــم کــه روحانیــون بودنــد کــه مانــع ایــن کار شــدند و بــا امــر 

مدرســه رفتــن مخالــف بودنــد. 
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- آقای ملایی: برای پسران هم چنین چیزی بوده است؟

-  آقــای دهکــردی: بــا زور دولــت و مقاماتــی کــه بودنــد 
پســران آزاد بودنــد. بیشــتر دختــران را می‌گفتنــد کــه اگــر 
هــم رفتنــد خواندنــش طــوری نیســت ولــی مواظــب باشــید 
نامحــرم  بــرای  اســت  ممکــن  چــون  ننویســند؛  خــط  کــه 
خانــم  خاطــرات  در  می‌شــود.  ایجــاد  فســاد  و  بنویســند 
ــا منصــوری، مــادر آقــای منصــوری کــه اولیــن  شــمس الحی
رئیــس دبیرســتان ادب بــوده و ســابقاً هــم رئیــس تربیــت 
معلــم بــوده اســت آمــده و همچنیــن خانــم ملــوک ربانــی 
هــم می‌گویــد ایشــان دارالمعلمــات را بــرای اولیــن بــار در 
ــاح کــرد.  زمــان علــی اصغر‌خــان حکمــت در اصفهــان افتت
ــر مــا  ــوده اســت و اشــاره کــرده کــه مدی ــی شــاگرد آن مدرســه ب ــم ربان خان
خانــم شــمس الحیــا منصــوری بــود. دفتــر خاطراتــی دارد کــه بســیار جالــب 
اســت. از همیــن خانــم منصــوری هــم خیلــی تمجیــد می‌کننــد. مــن جملــه 
آقــای جعفــر شــیخ الاســام در خاطراتــش می‌نویســد کــه لقــب شــمس 
الحیــا بسیارمناســب ایشــان بــوده. می‌گفــت یکــی از همــکاران مــا کــه 
ــه مدرســه و گاهــی زود  ــر می‌آمــد ب ــه دانشــگاه هــم می‌رفــت، گاهــی دی ب
می‌رفــت، در زنــگ تفریــح کــه معلمــان جمــع بودنــد خانــم منصــوری یــک 
صندلــی کنــار صندلــی ایشــان گذاشــت و خیلــی آرام و یــواش گفــت: » 
اینکــه شــما زود تشــریف می‌بریــد و دیــر می‌آییــد حــق بچه‌هــای مــردم 
اســت.« می‌خواســت تمجیــد کنــد از اینکــه ایــن ایــراد را مخفیانــه می‌گفــت 
ولــی اگــر می‌خواســت کســی را مــورد تشــویق قــرار دهــد در جمــع صفــت 

مثبــت او را می‌گفــت. 

- آقــای جهانمــرد: مــن در خاطــرات رشــدیه خوانــده ام کــه بــه مدرســه 
مرتبــه  دو  او  و  می‌کننــد  خــراب  و  می‌شــکنند  و  ریزنــد  مــی  و  می‌رونــد 
مدرســه را می‌ســازد، تــازه بــرای پســران. پدربــزرگ مــن آقــای شــیخ حســین 
ــود و مــن افتخــار  امیــن پــدر حــاج آقــا رضــا امیــن، از روحانیــان ســیچان ب
ــا  ــم کــه عکســی دارم از ایشــان کــه آن پیرمــرد در مدرســه حــاج آق می‌کن
رضــا جــزو انجمــن خانــه و مدرســه بــوده. پدربزرگــم بعنــوان تنهــا روحانــی 
بیــن معلمیــن نشســته، و موافــق تحصیــل بــوده؛ امــا از آن طــرف مــن بــا 
گوش‌هــای خــودم شــنیدم کــه آخونــد محلــه مــا کــه بعــد از انقــاب مــورد 
احتــرام مــردم بــود و در امامــزاده خیابــان وحیــد خــاک اســت، مــی گفــت: 

من با گوش‌های 
خودم شنیدم که 
آخوند محله ما 
که بعد از انقلاب 
مورد احترام مردم 
بود و در امامزاده 
خیابان وحید خاک 
است، می‌گفت: 
»بچه هایتان را 
نگذارید به مدرسه 
بروند؛ آن‌‌وقت 
فیزی و شیمی 
یاد می‌گیرند؛« 
حتی ک فیزیک را 
نمی‌گفت و تا این 
حد مخالف بود. 
نمی‌دانم چرا!

سید سعید طباطبائی نائینی مؤسس مدرسه گلبهار
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»بچــه هایتــان را نگذاریــد بــه مدرســه برونــد؛ آن وقــت فیــزی و شــیمی یــاد 
ــود.  ــا ایــن حــد مخالــف ب ــد؛« حتــی ک فیزیــک را نمی‌گفــت و ت مــی گیرن

نمی‌دانــم چــرا!

- آقــای دهکــردی: ســید ســعید طباطبایــی مؤســس مــدارس گلبهــار بــود. در 
بیــن آنهــا روحانیــون عالیقــدر و روشــنفکری هــم بــوده انــد و در مــوزه٬ مرکــز 
تحقیقــات غرفــه ویــژه‌ای بــه ایشــان اختصاص داده شــده اســت؛ خودش هم 
کتــاب تألیــف کــرده و مجاهــدی فــوق العــاده ارزشــمند بــوده اســت. همــه‌ی 
روحانیــون یــک جــور نبودنــد. ولــی میــرزا حســن رشــدیه کــه پســر آقــا میــرزا 
مهــدی بــود و در تبریــز طلبــه بــوده اســت و بعــد بــرای ادامــه تحصیــل به نجف 
مــی‌رود و بعــد اســتانبول. در آنجــا روزنامــه‌ای بــه دســتش می‌رســد؛ کــه در 
آن نوشــته بــوده اروپاییــان مثــاً فرانســه ۹۹ درصدشــان باســوادند و ایرانیــان 
۹۹% بی‌ســوادند و خــود آن روزنامه‌نــگار تحلیــل کــرده بــود کــه ایــن مربــوط 
بــه الفبایــی اســت کــه فارســی زبانــان خیلــی خــوب نمی‌تواننــد بــه بچه‌هــا 
انتقــال و بــه آنهــا یــاد بدهنــد. وقتــی ایــن نامــه را می‌خوانــد نامــه‌ای بــه پــدرش 
می‌نویســد؛ کــه اجــازه بفرماییــد مــن بــه جــای اینکــه بــه نجــف بــروم بــه لبنــان 
و مــدارس تربیــت معلــم آمریکایی‌هــا بــروم و روش آنهــا را یــاد بگیــرم کــه 
چگونــه آنهــا دســتور زبــان و الفبایشــان را یــاد می‌دهنــد کــه مــا نمی‌توانیــم 
یــاد بدهیــم؛ پــدرش هــم آدم روشــنی بــوده و او اتفاقــاً همیــن کار را هــم 
می‌کنــد و بــه آنجــا مــی‌رود و دو ســال درس می‌خوانــد و بــر می‌گــردد. در 
ایــروان یــک مدرســه تأســیس و بچه‌هــا را تربیــت می‌کنــد. ایــن مصــادف بــوده 
ــا ســفر دوم ناصرالدیــن شــاه بــه آن منطقــه. در مســیر ناصرالدیــن  اســت ب
شــاه طــاق نصرتــی برپــا و بچه‌هــا را هــم آمــاده می‌کنــد. بچه‌هــا ســرود و 
قــرآن می‌خواندنــد و ناصرالدیــن شــاه شــگفت زده می‌شــود کــه در ایــن ســن 
و ســال خوانــدن و نوشــتن و قــرآن خوانــدن می‌داننــد. ســوال می‌کنــد کــه 
»این‌هــا کجــا بوده‌انــد؟! « می‌گوینــد: »میــرزا حســن رشــدیه ایــن کار را 
کــرده اســت.« او را می‌خواهــد و بــا وی صحبــت می‌کننــد و ایشــان می‌گویــد 
کــه بلــه جریــان کار مــن ایــن اســت. قــرار بــود بــه نجــف بــروم و مجتهد بشــوم 
ولــی بــه لبنــان رفتــم و روش جدیــدی ابــداع کــردم. ناصرالدیــن شــاه می‌گویــد 
ــد  ــا پایتخــت و از تهــران شــروع کــن. موقعــی کــه خــودش را آمــاده می‌کن بی
کــه بــه تهــران بــرود، اطرافیــان ناصرالدیــن شــاه بــه او می‌گوینــد اگــر او آمــد 
و مــردم باســواد شــدند جمهــوری می‌خواهنــد و روشــن می‌شــوند و دیگــر 
شــما را قبــول ندارنــد. داســتان غــم انگیــزی اســت. اینهمــه خــودش را آمــاده 
می‌کنــد کــه مــازم بشــود بــا ناصرالدیــن شــاه، ولــی کاروان راه می‌افتــد و 

میرزا حسن رشدیه

اطرافیان ناصرالدین 
شاه به او می‌گویند 
اگر او آمد و مردم 
باسواد شدند 
جمهوری می‌خواهند 
و روشن می‌شوند و 
دیگر شما را قبول 
ندارند. 
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بــه ایشــان می‌گوینــد شــما مقــداری معطــل شــوید و بعــد از دو ســه روز هــم 
ردش می‌کننــد. وقتــی برمی‌گــردد مدرســه را هــم آتــش زده‌انــد. بعــد بــه 
تبریــز مــی‌رود. هشــت مــورد هســت کــه طــاب مدرســه را نابــود می‌کننــد. 
بــه مشــهد مــی رود؛ پایــش را می‌شــکنند. ولــی خوشــبختانه تــا ســال ۱۳۲۳ 
زنــده مــی مانــد و ۹۰ و چنــد ســال عمــر می‌کنــد. آخریــن مدرســه اش را در قــم 
درســت می‌کنــد و در قــم هــم بــه خــاک ســپرده می‌شــود. ایــن جملــه معــروف 
کــه دیگــران هــم اقتبــاس می‌کننــد از ایشــان اســت کــه »وقتــی مــن مـُـردم من 
را دم در مدرســه خــاک کنیــد.« همچنیــن می‌گویــد: »مــن خوشــبخت تریــن 
انســانم بخاطــر اینکــه در آن روز می‌خواســتم یــک مدرســه درســت کنــم و 
ایــن همــه مشــکل بــود و امــروز سراســر ایــران مدرســه اســت.« کتابــی بســیار 

جالــب و خواندنــی دارد.

 -آقــای نیلفروشــان: ســال آخــر تحصیــل دوره ابتدایــی مــن مصــادف شــد بــا 
ســقوط رضــا شــاه و تحویــل حکومــت بــه محمدرضــا. در آن چنــد ســالی کــه 
مــن در دبســتان بــودم تشــنج و اختــاف و درگیــری بــرای مدرســه رفتــن نبــود.

- آقای ملایی: شما دقیقا چه سالی وارد دانشگاه شدید؟

- آقای نیلفروشان: مهرماه 1327 

- آقــای ملایــی: دقیقــا همــان زمــان کــه مصــدق داشــت نخســت وزیــر 
بلــه؟ می‌شــد. 

- آقــای نیلفروشــان: نــه ســال آخــر مــا؛ مــا ســال 1330 فــارغ التحصیــل 
عصرهــای  مصــدق،  دکتــر  وزیــری  نخســت  ماقبــل  ســالهای  شــدیم. 
و  بــود  تجمعاتــی  بهارســتان  یــا  مجلــس  میــدان  در  تهــران  در  جمعــه 
می‌شــد.  تشــکیل  جمعیتــی  و  می‌کردنــد  ســخنرانی  ّــون  ملی از  بعضــی 
اینهــا مدتهــا ادامــه پیــدا کــرد تــا منجــر بــه انتخــاب دکتــر مصــدق بــرای 

نخســت وزیــری شــد.

- آقای ملایی: در دانشگاه هم بین دانشجویان مباحث سیاسی نبود؟
- آقای نیلفروشان: خیر 

اخبــار  نبــود  ایــن کار مناســب  بــرای  فضــا  اصــاً  یعنــی  آقــای ملایــی:   -
بــود؟  چــه  موضــوع  نداشــتند 

 ما سال 1330 فارغ 
التحصیل شدیم. 
سالهای ماقبل 
نخست وزیری 
دکتر مصدق، 
عصرهای جمعه 
در تهران در میدان 
مجلس یا بهارستان 
تجمعاتی بود و 
بعضی از ملیوّن 
سخنرانی می‌کردند 
و جمعیتی تشکیل 
می‌شد. اینها مدتها 
ادامه پیدا کرد تا 
منجر به انتخاب 
دکتر مصدق برای 
نخست وزیری شد.
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ــی  ــرای شــورای دانشــجویی انتخابات ــادم هســت کــه ب - آقــای نیلفروشــان: ی
صــورت می‌گرفــت مــا فعالیتهایــی داشــتیم کــه رنــگ سیاســی داشــت. جبهــه 
ملــی در دانشــگاه در ســالهای 28 و 29 فعــال شــده بــود. اوایــل دانشــکده 
حقــوق محــور بــود بعــد همــه دانشــگاه‌ها. در انتخابــات دانشــجویی هــم مــا 
بــرای هــم جبهه‌گیــری می‌کردیــم. یــک دســته کمونیســت بودنــد، حــزب تــوده 
و جبهــه ملــی هــم آن زمــان فعــال بودنــد و نهایتــاً منجــر شــد بــه همــان ســالی 

کــه دکتــر مصــدق ســرکار آمــد. 

- آقــای ملایــی: وقتــی از دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــدید بورســیه شــده 
بودیــد و وارد آمــوزش و پــرورش شــدید؟

- آقــای نیلفروشــان: بلــه مــا بورســیه شــده بودیــم و وقتــی فــارغ التحصیــل 
شــدیم شــغلمان مشــخص بــود. فقــط بایــد محــل خدمتمــان را می‌گرفتیــم. 
آن روز هــم چــون یــک دانشــکده و رشــته هــای متعــدد بــود حکممــان را از 
وزارتخانــه می‌دادنــد. در دانشــگاه اوایــل کلاســمان 25 نفــر بــود بعــد چنــد 
نفــری کمتــر شــد ولــی بــالای 20 نفــر بودیــم. از ایــن تعــداد 12 نفــر بورســیه و 
بقیــه آزاد بودنــد. آنهــا لیســانس فیزیــک می‌گرفتنــد ولــی تعهــدی نداشــتند. 
بعضــاً بــه خــارج از کشــور می‌رفتنــد بعضــی هــم اینجــا بودنــد. ولــی 12 نفــر 
تعهــد دبیــری داشــتند منجملــه مــن. آن وقــت ایــران شــامل 14 اســتان بــود. 
یــادم هســت وقتــی مــا 12 نفــر تقســیم شــدیم، بــه هــر اســتان یــک نفــر هــم 
نرســید و بعضــی از اســتان هــا از فــارغ التحصیــل فیزیــک اســتفاده نکردنــد. 
رشــته‌های دیگــر هــم تقریبــاً همیــن طــور بــود. شــاید رشــته ریاضی آمارشــان 
از مــا هــم کمتــر بــود. بخصــوص یــادم هســت کلاس اول دانشــگاه، رشــته 
ریاضــی می‌توانســت ریاضــی یــا فیزیــک ادامــه بدهــد ولــی آن موقــع ظرفیت 
رشــته ریاضــی دانشــکده علــوم پــر نشــده بــود. البتــه ورود بــا آزمــون بــود ولی 
داوطلــب کــم بــود. آنهــا کــه در رشــته فیزیــک بودنــد، هــم می‌توانســتند 
دیپلــم ریاضــی اســتفاده کننــد هــم طبیعــی. در بیــن کســانی کــه در رشــته 

فیزیــک بودیــم تنهــا چنــد نفــر بودیــم کــه دیپلــم ریاضــی داشــتیم.

- وقتی وارد آموزش و پرورش شدید اول در اصفهان کجا رفتید؟

- ســال اولــی کــه فــارغ التحصیــل شــدیم مــی توانســتیم بــه اصفهــان یــا 
ــر غلامرضــا کیــان نماینــده شــهرضا در مجلــس بــود.  شــیراز برویــم. دکت
منطقــه شــهرضا و لنجــان و مبارکــه هــر کــدام تنها یــک نماینده در مجلس 

سال اولی که فارغ 
التحصیل شدیم 
می‌توانستیم به 
اصفهان یا شیراز 
برویم. دکتر غلامرضا 
کیان نماینده شهرضا 
در مجلس بود. 
منطقه شهرضا 
و لنجان و مبارکه 
هر کدام تنها یک 
نماینده در مجلس 
شورای ملی داشت.
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شــورای ملــی داشــت. ایشــان انســانی موجــه و دلســوز بــرای منطقــه بــود و 
بــه وزارتخانــه آمــده بــود تــا بــا جایــی کــه معلمــان تقســیم می‌شــدند ارتبــاط 
برقــرار کــرده و بــرای آنجــا دبیــر پیــدا کنــد. جلســه ای گذاشــت و از مــا 
پذیرایــی کــرد و گفــت: »شــما می‌توانیــد برویــد اصفهــان، شــیراز و ... ولــی 
مــن از شــما دعــوت می‌کنــم اگــر اســتان اصفهــان را انتخــاب کردیــد بــه شــهر 
اصفهــان نرویــد و بــه شــهرضا بیاییــد. نــه اینکــه بگویــم بــه ایــن دلیــل، ولــی 
مــن بــرای شــما فــوق العــاده ای هــم در نظــر مــی گیــرم. بمــدت یــک ســال 
ــا دوره دوم متوســطه را هــم در  ــد ت ــه مــا کمــک کنی ــه شــهرضا بیاییــد و ب ب
شــهرضا تشــکیل دهیــم. بــه دلیــل اینکــه مــا دبیر لیسانســیه نداشــتیم دوره 
دوم بــه مــا ندادنــد. بیاییــد آنجــا یــک ســال بمانیــد و ایــن باقیــات و صالحــات 
را بــرای خودتــان بگذاریــد و ســال دوم برویــد«. خــدا رحمتــش کنــد خیلــی 
علاقمنــد بــود. پیگیــری کــرد تــا مــن بــه شــهرضا رفتــم. بیشــتر از یــک ســال 
ــود  ــه ب ــم نیلفروشــان کــه لیســانس طبیعــی گرفت ــای ابراهی ــودم. آق هــم نب
و آقــای دکتــر نــوری نکوئــی کــه آن زمــان لیســانس شــیمی داشــت و بعــداً 
دکتــری گرفــت و مــن کــه هــر ســه دوســت بودیــم را او بــه زبانــی بــه آنجــا بــرد. 

دوره دوم متوســطه افتتــاح شــد و مــا بــه اصفهــان برگشــتیم.

-آقای ملایی: اصفهان به کدام مدرسه رفتید؟

-آقای نیلفروشان: اصفهان سال اول دبیرستان ادب و دبیرستان صارمیه رفتم.

-آقای ملایی: در چه سالی؟

-آقــای نیلفروشــان: ســال 1330 بــه شــهرضا رفتیــم و 1331 بــه اصفهــان 
آمدیــم و تــا 1342 هــم دبیــر بــودم و در ســعدی و ادب و صارمیــه و غیــره 

تدریــس کــردم. 

سید سعید طباطبائی نائینی مؤسس 
مدرسه گلبهار



۱4
02

یز 
 پای

  5
ه 2

مار
ش

23

- آقــای ملایــی: دورانــی را کــه درس می‌دادیــد و معلــم بودیــد را بــا دورانــی 
کــه خودتــان دانــش آمــوز بودیــد مقایســه کنیــد. چــه فرق‌هایــی می‌کــرد؟

-آقــای نیلفروشــان: اینهــا ســه ســال بــا هــم فاصلــه داشــت. تغییــر آنچنانــی 
نکــرده بــود. هــم مــا کــه شــاگرد بودیــم بــا معلمانمــان مثــل خانــواده بودیــم 
هــم شــاگردان بــا مــا. آن زمــان آمــار جمعیــت بــالا نبــود. حــالا انبــوه جمعیــت 
بیــن همــه فاصلــه انداختــه ولــی آن زمــان اینطــور نبــود. مثــاً یــادم هســت 
از دبیرســتان صارمیــه کــه بیــرون می‌آمــدم بــا حــاج آقــا فیض‌الــه نــوری کــه 
دبیــر مــا بودنــد و در عیــن حــال منزلشــان بــه منــزل مــا نزدیــک بــود هــم 
مســیر می‌شــدم و شــانه بــه شــانه راه می‌رفتــم و ســوال می‌کــردم و ایشــان 

خیلــی خــوب پاســخ مــی‌داد.

- آقــای ملایــی: شــما در زمانــی تشــخیص دادیــد کــه مدرســه‌ای ملــی راه 
اینکــه  علــت  اســمش را کیهــان گذاشــتید. اولاً  انــدازی کنیــد کــه بعــداً 
انتخــاب کردیــد کــه بایســتی مدرســه‌ای بــه اینصــورت راه انــدازی کــرد چــه 
بــود؟ ثانیــاً آن مدتــی کــه مدرســه را داشــتید چــه اقداماتــی غیــر از فضاهــای 

آموزشــی کــه در مــدارس دولتــی بــود انجــام می‌دادیــد؟ 

- آقــای نیلفروشــان: در مــورد اینکــه چــرا مــن بــه فکــر تأســیس ایــن مدرســه 
افتــادم، خــب البتــه بواســطه شــغل مــن کــه معلمــی بــود و بعضــی دیگــر هــم 
گاهــی فعالیتهایــی از ایــن قبیــل داشــتند؛ امــا دلیــل اصلــی کــه مــن را به فکر 
تأســیس ایــن مدرســه انداخــت، اعتصابــی بــود کــه در مــورد حقــوق معلمیــن 
ــاد و بعــد هــم مرحــوم درخشــش کــه رئیــس جامعــه معلمیــن و  اتفــاق افت
ــود. آن زمــان جامعــه معلمیــن در تهــران تشــکیل شــده  محــور اعتصــاب ب
بــود و مرحــوم محمــد درخشــش مدیــر آن جامعــه بــود و مــا هــم کــه آن زمــان 

دبیرستان ادب
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شــور و حالــی داشــتیم در اصفهــان بــا برخــی از همــکاران و دوســتان جامعــه 
معلمیــن را تشــکیل دادیــم. مســأله مســأله ای صنفــی بــود و صحبــت از 
ایــن بــود کــه از مدتهــا قبــل قــرار بــود حقــوق معلمیــن ترمیــم شــود و ایــن 
اتفــاق نیفتــاده بــود. قانونــاً بــرای ترفیــع اســتخدامی معلمیــن بایــد بــه ازای 
هــر ســال خدمــت بعــد از لیســانس، یــک پایــه اســتخدامی بــه ایشــان اضافــه 
شــود. ولــی بــرای آنهــا کــه هــر ســال مســتحق پایــه اضافــی مــی شــدند ایــن 
بــه تأخیــر افتــاده بــود و ســه ســال یــک بــار یــک رتبــه بــه اشــخاص اضافــه 
می‌کردنــد. در اثــر ایــن مســأله ســر و صــدای معلمیــن جــوان درآمــده بــود 
و ایــن موضــوع در جامعــه معلمیــن تهــران مطــرح شــد. در اصفهــان هــم 
مــا جوانهایــی کــه مشــمول ایــن مســائل بودیــم، جمعیتــی تشــکیل داده و 
فعالیتــی داشــتیم؛ تــا اینکــه منجــر شــد بــه ایــن کــه آقــای درخشــش بــرای 
کل کشــور یــک اطلاعیــه، اخطــار یــا پیشــنهادی بــه وزارتخانــه مطــرح کــرد که 
اگــر در ایــن فرصــت تــا فــان تاریــخ بــه پیشــنهادات فرهنگیــان توجــه شــود، 
حقوقشــان ترمیــم شــود و مســائلی کــه دارنــد رعایــت شــود مــا بــه کارمــان 
ادامــه مــی دهیــم، امــا اگــر ایــن مســأله مثــل حــالا نشــنیده گرفتــه شــود و 
بــه آن اعتنایــی شــود، مــا اعتصــاب مــی کنیــم. آن زمــان در خیابــان عبــاس 
آبــاد محلــی در اجــاره آمــوزش و پــرورش بــود بــا عنــوان باشــگاه فرهنگیــان 
کــه بعدهــا مرکــزی شــد مربــوط بــه فعالیــت آمریکاییهــا بــه نــام انجمــن 
ایــران و امریــکا، جوانهــا معمــولاً در آنجــا جمــع مــی شــدند و بــا یکدیگــر 
صحبــت مــی کردنــد درعیــن حــال مســائل شــغلی مطــرح مــی شــد. در آنجــا 
بــا توجــه بــه اعلامیــه و اخطاریــه صــادر شــده و التیماتومــی کــه داده شــده 
بــود، مســأله در اصفهــان هــم منتشــر شــد و آنهــا کــه فعالیتهایــی داشــتند 
و خیلــی محتــاط نبودنــد بــا تهــران اعــام وابســتگی کردنــد و گفتنــد کــه اگــر 
کار شــما بــه اعتصــاب کشــید، ماهــم اینجــا اعتصــاب مــی کنیــم. در روز 
موعــودی کــه تهــران بایــد تکلیــف را معلــوم مــی کــرد، مــا همــه معلمیــن 
را بــه باشــگاه دعــوت کــرده بودیــم، بیــن چنــد نفــری کــه در دفتــر بودیــم 
صحبــت شــد کــه بایــد تصمیــم گیــری و سیاســت جامعــه معلمیــن اصفهــان 
را بــه جمعیتــی کــه دعــوت کــرده ایــم اعــام کنیــم. مــن پیشــنهاد دادم کــه 
ــا اینکــه  ــد. ت ــاط می‌کردن ــد. خــب بعضــی احتی ــان صحبــت کن یکــی از آقای
کســی بــه مــن گفــت خــودت صحبــت کــن. مــن رفتــم و بعــد از حمــد و 
ثنــای پــروردگار، مســائل شــغلی و بعــد هــم اخطــاری کــه جامعــه معلمیــن 
تهــران داده بــود را بیــان کــردم و گفتــم: » اگــر تــا ایــن تاریــخ توجهــی نشــد، 
جامعــه معلمیــن اصفهــان هــم عینــاً همیــن کار را در اســتان انجــام مــی 
دهــد و چــون امــروز آخریــن تاریــخ اعــام وزارتخانــه بــوده و جوابــی نشــنیدیم 
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همچنــان کــه جامعــه معلمیــن فــردا در تهــران اعــام اعتصــاب کــرده مــا هــم 
در سراســر اســتان اعــام اعتصــاب مــی کنیــم.« وقتــی اینهــا را گفتــم، مــردم 
بــا کــف و هــورا تاییــد کردنــد. ادامــه دادم: »ضمنــاً مــا فعالیــت جمعی بیرون 
نداریــم. چــون ایــن احتمــال را مــی دهیــم کــه در تجمعاتمــان زد و خوردهایی 
پیــش آیــد. اعتصــاب مــا صرفــاً کنــاره گیــری از کار اســت تــا زمانیکــه خــود 
ایــن جامعــه اعــام کنــد.« بــاز هــم همــه هــورا کشــیدند و رفتنــد. اولیــن 
روز اعتصــاب در تهــران، معلمیــن در میــدان بهارســتان پشــت مجلــس 
شــورای ملــی آن روز جمــع شــدند، آنجــا ســخنران صحبــت کــرده بــود. مــا 
در اصفهــان تجمــع نداشــتیم ولــی آنهــا بنــا را بــر تجمــع گذاشــته بودنــد. 
وقتــی در میــدان مجلــس ســخنرانی کــرده بودنــد دولــت بــرای متفــرق کــردن 
جمعیــت از ماشــینهای آتشنشــانی شــهرداری و آب پاشــی اســتفاده کــرده 
بــود و بعلــت اینکــه لباســهای آقایــان و خانمهــا تــر شــده بــود و زننــده بــود، 
بعضی‌هــا غیرتــی و ناراحــت شــده بودنــد و یکــی از آنهــا پریــده بــود لولــه آب 
ماشــین شــهرداری را بگیــرد کــه بــا تیــر او را زدنــد. دکتــر خــان علــی. وقتــی 
ایــن اتفــاق افتــاد، مســأله از آن حالــت خــارج و بخاطــر شــهادت او در اغلــب 
شــهرها از جملــه اصفهــان تجمــع شــد. مــا اعــام کردیــم کــه در مســجد امــام 
مجلــس ختــم مــی گیریــم. ایــن مســأله در کل شــهر منتشــر شــد. اســتاندار 
اصفهــان قبــاً بــه باشــگاه معلمیــن آمــده بــود و در صحبتهایــش گفتــه بــود: 
»مــن افتخــار مــی کنــم کــه ســابقه معلمــی دارم.« مــا رفتیــم بــا او صحبــت 
ــد. اگــر  ــاروت مــی مان ــار ب ــم. ایشــان می‌گفــت: » ایــن شــهر مثــل انب کردی
اینــکار را بکنیــد ممکــن اســت ایــن مســاله ادامــه پیــدا کنــد و حــاد شــود.« 
همینطــور هــم بــود. آن موقــع گاهــی اعتصابــات کارگــری اتفــاق می‌افتــاد و 
غیرقابــل کنتــرل بــود. گفتیــم: » شــما در روزهــای اولــی کــه آمــده بودیــد، 
گفتیــد مــن افتخــار مــی کنــم کــه معلمــم، حــالا یــک معلــم را بــی جهــت 
شــهید کردنــد و مــا بایــد حتمــاً در اصفهــان مراســمی برای تجلیــل از او برگزار 
کنیــم.« گفــت: »خــب ایــن مراســم را بــا احتیــاط بگیریــد. گفتیــم: »نــه؛ این 
مســأله علنــی اســت و مــا مــی خواهیــم تجلیــل کنیــم. بایــد متوجــه ایــن رفتار 
مــا بشــوند و مــی خواهیــم در مســجد امــام اینــکار را بکنیــم.« او هــم بالاخره 
قبــول کــرد. بــه بــازار و کارخانــه و همــه اعــام کردیــم و همــه در جلســه ختــم 
شــرکت کردنــد. کل معلمیــن جامعــه و غیــره از طرفیــن میــدان امــام، در 
چندیــن صــف یــک کانــال بــاز کــرده بودنــد و ایــن مســیر تــا مســجد و تــا پــای 
منبــر ادامــه داشــت. از جمعیتهــای مختلــف کارگــری و بــازاری و غیــره آمــده 
بودنــد. یکــی از فرهنگیــان کــه روحانــی هــم بــود روی منبــر رفــت و صحبــت 
کــرد و مراســم بــه ایــن صــورت برگــزار شــد. انعــکاس ایــن مراســم جالــب بود. 
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از روزهــای بعــد شــهربانی مــا را احضــار می‌کــرد. مســأله تبعیــد پیــش آمــد 
و بعضــی از همــکاران را بــه شــهرهای اطــراف تبعیــد کردنــد. مــن آن موقــع 
ــد کــه  ــه ایــن نتیجــه رســیده بودن ــالا درس مــی دادم و آنهــا ب در مقاطــع ب
اگــر فلانــی را تبعیــد کنیــم بایــد کلاس ششــم را تعطیــل کنیــم و آن وقــت 
خودمــان مســأله ســازی کــرده ایــم و مــدارس بیشــتر بــه ایــن امــر دامــن 
می‌زننــد. ایــن بــود مــن را رســماً دســتگیر یــا تبعیــد کننــد نکردنــد. امــا مرتب 
مــرا بــه اطلاعــات شــهربانی دعــوت می‌کردنــد. البتــه رئیــس شــهربانی آن 
موقــع، آقــای اربــاب شــیرانی، انســانی محتــرم و از خانــواده ای محتــرم بــود و 
برحســب تکلیــف و وظیفــه اداریــش کارهایــی مــی کــرد ولــی ذاتــاً آدم خوبــی 
بــود. دیــدم کــه هــر بــار بایــد بــروم و جوابگــو باشــم؛ گفتــم مــن کــه از شــغلم 
بیــرون نمــی روم. امــا از ایــن رو کــه اینهــا وحشــت دارنــد کــه مــن در مدرســه 
ســعدی و ادب هســتم، کنــار مــی روم. ایــن بــود کــه تقاضــای مدرســه دادم 
و ایــن انگیــزه تشــکیل مدرســه ملــی شــد. البتــه خــب شــغل همــه مــا بــود و 

مــن آن موقــع دوزاده ســال مــی شــد کــه معلــم بــودم. 

- آقای ملایی: برای دادن مجوز مخالفت نکردند؟ 

-آقــای نیلفروشــان: مجــوز را در تهــران مــی دادنــد. و آن زمــان هــم غیــر 
از مدرســه گلبهــار و علیــه و قدســیه و عقدســیه و چنــد مدرســه کــه ایــن 
هــا خصوصــی یــا بــه اصطــاح ملــی بــود، مــدارس دیگــر در زمانهــای خیلــی 
ــرای مــردم در  ــگان ب ــود. از طرفــی چــون تحصیــل رای قبــل تأســیس شــده ب
ــد و شــهریه مــدارس  ــه مــدارس خصوصــی نمی‌رفتن ــود ب مــدارس فراهــم ب
طــوری نبــود کــه بــرای مؤسســین درآمــدی داشــته باشــد؛ ایــن بــود کــه خیلــی 
کســی اســتقبالی از اینکــه مدرســه جدیــد بــاز کنــد نمــی کــرد. امــا مــا الزامــاً 
رفتیــم و بــه فکــر افتادیــم مدرســه ای بازکنیــم و مجــوز آن را از تهران گرفتیم. 
در خیابــان شــیخ بهایــی اصفهــان هــم منــزل مرحــوم مفخــم نیــک پــی کــه 
بــه رحمــت خــدا رفتــه بــود و منــزل بزرگــی بــود را بــرای مدرســه گرفتیــم. 
تعمیراتــی هــم نیــاز داشــت کــه انجــام دادیــم. وقتــی از خیابــان شــیخ بهایــی 
و چهــارراه ســرتیپ وارد خانــه می‌شــدیم، دالانــی داشــت. چنــد متــر جلوتــر 
دو در بــزرگ در طرفیــن بــود. یکــی از آنهــا همــان منــزل مســکونی نیک‌پــی 
بــود و یکــی هــم زمینــی بــه ابعــاد ســی و چنــد متــر در چهــارده پانــزده متــری، 
ایــن بــرای مــا خیلــی جالــب بــود. کلاســها را در طــرف مســکونی تشــکیل 
می‌دادیــم و طــرف دیگــر را کنــد و کاو، زیرســازی و آســفالت کردیــم و زمیــن 
بازی بســکتبال و در دل آن زمین والیبال تأســیس کردیم تا دانش آموزان 
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هــر وقــت خواســتند والیبــال بــازی کننــد و هــر وقــت خواســتند بســکتبال. 
اتاقهــای مناســب کلاس و حیــاط بــزرگ گلــکاری شــده و زمیــن بــازی ضمیمه 
هــم داشــت کــه بچــه هــا را راضــی مــی کــرد و حتــی در مســابقات شــرکت 
می‌کردنــد. شــش ســال آنجــا بودیــم. تــا اینکــه مالــک آنجــا را فروخــت و ازمــا 
هــم عذرخواهــی کــرد. الحمدللــه کــه بعــداً خدا خواســت و توانســتیم روبروی 
پــل فلــزی محلــی خریــداری کنیــم و تــا زمــان انقــاب آنجــا بودیــم. مدرســه 
یک در در خیابان مطهری و یک در هم در شــاپور داشــت. مدرســه چندان 
شــلوغی نبــود بــا اینکــه دو ســه هــزار متــر زمیــن و دو حیــاط داشــت ولــی از 
لحــاظ اتــاق و ســاختمان خیلــی گنجایــش نداشــت؛ ایــن بــود کــه خودبخــود 
ــی هــای کنکورمــان هــم  ــود. قبول ــود. راندمانمــان خــوب ب آمــار مــا پاییــن ب

خــوب بــود. چنــد ســالی را هــم آنجــا گذراندیــم. 

- آقــای ملایــی: فرمانــی در ســال 1353 ظاهــراً از ناحیــه حکومــت قبلــی 
صــادر شــده بــود کــه مــدارس ملــی را دولتــی کردنــد. از جملــه مدرســه 

رحمــت در ناحیــه 2 ، مدرســه شــما شــامل آن فرمــان نشــد؟

- آقــای نیلفروشــان: مــن چیــزی از ایــن ناحیــه نشــنیدم. ولــی در زمــان آقــای 
ــگان  ــد رای رجایــی گفتنــد مــدارس ملــی تعطیــل شــود چــون تحصیــات بای
باشــد؛ کــه البتــه بــودن مــدارس ملــی بــرای متقاضیــان بــا رایــگان بــودن 
تحصیــل منافاتــی هــم نداشــت. ایــن را بعدهــا متوجــه شــدند و بعــد از پنــج 

شــش ســال ایــن مســأله عــوض شــد. 

- آقــای جهانمــرد: مــدارس ملــی در اصفهــان خیلــی گســترش نداشــت 
ولــی در تهــران البــرز و هــدف و بقیــه مــدارس ملــی، تعــداد دانــش آمــوزان 
ــاد بــود؛ بعضــی اعتقــاد داشــتند کــه اگــر اینهــا را منحــل نکــرده  خیلــی زی
بودنــد بعــد از انقــاب حــدود یــک میلیــون نفــر زیــر پوشــش مــدارس ملــی 
می‌رفتنــد. چــه مــدارس بــا کیفیتــی. مــن در یکــی از آموزشــگاه هــای آقــای 
بــی رشــک شــرکت کــردم کــه خــود ایشــان هــم درس مــی داد. اولاً کــه 
ــود؛  ــا گذشــته ب ــود و از وســط الفب کلاس کنکــورش را از a شــروع کــرده ب
یعنــی تعــداد کلاس کنکــوری کــه تشــکیل داده بــود ایــن انــدازه زیــاد بــود. 
ببینیــد وقتــی یــک مرتبــه تصمیــم نابخردانــه می‌گیرنــد چــه مــی شــود! آنهــا 

کــه تــوان اداره مــدارس را داشــتند کنــار رفتنــد. 

- آقــای ملایــی: دســتور آقــای رجایــی بــرای تعطیلــی مــدارس ملــی بعــد از 
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تصویــب قانــون اساســی بــود کــه در آن آمــده آمــوزش تــا دیپلــم بایســتی 
رایــگان باشــد. هنــوز هــم مشــخص نیســت کــه مــدارس غیرانتفاعــی امــروز 

همــان مــدارس غیردولتــی یــا اصطلاحــاً ملــی اســت. 

-  آقــای جهانمــرد: فــرد بــه اختیــار خــودش مــی توانــد مجانــاً بــه مدرســه 
دولتــی بــرود. در هــر صــورت تصمیــم اشــتباهی بــوده اســت. 

- آقــای فقیــه: مرحــوم رجایــی اشــتباهات بزرگــی داشــت یکــی از آنهــا 
همیــن بــود.

- آقــای نیلفروشــان: پیــش از انقــاب اعتصابــی اتفــاق افتــاد و وقتــی کــه 
رفــع شــد، قــرار شــد مــدارس در همــه جــا دائــر باشــد. مــن خــودم یــک کلاس 
فیزیکــش را درس مــی‌دادم. گفتــه بــودم زمانــی کــه درس می‌دهــم کســی 
بــه مــن مراجعــه نکنــد، امــا زمانــی کــه در کلاس بــودم دیــدم دفتردارمــان 
آقــای ملــک احمــدی آمــده دم کلاس. گفــت: » از اداره و از وزارتخانــه شــما 
را خواســته انــد و بیــا.« بعــد گفتنــد: »تلفــن گــرام را بنویســید.« بعــد از آن 
کــه تلفــن گــرام را در دفتــر خواندنــد کــه گویــا همیــن تلفــن را بــه اداره کل 
هــم زده بودنــد، از اداره زنــگ زدنــد کــه دوســتان می‌خواهنــد بیاینــد و شــما 
را بــه اداره بیاورنــد. گفتــم: »خــودم می‌آیــم.« مســأله ایــن بــود کــه بعــد 
ــاد و مدرســه مــا هــم  ــازه داشــت راه می‌افت ــی مــدارس ت از اعتصــاب طولان
خصوصــی بــود و دلمــان نمی‌خواســت کار تدریــس و آمــوزش دانش‌آمــوزان 
مختــل بمانــد. بــه اداره رفتــم. بعضــی از دوســتان بــه اســتقبال آمــده بودنــد 
مــن جملــه خانمــی کــه گویــا مدیردفتــر مدیــرکل بــود. هنــوز هــم فــرم خانمهــا 
عــوض نشــده بــود ایشــان بــا لبــاس خاصــی آمدنــد و خــوش آمــد گفتنــد. 
گفتــم شــما تشــریف ببریــد کارگزینــی و مدرســه ی دخترانــه ای کــه دوســت 
داریــد انتخــاب کنیــد و بــه آنجــا برویــد. بعــد از ایشــان آقــای ســجادیه کــه از 
فرهنگیــان قدیمــی بــود و از ســادات پاقلعــه بــود بــه جــای آن منشــی خانــم 
آمــد. پــای ایشــان هــم مشــکل داشــت. از او پرســیدم مســئولیت شــما در 
اینجــا چیســت؟ گفــت: »مــن اکابــرم.« اکابــر یــا آموزش شــبانه بزرگســالان. 
گفتــم: »خــب بــه آن کار هــم می‌رســید.« دستشــان را گرفتــم و بــه اتاقی که 
مــی خواســتند مــا را ببرنــد، بــردم. همیــن ســالنی کــه حــالا ســالن اجتماعــات 
اســت. آنجــا کمــی نشســتیم و بــه دوســتانی کــه بودنــد احضــار ادب کردیــم. 
بعــد عذرخواهــی کــردم و گفتــم: »ایــن اتــاق بــا ایــن طــول و عــرض بــرای کار 
مــن زیــاد اســت. ممکــن اســت کســی کــه می‌خواهــد از آن ســر اتــاق بیایــد 
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بــا مــا صحبــت کنــد یــادش بــرود چــه می‌خواســته بگویــد.« اتــاق کوچکــی 
کنــار آنجــا بــود. گفتــم: »همینجــا می‌نشــینم و هــر کــس هــم کاری دارد 
بیایــد.« آقــای ســجادیه را هــم زحمــت دادیــم همانجــا نشســتند. کار ایشــان 
ایــن بــود کــه اگــر کســی نیســت در بــاز بــود و هــر کــس می‌رســید می‌آمــد 
داخــل امــا اگــر تعــداد زیادتــر بــود ایشــان نوبــت مــی داد. البتــه قالبــاً هــم 

جمعیتــی می‌آمدنــد. 

- آقای ملایی: اصفهان آن‌موقع چند ناحیه داشت؟

- آقــای نیلفروشــان: چهــار ناحیــه. یــک از دنبــال رودخانــه شــروع مــی شــد تــا 
ملــک شــهر و خانــه اصفهــان. آن طــرف چهاربــاغ دو تــا بــود. یکــی دو و یکــی 

هــم چهــار و ناحیــه ی ســه جنــوب زاینــده رود بــود.

- آقای ملایی: یکی از رؤسایی که شما منصوب کردید آقای تلگینی بود. 

- آقــای تلگینــی: رئیــس ناحیــه یــک ابتــدا آقــای منعمیــان بــود. ایشــان هــم 
آدم خوبــی بــود و آخــر کار کــه حکومــت مــی خواســت اصلاحاتی کند ایشــان 
رفــت. اول آقــای جدیــدی ناحیــه چهــار رفــت بعــد آقــای امــام جمعــه ناحیــه 
دو. بعــد حــاج آقــا رضایــی ناحیــه ســه و ناحیــه یــک مانــده بــود بــا آقــای 

منعمیــان کــه در نهایــت ایشــان هــم رفــت. 

- آقــای نیلفروشــان: آقــای منعمیــان اهــل کاشــان و همــکلاس مــن بــود. 
دوره دانشــگاه بــا هــم همــکلاس بودیــم. آدم درســتی بــود و پیــدا بــود هــم 
مذهبــی اســت هــم ضدانقــاب نیســت. ولــی خــب مــن بــه ایشــان گفتــم: 
»بهتــر ایــن اســت کــه شــما خــودت بــروی. یــک وقــت از روی نادانــی مــی 
آینــد شــما را برکنــار کننــد و آبروریــزی مــی شــود. شــما از ایــن ســمت صــرف 
نظــر کــن.« قبــول کــرد و رفــت و آقــای تلگینــی بعــداً آنجــا را تســخیر کردنــد. 

کمــی بــا مقاومــت روبــرو شــدیم. 

- آقای ملایی: همینجا توضیح بدهید که چه مدت مدیر کل بودید؟ 

- آقــای نیلفروشــان: ابــاغ مــن از اول اســفند 1357 بــود. آن موقــع دکتــر 
شــکوهی وزیــر آمــوزش و پــرورش بــود. دکتــر بهشــتی رفیــق مــن بــود. 
همســال مــن بــود و در دوره دانشــگاه هــم‌دوره بودیــم. تــا لیســانس و دبیــر 
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شــدنمان بــا هــم بودیــم. خیلی انســان متواضــع و مهربانی بــود. وقتی برای 
اولیــن ســمینار بــه تهــران دعــوت شــدیم، ابــاغ مــن و آقــای شــگرف نخعــی 
معــاون وزارتخانــه را وزیــر تــازه امضــا کــرده بــود. یــادم هســت وقتــی بــرای 
خــوردن ناهــار از وزارتخانــه بیــرون مــی رفتیــم، دکتــر بهشــتی دســت مــرا 
گرفتــه بــود و درد دل مــی کــرد. مــن جملــه اینکــه مــی گفــت: »آمــده انــد 
پشــت اتــاق مــن کشــتی مــی گیرنــد.« حرمتهــا را رعایــت نمــی کردنــد. 
بعضــی هــا انقلابــی بــودن را در ایــن مــی دانســتند. حتــی یکــی از دوســتان 
خــود مــن مــی گفــت: »تــو آدم بــدی نیســتی ولــی انقلابــی نیســتی.« انتظــار 
ایــن بــود کــه شــیرازه و همــه چیــز را عــوض کنــی. ولــی الحمدللــه نکردیــم و 

طــوری هــم نشــد. 

- آقــای ملایــی: همانطــور کــه مــی گوییــد آن موقــع فضاهــای انقلابــی 
انقــاب بخواهــد تحقــق  ابعــاد  بــود و فکــر مــی کردنــد اگرتمــام  گــری 
پیــدا کنــد بایســتی تمــام گذشــتگان را بــا لفــظ طاغوتــی بــودن از صحنــه 
خــارج کــرد و بــه جــای آنهــا آدمهــای انقلابــی گذاشــت. در حالیکــه در 
آمــوزش و پــرورش اصــاً نــوع کســانی کــه آنجــا بودنــد از ایــن دســت 

نبــود.  

آقــای  بــودم.  نیلفروشــان: خــود مــن در زمــان طاغــوت معلــم  آقــای   -
مدیــر  مــدرس صادقــی  آقــای  و  ادب  مدرســه  مدیــر  عریضــی  حســین 
ســعدی بودنــد. ایــن هــا شــخصیتهای فرهنگــی و مــورد احتــرام مــردم 
بودنــد. اصــاً یکــی از خصیصــه هــای مــردم آن زمــان ایــن بــود کــه حتــی 
ــد. مــن آنموقــع  ــل بودن ــرام خاصــی قائ ــان احت ــرای فرهنگی کســبه هــم ب
مــی گفتــم کــه در ارتــش از درجــات روی شــانه و روی بــازو معلــوم اســت 
کــه چــه کســی چــه ســمتی دارد در آمــوزش و پــرورش هــم اهلــش مــی 
شناســند کــه هــر کــس چــه درجــه و چــه ســابقه ای دارد و چــه حرمتــی 

بایــد بــه او بگذارنــد. 

- آقــای ملایــی: از جملــه بخشــهایی کــه در آمــوزش و پــرورش ســر و 
صــدا کــرد و باعــث اختــاف بــا آقــای نیلفروشــان شــد موضــوع فشــار 
طاغــت فرســا از بیــرون بــود کــه بایــد بخشــی از بــه قــول آنهــا طاغوتیــان 
را پاکســازی کــرد و ایــن فشــار طبیعتــاً روی آمــوزش و پــرورش خیلــی 
شــدید بــود. میــزان فشــاری کــه بــرای پاکســازی مــی آوردنــد و میــزان 

مقاومتــی را کــه انجــام دادیــد را بفرماییــد. 
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 اصل این بود که آیا 
خود آدم هم به این 
پاکسازی ها اعتقاد 
داشته باشد یا نه. 
خوشبختانه من این 
کار را نکردم. منتها 
دست ما را باز گذاشته 
بودند تا کسانی را که 
25 سال سابقه دارند 
بازنشسته کنیم و 
سریع آنها را بازنشست 
می کردند که حداقل 
آبرویشان حفظ شود. 
باور نمی‌کنید حاج 
آقا کلباسی و حاج آقا 
منصوریان درهنرستان 
شماره یک درس 
می‌دادند و عده ای از 
افراد انقلابی سفت و 
سخت ایستاده بودند 
که آنها را برکنار کنند.

- آقــای تلگینــی: اصــل ایــن بــود کــه آیــا خــود آدم هــم بــه ایــن پاکســازی هــا 
اعتقاد داشــته باشــد یا نه. خوشــبختانه من این کار را نکردم. منتها دســت 
مــا را بــاز گذاشــته بودنــد تــا کســانی را کــه 25 ســال ســابقه دارنــد بازنشســته 
کنیــم و ســریع آنهــا را بازنشســت مــی کردنــد کــه حداقــل آبرویشــان حفــظ 
شــود. بــاور نمــی کنیــد حــاج آقــا کلباســی و حــاج آقــا منصوریــان درهنرســتان 
شــماره یــک درس می‌دادنــد و عــده ای از افــراد انقلابــی ســفت و ســخت 
ایســتاده بودنــد کــه آنهــا را برکنــار کننــد. خوشــبختانه آنهــا در مــرز ســی 
ســالگی بودنــد و مــا هــم بازنشستشــان کردیــم. مــن تــا جایــی کــه توانســتم 
قــرار  فشــار  تحــت  هروقــت  هــم  نیلفروشــان  آقــای  کــردم.  بازنشســت 
می‌گرفــت کــه بــا کســی چــه کار کنــد و تندروهــا اختیــار را بــه اداره می‌دادنــد، 
نــزد مــا می‌فرســتاد تــا ببینــم چــکار کنــم. مثــاً دکتــر صابونچی ســالها رئیس 
مدرســه دانشــگاه و دوســت مــن بــود و مــن در مدرســه همســرش، خانــم 
ملــک احمــدی هــم درس مــی دادم ولــی او را بازنشســت کــردم. خیلــی 
ناراحــت بودنــد ولــی بعــد فهمیدنــد کــه بــه صــاح ایشــان بــوده. در اینجــا 
بایــد از دکتــر صلواتــی هــم یــادی کنــم. ایشــان رئیــس کمســیون اصــل 90 
مجلــس بــود. یــادم هســت کــه ایشــان دو مرتبــه نــزد مــن آمــد و اســنادی 
ــا بازنشســت  را خواســت کــه نوشــته ایــم ایــن افــراد را بــی دلیــل اخــراج ی
ــا در مجلــس دفــاع کنــد. آنهــا هــم در نهایــت  می‌کننــد. نامــه هــا را بــرد ت
قانونــی گذاشــتند مبنــی بــر اینکــه کســانی که پاکســازی را انجــام می دهند 
مجــرد نباشــند. چــون آقــای نیلفروشــان نوشــته بودنــد کــه اینهــا زن دارنــد، 
زندگــی دارنــد، پاکســازی کــه چــی؟ آن وقــت گفتنــد مســؤولین پاکســازی 
خودشــان مجــرد نباشــند کــه بفهمنــد پاکســازی یعنــی چــه. مقــداری از آنهــا 

را هــم لغــو کردنــد. 

- آقــای نیلفروشــان: از شــش ماهــه دوم ســال 1359 خیلــی پررنــگ مطــرح 
بــود. هــر کــس بــا هــر کــس مشــکل داشــت حتــی در بعضــی مــوارد خیلــی 
مغرضانــه، او را پاکســازی می‌کــرد یــا هــر کــس را بــه نظرشــان طاغوتــی 
بــود پاکســازی مــی کردنــد. طاغوتــی یعنــی چــه؟! مــن خــودم هــم در زمــان 
طاغــوت معلــم بــودم؛ پــس اشــتغال زمــان طاغــوت نقطــه ضعــف نیســت. 
معلــم درســش را مــی‌داده؛ اگــر فــرض کنیــد فعالیــت چشــمگیری بــرای 
رژیــم طاغــوت داشــته، خیلــی خــب آنهــا را مطــرح می‌کنیــم. گفتــم: »مــن 
را پاکســازی  را کــردم.« گفتنــد: »چــه کســی  آمــدم پاکســازیم  کــه  اول 
ــای معزالدیــن دو ســه نفــر بهایــی را صــورت داد کــه  ــم: »آق کــردی؟« گفت
اینهــا وضــع ظاهرشــان هــم مناســب نبــود و گویــا دســتور پیــدا کــرده بودنــد 
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کــه بصــورت علنــی بــرای ترویــج بهاییــت ابــراز عقیــده کننــد. ایشــان هــم 
آنهــا را یــا بازنشســت کردنــد یــا هــر چــه.« بهرحــال بعــد از آن هــر کــس 
را می‌گفتنــد می‌پرســیدیم چــه کار کــرده؟ الحمدللــه در تمــام مــدت فکــر 
نکنــم حتــی پنــج نفــر هــم از مــا اخــراج شــدند. شانســی کــه داشــتم ایــن بــود 
کــه آنهــا تقریبــاً بــه مــن اعتقــاد داشــتند. می‌آمدنــد و اصــرار هــم می‌کردنــد 
امــا می‌دانســتند کــه مــن وابســته نیســتم. بنظرهــم نمی‌آیــد کــه ایــن حرکــت 

خداپســندانه باشــد. 

- آقای جهانمرد: شما هم از آن موقع چیزی به یاد دارید؟

- آقــای جهانمــرد: بلــه واقعــاً جــو خیلــی بــدی بــود و همینطــور کــه آقــای 
نیلفروشــان فرمودنــد فشــار هــم خیلــی بــود. مــن اشــاره کــردم وقتــی انقــاب 
می‌شــود درســت اســت کــه مــردم فــداکاری مــی کننــد ولــی توقعــات هــم 
خیلــی زیــاد اســت. مــن جملــه ای را از آقــای حــق پنــاه کــه معــاون اداره کل 
بــود نقــل می‌کنــم کــه ایشــان فرمودنــد: » یــک روز خانمــی آمــد و بچــه 
کوچکــش را گذاشــت روی میــز مــن کــه ایــن را نگهــش دار مــن کار دارم. 
ــا ایــن حــد.  بچــه هــم همانجــا کثافــت کاری کــرده بــود روی میــز.« حتــی ت
مــن یــادم هســت در ســال 1349 کــه مــا اســتخدام شــدیم، مدیــرکل شــأنی 
داشــت کــه کســی جــرأت نمی‌کــرد بــا او اینطــور رفتــار کنــد و بــرای حــرف 
ــا او نیــاز بــه وقــت ملاقــات بــود. آقــای نیلفروشــان گفتنــد کــه آقــای  زدن ب
بهشــتی بــا ایشــان همــکلاس بــود. تعجــب مــی کنــم! مــن آن جــو را کامــاً 
ــار برونــد و آقــای  ــود آقــای نیلفروشــان کن ــادم هســت کــه زمانیکــه قــرار ب ی
مقبلــی بجــای ایشــان بیاینــد، آقــای باهنــر در اصفهــان حضــور داشــت و 
مشــاور یــا جــزو شــورای انقــاب بــود و ســمتی بــالا داشــت. مــا کــه شــنیده 
بودیــم چنیــن اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد، خدمت ایشــان رفتیم و درخواســت 
کردیــم کــه ایــن کار را نکنیــد. ایشــان قــول داد کــه نــه چنیــن چیــزی نیســت 
ولــی ســه روز بعــد آقــای مقبلــی آمــد. مــن تعجبــم ایــن اســت کــه وقتــی آقــای 
بهشــتی چنیــن شــناخت کاملــی از شــما داشــته، چطــور ایــن کار را کردنــد؟! 

در حالیکــه ایشــان در زمــان انقــاب حــرف اول را مــی‌زد. 

- آقای فقیه: البته خود مرحوم بهشتی روی آقای مقبلی نظر داشت. 

را  مــن  همــه  باهنــر  و  رجایــی  بهشــتی،  آقایــان  نیلفروشــان:  -آقــای 
می‌شــناختند. حتــی زمانــی کمیتــه و ســپاه و ارگانهــای دیگــر در اصفهــان 

هر کس با هر کس 
مشکل داشت حتی 
در بعضی موارد 
خیلی مغرضانه، او 
را پاکسازی می‌کرد 
یا هر کس را به 
نظرشان طاغوتی 
بود پاکسازی 
می‌کردند. طاغوتی 
یعنی چه؟! من 
خودم هم در زمان 
طاغوت معلم 
بودم؛ پس اشتغال 
زمان طاغوت نقطه 
ضعف نیست. 
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 از آنهایی که 
می‌خواستند بیایند 
و ضربه بزنند. آن 
ثلثی که می‌ماند 
را هم استخدام 
می‌کنیم. از 
وزارتخانه معاون 
وزیر با من تماس 
گرفت که شما 
دارید چه می‌کنید؟  
گفتم ما می‌خواهیم 
استخدام کنیم. 
گفتند این کار 
را نکنید. گفتم 
ما از شما ردیف 
نمی‌خواهیم. او 
تازه آمده بود و 
من اصلاً تحویلش 
نمی‌گرفتم. گفت 
ما برای این کار نظر 
داریم. گفتم ما 
اگر به شما احتیاج 
پیدا کردیم نظرتان 
را می‌گیریم. ما 
کاری را در حوزه 
خودمان انجام 
می دهیم ردیف 
حقوقی هم داریم 
امتحان می‌گیریم و 
استخدام می‌کنیم.

نزدیــک بــود بــا هــم درگیــری پیــدا کننــد و ایشــان آمــده بــود رســیدگی کنــد و 
در منــزل مــا مهمــان بــود. بعضــی از آنهــا کــه ســمتی گرفتــه بودنــد عــده ای 
از جوانــان دیپلمــه بیــکار را بعنــوان ســپاه خودشــان قــرار داده بودنــد. در 
اصفهــان ایــن دیپلمــه هــا جلــوی اســتانداری تجمــع کــرده و انتظــار شــغل 
داشــتند. از آنجــا آنهــا را بــه اداره کل روانــه می‌کردنــد و یکــی از مشــکلات 
مــا درگیــری بــا آنهــا بــود. مــا هشــتصد و پنجــاه ردیــف حقوقــی بــا متصــدی 
داشــتیم کــه افــراد یــا آن را رهــا یــا فــوت کــرده بودنــد یــا مــوارد دیگــر. مــا 
اعــام کردیــم کــه از ایــن گــروه جوانــان می‌توانیــم تعــدادی را جــذب کنیــم 
و بــا ضابطــه اعــام مــی کنیــم کــه امتحــان بدهنــد و از بیــن قبولی‌هــا. 
اول امتحــان می‌گیریــم بعــد مصاحبــه می‌کنیــم و بعــد اینکــه سوابقشــان 
را از محــات بررســی مــی کنیــم. گفتیــم مــا کاری بــا وزارتخانــه نداریــم 
ــود. 16  ــار اســتخدام ممنــوع ب هرچنــد کــه آن موقــع بدلیــل نداشــتن اعتب
هــزار نفــر بــرای امتحــان اســم نوشــتند. از ایــن تعــداد مــا حــدود 2700 
نفــر را بــر حســب امتحــان اولویــت می‌دهیــم و بــه بقیــه می‌گوییــم شــما 
منتظــر نمانیــد. بــا ایــن تعــداد قبولی‌هــا مصاحبــه مــی کنیــم و ثلثشــان را 
رد می‌کنیــم. ثلــث بعدیشــان هــم تحقیــق محلــی انجــام می‌دهیــم چــون 
تحقیــق محلــی در آن زمــان خیلــی مطــرح و مهــم بــود. عــده ای بودنــد کــه 
تمــام ســوالات را بلــد بودنــد و حفــظ کــرده بودنــد از لحــاظ علمــی هــم بــد 
نبودنــد امــا از منافقیــن بودنــد. از آنهایــی کــه می‌خواســتند بیاینــد و ضربــه 
بزننــد. آن ثلثــی کــه می‌مانــد را هــم اســتخدام می‌کنیــم. از وزارتخانــه 
معــاون وزیــر بــا مــن تمــاس گرفــت کــه شــما داریــد چــه می‌کنیــد؟  گفتــم 
مــا مــی خواهیــم اســتخدام کنیــم. گفتنــد ایــن کار را نکنیــد. گفتــم مــا 
از شــما ردیــف نمی‌خواهیــم. او تــازه آمــده بــود و مــن اصــاً تحویلــش 
ــرای ایــن کار نظــر داریــم. گفتــم مــا اگــر بــه شــما  نمی‌گرفتــم. گفــت مــا ب
احتیــاج پیــدا کردیــم نظرتــان را می‌گیریــم. مــا کاری را در حــوزه خودمــان 
انجــام می‌دهیــم ردیــف حقوقــی هــم داریــم امتحــان مــی گیریم و اســتخدام 

دیدار فرهنگیان اصفهان با امام خمینی )ره(
از راست به چپ: مرحوم جدیدی، آقای نیلفروشان، 

ناشناس و امام خمینی)ره(
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ــا آقــای باهنــر کــه در آن زمــان بــه  می‌کنیــم. ایشــان ب
شــیراز رفتــه بــود صحبــت کــرده بــود و آقــای باهنــر 
رفتــه  رجایــی  آقــای  نــزد  بعــد  بــود.  نگفتــه  چیــزی 
کــه شــما چــه  زنــگ زد  مــن  بــه  آقــای رجایــی  بــود. 
می‌شــود  گفتنــد  دادم.  شــرح  داریــد.  برنامــه‌ای 
خواهــش کنــم ایــن را بــه تعویــق بیندازیــد؟ گفتــم مــا 
زمــان امتحــان را بــرای فــردا مشــخص کرده‌ایــم. حــوزه هــا و نفــرات 
هــم معیــن شــده کــه هــر کــس کــدام حــوزه امتحــان بدهــد و مســئول 
و  آمــوزش  آبــروی  مــن  نظــر  بــه  گفتــم  اســت.  چــه کســی  حــوزه  هــر 
پــرورش محــل مطــرح اســت و مــا ایــن کار را نمــی کنیــم امــا اگــر اصــرار 
بــه ایــن کار داریــد مــن الان اســتعفای خــودم را همزمــان بــا تقاضــای 
ــای  ــه آق ــه. همــان بعد‌از‌ظهــر ب ــد ن ــم. گفتن بازنشســتگیم اعــام می‌کن
معزالدیــن گفتــم دو تــا منــوت یکــی بــرای رادیــو بنویــس کــه امتحــان 
فــردا بــه وقــت دیگــری موکــول شــد و دیگــری هــم منــوت اســتعفای 
احتمــال تشــنج  هــم گفتــم  آنهــا  بــه  بازنشســتگیم.  بــا  مــن همزمــان 
هــم هســت ولــی حــالا کــه مــی گوییــد ایــن کار را مــی کنیــم. هــر دو را 
نوشــت و مــن امضــا کــردم. یکــی را بــرای رادیــو فرســتادیم و دیگــری را 
هــم فرســتادم کــه جوابــش بعــد آمــد کــه از 1360/1/1 بنــا بــه تقاضــای 
قبــول  مــورد  شــما  اســتعفای  بــا  همزمــان  بازنشســتگی  جنابعالــی، 
واقــع شــد. مــن بــه منــزل رفتــم و دیگــر بــه اداره بازنگشــتم. حــدود 
چهــل و چنــد روز هــم اداره مســؤول نداشــت. مــن خیلــی متهــم بــودم 
طــرف  از  تاجــرزاده  آقــای  نمی‌کنــی.  چنــان  و  چنیــن  چــرا  اینکــه  بــه 
هــم  قبلــی  معــاون  و  شــده  انتخــاب  معاونــت  بــرای  هــا  هنرســتانی 

بــود.  بازنشســت شــده 

ــف  ــد کــه اگــر شــهید بهشــتی مخال ــای جهانمــرد فرمودن ــه: آق ــای فقی - آق
بــوده چــرا جلــوی ایــن کار را نگرفتــه؟ وقتــی هــم آقــای مقبلــی امریــکا بــوده 
و قصــد آمــدن بــه ایــران را داشــته مرحــوم بهشــتی بــه ایشــان گفتــه نمــی 
خواهــد دکترایتــان را در آنجــا ادامــه بدهیــد و بــه ایــران بیاییــد تــا بتوانیــد 
بــه ایــران خدمــت کنیــد. زمانــی هــم کــه ایشــان آمــد در دانشــگاه علــم و 
صنعــت یــا جــای دیگــری مشــغول شــد و بعــد از طریــق دفتــر یکــی از علمــا 

بــه آمــوزش و پــرورش اصفهــان راه پیــدا کــرد. 

مرحوم دکتر بهشتی و آقای نیلفروشان
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- آقــای ملایــی: یــادم هســت کــه در آن زمــان معلمــان بشــدت 
معتــرض و دعــوت کــرده بودنــد کــه همــه در دبیرســتان ادب 

ــد.  تجمــع کنن

- آقــای تلگینــی: بعــد از آن دیگــر داســتانی نداشــت رؤســای 
نواحــی هــم اســتعفا دادنــد و تغییراتــی صــورت گرفــت. 

- آقــای جهانمــرد: مــن یــادم هســت عــده ای از معترضیــن در ورودی 
دبیرســتان ادب جمــع شــده بودنــد مــن جملــه خــود مــن. اعــام مــی 
کردیــم آیــا تفاونــی بیــن آقــای نیلفروشــان بــا آقــای مقبلــی کــه از گــرد 
راه رســیده نیســت و شــدیداً معتــرض بودیــم. البتــه کســانی هــم بودنــد 
مثــل آقــای وجدانــی دبیــر ریاضــی کــه بــا خانمــش آمــده و هــر دو در 
جایــی  بــه  اعتراضــات  کردنــد.  مقبلــی صحبــت  آقــای  منقبــت  و  مــدح 
نرســید. از بــالا می‌خواســتند کــه ایــن کار بشــود و کاری بــه خواســت 
مــردم نداشــتند. همــان اول انقــاب آقــای نیلفروشــان انتخــاب مــردم بــود 
و بعــد از آن دیگــر همــه چیــز بهــم ریخــت. از قــول کســی کــه دبیــر ادبیــات 
اســت می‌گویــم کــه وقتــی خواســتند دکتــر خانلــری کــه واقعــاً وزنــه ای در 
ــده  ــا زمانیکــه زن ــد، آقــای مطهــری شــدیداً و ت ــود را اذیــت کنن ــات ب ادبی
بــود ایســتاد و گفــت: »اگــر خانلــری را اعــدام کنیــد، علــم را شــهید کــرده 
ایــد.« تــا ایــن حــد پــای خانلــری ایســتاد و نگذاشــت چنیــن شــود. آن 
دبیــر ادبیــات می‌گفــت مــن اهــواز خدمــت مــی کــردم و بــه کــراّت دیــده 
بــودم کــه وزیــر خانــم فــرخ رو پارســای بــا خانــم مهشــت کــه مدیــرکل اهــواز 
بــود و دکتــر باهنــر شــانه بــه شــانه وارد جلســات مــی شــدند ولــی زمانــی 
کــه می‌خواســتند خانــم فــرخ رو پارســا را اعــدام کننــد ایشــان کوچکتریــن 
دفاعــی از او نکــرد. ایــن بــرای مــن خیلــی جــای ســوال بــود کــه چــرا آقــای 
باهنــر چنیــن کــرد. مــن بــه آقــای بهشــتی اعتقــاد داشــتم. ایشــان حتــی 
بهمــراه حــاج آقــا فضــل الــه بــه منــزل مــا آمــده بــود. مــن هیــچ روحانــی ای 
ندیــدم کــه اینقــدر چهــره ای زیبــا داشــته و سراســر مهــر و محبــت باشــد. 
خلاصــه ماندیــم کــه چــرا از اول انقــاب تــا جایــی مــردم باشــند و از آن بــه 

بعــد دیگــر مــردم بایســتی کنــار برونــد. 

وقتی خواستند دکتر 
خانلری که واقعاً 
وزنه ای در ادبیات 
بود را اذیت کنند، 
آقای مطهری شدیداً 
و تا زمانیکه زنده 
بود ایستاد و گفت: 
»اگر خانلری را 
اعدام کنید، علم را 
شهید کرده اید.« تا 
این حد پای خانلری 
ایستاد و نگذاشت 
چنین شود.

فرخ رو پارسا وزیر فرهنگ 
و آموزش و پرورش در زمان 

محمدرضا شاه پهلوی
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- آقــای نیلفروشــان: واقعــاً مســأله انقــاب کلمــه ای نیســت کــه راحــت 
بگوییــم. انتظــارات و توقعــات و پیشــنهادات و همــه متفــاوت بــود.  راحــت 

نیســت کــه فقــط بگوییــم ایــن رئیــس رفــت و آن یکــی آمــد. 

- آقــای جهانمــرد: پــدر دامــاد بــزرگ مــن قبــل از انقــاب جانشــین اســتاندار 
بوشــهر شــده بــود. ایشــان بــا مســؤولین الان قابــل مقایســه نیســت چــون هــر 
کــه در فامیــل و اطــراف و محــل کوچکتریــن کمکــی می‌خواســت در همــان 
مقــام هــم کــه بــود می‌رفــت و کمــک مــی کــرد و فعالیــت می‌کــرد. از ایشــان 
نقــل می‌کنــم کــه خانــم فــرخ رو پارســا بــه دفتــر مــن آمــد و از مــن اســتاندار 
جانمــاز خواســت. مــن جانمــاز را بــه ایشــان دادم و او نمازشــان را خوانــد. 

بعدهــا گفتنــد ایشــان بهایــی اســت و هــزار انــگ دیگــر بــه ایشــان زدنــد. 

- آقــای فقیــه: در مســأله اعــدام هــا بایــد توجــه داشــت کــه خــود مرحــوم 
بــازرگان هــم بــا خیلــی از اینهــا مخالــف بــود ولــی آقــای خلخالــی بــه کســی 
گــوش نمــی‌داد. در ایــن زمینــه اینکــه مرحــوم بهشــتی و باهنــر بــرای خانــم 
فــرخ رو پارســا چقــدر تــاش کردنــد را نمــی دانــم ولــی اگــر هــم ســعی کــرده 
باشــند، ایشــان گوشــش بدهــکار نبــود. در هــر حــال اینهــا بــا نفــوذی کــه 
نــزد امــام داشــتند می‌توانســتند جلــوی ایــن کار را بگیرنــد. بــه نظــر مــن از 
وزرای آمــوزش و پــرورش بعــد از انقــاب، مرحــوم باهنــر وزیــر خوبــی بــود 
ــود و بچــه هــا را دور خــودش جمــع کــرده  ــار او ب ــی آقــای مظفــر کــه کن ول
بــود کار را خــراب مــی کــرد وگرنــه خــود مرحــوم باهنــر آدم آرام و باســوادی 
در مســأله وزارت بــود. بعــد از ایشــان هــم مرحــوم شــکوهی کــه حســابش 

جداســت. 

- آقای نیلفروشان: آقای باهنر بارها با من درد دل کرد. خسته اش کردند. 

- آقــای فقیــه: ســه چهارمــاه بیشــتر نمانــد. بعــد از مرحــوم باهنــر بهتریــن 
وزیــر آقــای محمدعلــی نجفــی بــود. مــن کاری بــه شــخصیت ایشــان نــدارم 
امــا بدتریــن فــرد بــرای وزارت، مرحــوم رجایــی بــود. ایشــان بنیانگــذار امــور 
تربیتــی و گزینــش در آمــوزش پــرورش شــد کــه ریشــه پاکســازی از همیــن 
جــا شــروع شــد و جلــو رفــت. فــرض کنیــد فــان کــس در فــان مدرســه 
مربــی پرورشــی بــود. می‌گفتنــد: »مراســم صبحــگاه و پرچــم را مســخره 
می‌کنــد. یــا بــرای امــام، چنیــن و چنــان را گفــت و غیــره.« در فریدونشــهر 
کســی کــه مربــی پرورشــی بــود نــزد مــن آمــد و گفــت: »مــی خواهــم بدانــم 
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چــرا مــن را پاکســازی می‌کننــد؟« گفتــم: »مــن نمی‌دانــم. مــن کــه مســئول 
پاکســازی نیســتم.« از بــس آمــد و رفــت مــن مصُــر شــدم ببینــم چیســت. 
بانــک ملــی ایــران را گفتــه بــود بعنــک ملیــون عیــران تنهــا چیــزی کــه از او 

گرفتــه بودنــد ایــن بــود. 

-  آقــای دهکــردی: آن زمــان کــه مــا دانــش آمــوز بودیــم مدرســه پهلــوی کنــار 
بانــک ملــی بــود. چــون محمدحســن ربانــی مدیــرش بــود. آن موقــع کــه مــا 

دانــش آمــوز بودیــم گفتنــد یــک عــرب آمــده ایــن جملــه را گفتــه. 

- آقــای فقیــه: مــن خاطــره ای از آقــای تلگینــی و دکتــر مقبلــی دارم و آن اینکــه 
رؤســای نواحــی ظاهــراً نــزد آقــای مقبلــی آمدنــد و مــن هــم در آن اتــاق بــودم. 
آقــای تلگینــی، مرحــوم جدیــدی، آقــای امــام جمعــه زاده و آقــای مرتضــوی کــه 
رئیــس ناحیــه ســه بودنــد. همگــی صحبــت کردنــد و صریــح تــر از همــه آقــای 
تلگینــی و در نهایــت بــه ایشــان گفتنــد شــما بیخــود آمده‌ایــد. موقع رفتن یکی 
یکــی خداحافظــی کردنــد و بــه نوعــی می‌گفتنــد اگــر امــری باشــد در خدمتیــم 
امــا آقــای تلگینــی حتــی خداحافظــی هــم نکــرد و رفــت. مــن در گــوش آقــای 

مقبلــی گفتــم در بیــن اینهــا یــک مــرد بــود آنهــم آقــای تلگینــی بــود.   

- آقــای نیلفروشــان: آمــوزش و پــرورش جــای آدمهــای حســابی بــود. همــان 
ــم خــان  ــر کری زمــان هــم آدم بیخــودی را نمی‌گذاشــتیم. مثــا مرحــوم دکت
فاطمــی مدیــرکل اصفهــان، هــم مهربــان بــود و هــم متواضــع و درعیــن حــال 
بــه مســائل شــناخت داشــت. مــن از شــهرضا آمــده بــودم و ســال اول کارم 
بــود. در آن‌زمــان مدیــران مــدارس معلمــان را انتخــاب و تقســیم می‌کردنــد. 
ایشــان یــک بــار بــا مــن در شــهرضا هــم کلام شــده بــود یــادش مانــده بــود 
و بــه آقــای جهانشــاه گفتــه بــود او را بــرای تدریــس ببــر. ایشــان گفتــه بــود 
ایــن تــازه کار اســت و مدرســه مــا چنیــن اســت. بعدهــا آقــای جهانشــاه بابــت 
معرفــی مــن از ایشــان تشــکر می‌کــرد. یعنــی یــک مدیــرکل بــا همــه مشــغله 

هــا اینقــدر باهــوش و دانــا بــود. 

- آقــای تلگینــی: در اوایــل انقــاب نمــی شــد روی افــراد قضــاوت کــرد 
چــون جــوی ایجــاد شــده بــود و خیلی‌هــا در ایــن جــو حرکــت می‌کردنــد. 
ــود.  ــاً شــهرضایی و خیلــی انســان صادقــی ب آقــای خلیفــه ســلطانی اصالت
در حالیکــه بعضی‌هــا در تلاشــند بــرای کســی اتهامــی جــور کننــد، ایشــان 
زمانیکــه در دادگاه بــود بــه مــن گفــت: »کســی آمــد و چیــزی گفــت کــه مــن 
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دیــدم اگــر یــک مرتبــه دیگــر ایــن را بگویــد بایــد اعدامــش کنیــم؛ گذاشــتم 
و از اتــاق فرارکــردم.« آنقــدر مهربــان بــود کــه فــرار کــرده بــود بــرای اینکــه 
مجبــور نباشــد کســی را اعــدام کنــد. شــبی همــه مــا رؤســای نواحــی در 
در  برویــم،  امــام  فــردا خدمــت  اســت  »قــرار  گفتنــد:  بودیــم.  خوابــگاه 
ــرای آمــوزش و پــرورش چــه بایــد بکنیــم مطلبــی آمــاده  خصــوص اینکــه ب
کنیــم و بگوییــم.« تــا صبــح نوشــتند و خــط زدنــد و بعــد گفتنــد کســی بایــد 
آن را بخوانــد. اصفهانی‌هــا گفتنــد آقــای جدیــدی خــوب صحبــت می‌کنــد 
و در مســجد مصلــی هــم صحبــت کــرده  و صــدای رســایی دارد و قــرار شــد 
ایشــان بخوانــد. فــردا صبــح کــه مــا خدمــت امــام رفتیــم، چندیــن گــروه 
دیگــر هــم آمدنــد کســی ایســتاد و گفــت: »امامــا؛ زنــان در ادارات لختنــد 
و فــان و بهمــان مــی کننــد.« اصــاً فرصــت نشــد کــه جدیــدی آن متــن را 
بخوانــد. امــام هــم کــه مذهبــی و حســاس بــود و شــروع بــه صحبــت کــرد 

کــه اینهــا را چکارشــان کنیــد. 

- آقــای ملایــی: آمــوزش و پــرورش در زمــان قبــل از انقــاب دارای نقــاط 
مثبتــی بــوده اســت هــم در آمــوزش و هــم در تربیــت و مدارســی کــه وجــود 
داشــته واقعــاً بلحــاظ تربیــت نیــروی انســانی بــا حداقــل نقــاط ضعــف اداره 
مــی شــده. اینکــه بگوییــم مطلقــاً اشــکالی نداشــته حــرف نادرســتی اســت؛ 
ولــی در اینکــه معدلــش بســیار خــوب بــوده شــکی نیســت. مثــال میزنــم؛ 
مــن محصــل بــودم. ظهرهــای مــاه رمضــان در ســالن دبیرســتان ادب جلســه 
می‌گذاشــتیم  و آقــای ابراهیمــی، دبیــر ادبیــات، می‌آمــد قرائــت قــرآن یــاد 
مــی داد آن هــم بــدون حــق الزحمــه. مدرســه ادب در آن زمــان 900 دانــش 
آمــوز داشــت در ایــن ســالن 150 نفــر جمــع می‌شــدند. مــا آرزو داشــتیم کــه 
بعد از انقلاب، جلســاتی مشــابه آنچه آن موقع برگزار می شــد و هیچکس 
هــم متکفــل آن نبــود، تشــکیل شــود. فضاهایــی کــه آن موقــع بیــن دانــش 
آمــوزان و فرهنگیــان بــود دارای ویژگــی هایــی بــوده اســت. شــماها دقیقــاً در 
همــان مقاطــع مختلــف حضــور داشــتید مــا می‌خواهیــم تصویــری از آنچــه 
کــه آن موقــع در بیــن معلمــان در بیــن دانــش آمــوزان بیــن مدیــران مــدارس 
و امثــال اینهــا بــود داشــته باشــیم کــه بتوانیــم مقایســه کنیــم و ببینیــم علــت 
ــا ســیر قهقرایــی کــه در آمــوزش و پــرورش طــی شــده  ایــن ســیر انحطــاط ی
اســت و نتیجــه اش ایــن شــده اســت، چیســت؟ زمانــی کــه مــن در شــورای 
شــهر بــودم چنــد بــار فرماندهــان نیــروی انتظامــی را دعــوت کردیــم. در دوره 
مــا 2یــا 3 نفــر تغییــر کردنــد. یکــی از آنهــا آقــای ذوالفقــاری، معــاون امنیتــی 
وزارت کشــور بــود. آن موقــع هــم گشــت ارشــاد در خیابانهــا بــود. مــن بــه 
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او گفتــم: »مــن هــم از قیافــه بعضــی از بچــه هایــی کــه بــا ایــن ظاهــر بیــرون 
مــی آینــد، بــدم مــی آیــد. امــا اینکــه شــما فکــر کنیــد بــا ایــن شــیوه مــی تــوان 
بــه نتیجــه رســید نیســت. بیــا اول یقــه مــن را بگیــر کــه تــو بعنــوان معلــم چــه 
کــردی کــه اینطــور شــد؟ یقــه ی فــان روحانــی را بگیــر کــه تــو چــرا نتوانســتی 
درســت تربیــت کنــی کــه اینطــور شــد؟ یقــه صــدا و ســیما را بگیــر. یقــه ی 
ارشــاد را بگیــر. آن هــا همــه کنــار نشســته انــد و بــه تــو گفتــه انــد بــرو آنهــا 
را بگیــر.« آخــر کار گفــت: »مــن تمــام ایــن حرفهــا را قبــول دارم ولــی مــن 
بالاخــره مدیــر فرماندهــی اینجــا هســتم و بــه مــا ابــاغ می‌کننــد ایــن کارهــا را 

بکنیــم هرچنــد کــه میدانــم فایــده ای هــم نــدارد.« 

- آقــای نیلفروشــان: آقــای تلگینــی خــوب یادشــان هســت آنهــا حرفشــان 
ایــن بــود کــه اینهــا را دور بریزیــد. اســمش را پاکســازی گذاشــتند. آقــای 
معزالدیــن آن زمــان رئیــس کارگزینــی بــود. شــهرت داشــت کــه در اصفهــان 
چنــد نفــر بهایــی معلــم هســتند در حالیکــه صلاحیــت ندارنــد. حــرف ایــن 
بــود کــه اگــر هــر صافــی ای بــرای گزینــش وجــود دارد، معلــم بهایــی نبایــد 
در آن باشــد چــون دینــش رســمیت نــدارد. ایــرادی کــه بــه مــن مــی گرفتنــد 
ایــن بــود کــه پرونــده اســتخدامیتان معیــوب اســت. مثــل ایــن اســت که شــما 
لیســانس نداشــته باشــی یــا لیســانس تقلبــی نشــان داده باشــی، وقتــی کــه 
کشــف شــد تقلــب اســت شــما صلاحیــت ادامــه کار را نــداری. در فــرم هــای 
اســتخدامی هم آنجا که می‌نویســد دین، باید بنویســند اســام یا مســیحی 
ــا کلیمــی، در حالیکــه نوشــته‌اند بهایــی و مــا چنیــن دینــی نداریــم. پــس  ی
ایــن پروفرمــی کــه بــرای اســتخدام داریــد ناقــص و معیــوب اســت. والســام. 
ــد ایــن  ــا ســه نفــر بهایــی کــه از خانمهــا بودن بهرحــال مــا در خصــوص دو ی
کار را کردیــم و تمــام شــد. بعدهــا هــم کــه دوســتان انقلابــی اصــرار داشــتند 
کــه پاکســازی کنیــد، گفتــم: »پاکســازی مــا روزهــای اول تمــام شــد. اینهــا 
در زمــان قبــل از انقــاب چنیــن بودنــد. شــاید آن اوایــل در فــان جمعیــت 
شــرکت نکــرده انــد ولــی اواخــر کار همــه شــرکت کــرده بودنــد. هــر کــدام از 
آنهــا هــم قصــور و تقصیــری داشــته، وقتــی همــه در انقــاب شــرکت کردنــد 
پــاک شــده و ایــن علامــت اعتقادشــان بــه ایــن نظــام اســت. اینهــا حــق دارنــد 
مثــل بقیــه ادامــه دهنــد.« دو ســال مقاومــت کــردم امــا وقتــی کــه رفتــم آنهــا 
ــد هــم یــک  ــد. آنهــا کــه اخــراج شــده بودن ــد و عــده ای را اخــراج کردن آمدن
ســال و نیــم یــا دوســالی بیــرون بودنــد و روی اصــل همــان فشــاری کــه آنهــا 
آورده بودنــد شــکایت کردنــد و دوبــاره ســرکار آمدنــد و حقــوق آن مدتشــان 

را هــم گرفتنــد.  
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- آقــای جهانمــرد: مــن یــادم هســت کــه در آن زمــان مــن جوانــی ســی و 
ســه چهارســاله بــودم. چنــد بــار بــه آقــای نیلفروشــان گفتــم فــان کارمنــد 
ــا مراجعیــن شــهره اســت؛ ایشــان را نگــه نداریــد.  اداره کل بــه بدرفتــاری ب
ایشــان بــه مــن می‌گفتنــد: »صبــر کنیــد مــن خــودم مــی شناســم و دقیــق 
مــی دانــم؛ منتهــی جــوری بــرش مــی دارم کــه آبرویــش هــم نــرود«. ایــن 
هنــوز خاطــره اش بــرای مــن مانــده. در مــورد پاکســازی یــادم هســت کــه بــه 
یکــی از رؤســای نواحــی گفتــه بودنــد کــه بــرادر بزرگــش بایــد برکنــار شــود و 
ایــن امــر را در اختیــار خــودش گذاشــته بودنــد کــه اجــرا کنــد. اینطــور تمــام 

ارتباطــات بهــم می‌ریخــت.

- آقــای ملایــی: زاویــه هــای تاریکــی را در آن ایــام در آموزش و پرورش شــاهد 
بودیــم بطوریکــه همــکاران فرهنگــی تــا ســالها بعــد بــه کــرات می‌گفتنــد 
کــه آن تنــدروی هــای پاکســازی چــه ضرباتــی بــه لحــاظ روحــی و روانــی بــه 
فرهنگیــان زد. حتــی ممکــن اســت کســی پاکســازی نشــده بــود ولــی دیــده 
بــود کــه همــکارش را پاکســازی کردنــد در حالیکــه دلیــل خاصــی هــم برایــش 
نداشــتند. ممکــن اســت مشــکل کوچکــی هــم وجــود داشــته ولــی بــا غمــض 

عیــن مــی شــد گذشــت. 

- آقــای تلگینــی: نمی‌شــود در اینجــا در مــورد پاکســازی از ابتــدا صحبــت 
زد  لطمــه  افــراد  بــه  و  انقــاب  بــه  پاکســازی  کــه  اســت  کــرد. درســت 
ولــی بــا آمــوزش کاری کــرد کــه خیلــی اشــتباه بــود، افــراد نامتناســب بــا 
معلمــی را بــرای تدریــس آوردنــد. یکــی از مشــکلاتی کــه مــا داشــتیم کــه 
بخاطرهمیــن مســاله هــم آقــای نیلفروشــان از اداره رفتنــد، ایــن بــود کــه 
وقتــی می‌خواســتند چنــد معلــم اســتخدام کننــد بــه آمــوزش و پــرورش 
می‌گفتنــد مــا افــراد را بــه شــما معرفــی می‌کنیــم، شــما اســتخدام کنیــد. 
آقــای نیلفروشــان حرفشــان ایــن بــود کــه مــا 100  نفــر مــی خواهیــم، 
معرفــی  شــما  بــه  را  نفــر   500 یعنــی  داریــم  نیــاز  کــه  افــرادی  برابــر   5
می‌کنیــم شــما از بیــن ایــن 500 نفــر 100 نفرشــان را گزینــش کنیــد تــا 
مــا اســتخدام کنیــم. ولــی آنهــا می‌گفتنــد مــا در فــان مســجد مصاحبــه 
می‌کنیــم و می‌فرســتیم شــما اســتخدام کنیــد کــه ایشــان زیــر بــار ایــن 

مســأله نرفتنــد. 

بــود  ایــن  اول  اشــتباه  کنــم  مــی  فکــر  مــن  البتــه  جهانمــرد:  آقــای   -
جنــاب  وقتــی  یعنــی  ریختنــد.  بهــم  بلافاصلــه  را  معیارهــا  اینهــا  کــه 
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همــه  جلســه  در  و  هســتند  معلمیــن  جامعــه  انتخــاب  نیلفروشــان 
باتفــاق بــه ایشــان رأی مــی دهنــد و فقــط خودشــان بــه خودشــان رأی 
نمــی دهنــد و آن وقــت بلافاصلــه بعــد از ایشــان آقــای مقبلــی مدیــر 
ــه  ــادم هســت کــه ب ــه مــن ی ــوم اســت. البت مــی شــوند تکلیــف کار معل
بگیریــم،  را  کار  ایــن  جلــوی  کردیــم  تــاش  و  رفتیــم  ادب  دبیرســتان 
ولــی اگــر بیشــتر مقاومــت شــده بــود آن وقــت دیگــر مســأله پاکســازی 
بــه آن شــکل مطــرح نمی‌شــد و اســتخدام بــه ایــن ســبک نمی‌شــد و 
خیلــی مســائل دیگــر. آخــر شــما صلاحیــت آمــوزش پرورشــی داریــد کــه 
انتخــاب کنیــد؟! وقتــی کار از ابتــدا خــراب شــود مســائل دیگــر هــم بــه 

دنبالــش مــی آیــد. 

- آقــای نیلفروشــان: همانطــور کــه مــی فرماییــد مــا هــم در جــذب، هــم در 
دعــوت بــه کار، هــم نحــوه انتخــاب، هــم در دفــع و پاکســازی بــا آنهــا اختــاف 
نظــر داشــتیم. مــا معلــم ابتدایــی نیــاز داشــتیم و بایــد هــر کــدام بــا ســوادتر 
بودنــد را انتخــاب مــی کردیــم؛ مــی خواســتیم گزینــش شایســته باشــد؛ 
می‌خواســتیم جــزو گــروه منافقیــن نباشــند و بــا تحقیــق محلــی ایــن را متوجه 
مــی شــدیم؛ می‌خواســتیم بــا ضابطــه اینهــا را اســتخدام کنیــم. از آن طــرف 
مخاطــب مــا انســان اســت؛ همینطــور بــا عجلــه روی آن خــط نکشــیم. چــه 
دلیلــی دارد آدمــی کــه بــه شــغلش وارد اســت را بــا اســتناد بــه اینکــه چنــد 
ســال پیــش چــه کارهایــی کــرده اســت برکنــار کنیــم. در ایــن مورد شــوخی ای 

هــم مــن بــا آنهــا کــرده بــودم. در هــر دوحالــت بــا مــا دعــوا داشــتند.

- دکتــر دوازده امامــی: یــک نکتــه ای کــه در فرمایشــات آقــای نیلفروشــان 
از خاطراتشــان دربــاره معلمیــن زمــان تحصیــل و دوره مدیریتشــان بــود، 
شــخصیت معلــم و شــخصیت مدیــر بــود کــه متأســفانه الان در جمهــوری 
اســامی خیلــی اعتبــاری بــرش نیســت. امیرالمومنیــن فرمایشــی دارنــد کــه 
چندیــن بــار تکــرار کــرده انــد کــه تــو وقتی می خواهی مســؤولی بگمــاری فول 
مــن جنــودک مــن بیوتــات الصالحــه  یعنــی دوربیــن بینــداز آنهــا کــه پشــت 
سرشــان اصالــت اســت را انتخــاب کــن. مــن در گــوش آقــای فقیــه می‌گفتــم 

کــه آقــای نیلفروشــان پشــت سرشــان یــک اصالــت بــی انتهــا هســت. 

- آقــای نیلفروشــان: نــه قربــان مــن شــرمنده‌ام؛ مــن فقــط اخلاقــاً بــا 
ایــن تصمیمــات کــه ایــن را بینــداز بیــرون آن را بینــداز بیــرون، موافــق 

نبــودم.
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از  فیــروز  آقــای دکتــر  ایــن خیلــی مهــم اســت.  - دکتــر دوازده امامــی: 
آقــای  هســتند  اردکانــی  اصالتــاً  ایشــان  ماســت.  دانشــگاهی  دوســتان 
خاتمــی و پدرشــان هــم اردکانــی هســتند. می‌گفــت: »حــدود ســال 1358 
ــدر  ــه خاتمــی، پ ــا روح ال ــزل آقــای حــاج آق ــودم، در من کــه مــن در ســپاه ب
یــزد شــد،  امــام جمعــه‌ی  بعــد هــم  کــه  رئیــس جمهــور،  آقــای خاتمــی 
جلســات هفتگــی برگــزار می‌شــد. در یکــی از جلســات مســؤول پاکســازی 
آمــوزش و پــرورش آمــد و لیســتی جلــوی حــاج آقــا روح الــه خاتمی گذاشــت. 
گفــت: » اگــر ایــن هفــت هشــت نفــر را شــما پاکســازی کنیــد مشــکل حــل 
می‌شــود.« مــن ایشــان را از نزدیــک دیــده بــودم ســیگار وینســتون هــم 
خیلــی می‌کشــید. دکتــر فیــروز مــی گفــت: »ســیگاری درآورد و شــروع کــرد 
بــه کشــیدن و ســه چهــار دقیقــه ایــن لیســت را از بــالا تــا پاییــن نــگاه کــرد 
َــک نفــر را ننوشــتید.« مــا همــه هــاج و واج بودیــم  و یــک مرتبــه گفــت: »ی
کــه او کیســت و آقــا چقــدر اطلاعــات دارد و او مــدام بــه ســیگار پــک 
میــزد و بعــد گفــت: »روح الــه خاتمــی را ننوشــتید.« بعــد هــم بــه غیــض و 
ناراحتــی گفــت: »خجالــت بکشــید اگــر مــی توانیــد برویــد اینهــا را درســت 

کنیــد. می‌خواهیــد پاکسازیشــان کنیــد؟!«

- آقــای نیلفروشــان: از ایــن مهمتــر اینکــه یــک نفــری بــه حاکــم شــهر گفــت 
حکــم بــده می‌خواهیــم برویــم کســی را بکشــیم. حاکــم گفــت: » آخــر بــی 
محکمــه؟!« بعــد رفــت و آمــد گفــت کشــتیمش. صدایــش زده بودنــد در 

خانــه و او را کشــته بودنــد. جــو اینطــور بــود.

بــود کارگــران ذوب آهنــی  - آقــای جهانمــرد:  انقــاب کــه پیــروز شــده 
مهنــدس هــای بخششــان را دســت بســته درب منــزل آقــای طاهــری مــی 
بردنــد و تحویــل مــی دادنــد بــا ایــن توجیــه کــه »طاغوتــی انــد«. مــی گفتنــد 
مهنــدس هــا را از ایــن ســمت مــی آوردنــد و افــراد منــزل آقــای طاهــری 
مهنــدس را از در پشــتی رهــا می‌کردنــد کــه برونــد. ولــی مرتــب جــو ایــن 

چنینــی بــود.

- آقــای تلگینــی: می‌دانیــد کــه حکیــم ســنائی مدرســه ی خیلــی خوبــی بــود. 
در همــان زمــان مــن در کمیتــه‌ای بــودم کــه بــرای زمینــی کــه می‌خواســتیم 
ــا از دوســتان هــم بودنــد.  بــرای مدرســه بگیریــم، فعالیــت مــی کــرد. دو ت
اینهــا آمــده بودنــد و می‌گفتنــد حکیــم ســنایی را ببندیــد. آقایــی آنجــا بــود 
ــه ایــن مدرســه مــی رونــد. طبقاتــی اســت و چــه  کــه می‌گفــت پولدارهــا ب
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ــد بنویســید  ــه آنهــا گفتنــد بروی کســانی می‌رونــد و چــه کارهــا می‌کننــد. ب
ــه مرحــوم  ــاور کنیــد رفتنــد نوشــتند و ب ــا امضــا کنیــم. ب ــه مــا ت و بدهیــد ب
مرتضــوی و آقــای حســینی و دیگــران دادنــد امضــا کردنــد و اینطــور حکیــم 

ســنائی منحــل شــد. مطابــق قانــون و اینهــا نبــود. 

- آقــای جهانمــرد: مــن هــم چــون صحبــت شــد یــک نکتــه بگویــم. مــن نــه 
خــودم بهاییــم نــه اعتقــاد بــه بهاییــت دارم. امــا مــن بهتریــن معلــم زندگیــم 
یــک بهایــی بــود. آقــای عطاءالــه درخشــان. دبیــر شــیمی. ســر کلاس بهترین 
رفتــار و بیشــترین ســواد را داشــت و هیچوقــت تبلیــغ بهاییتــش را نکــرد. 
مــن تــا پنــج ریاضــی مدرســه شــاه عبــاس بــودم و ایشــان دو ســال معلــم 
شــیمی مــن بــود. یــادم هســت کــه ســال آخــر کــه اولیــن دوره ی حکیــم 
ســنائی بــود بــه حکیــم ســنائی آمــدم و جــزو اولیــن گــروه شــش ریاضــی 
حکیــم ســنائی بــودم. بعــد هــم آقــای شــیخ الاســام معلــم شــیمی مــا شــد. 
آن ســال بخاطــر اینکــه بچــه هــا را تشــویق کننــد در هــر درســی شــاگرد اول 
یــادم هســت در اولیــن امتحــان شــیمی‌ای کــه در  انتخــاب می‌کردنــد و 
حکیــم ســنائی دادم در بیــن 45 نفــر از شــاگردانی کــه از ادب و ســعدی و از 
همــه جــا در حکیــم ســنائی جمــع بودنــد، مــن کــه از شــاه عبــاس آمــده بــودم 
شــاگرد اول شــدم. معلمــم آقــای درخشــان بــود و مــن آن شــاگرد اولــی را از 
آقــای درخشــان مــی دانســتم. بعدهــا در زمــان تدریســم در کلاس خیلــی 
جــدی بــودم. وقتــی امتحانــی تعییــن مــی کــردم امــکان نداشــت زمانــش را 
تغییــر بدهــم. ســالهای آخــر کــه در دانشــیاران تدریــس می‌کــردم امتحانــی 
را تعییــن کــردم و دیــدم بچــه‌ای بــه مــن اصــرار فــراوان می‌کــرد کــه وقــت 
امتحــان را تغییــر بــده. یــک بــار شــد دوبــار شــد دیــدم رهــا نمی‌کنــد، گفتــم: 
»آخــر تــو مشــکلت چیســت؟« گفــت: »آقــا مــن نمی‌توانــم بگویــم؛ گفتــم: 
»عزیــزم بگــو بالاخــره اینقــدر تــو اصــرار می‌کنــی علتــش چیســت؟« گفــت: 
»مــن بهایــی هســتم و ایــن عیــد اصلــی ماســت کــه شــما امتحــان تعییــن 
کــرده‌ای.« مــن تحــت تاثیــر همــان معلــم کــه رفتــارش را دیــده بــودم گفتــم: 
»پســر جــان مــن امتحــان را تغییــرش می‌دهــم. بــرو خــوش بــاش. انســانیت 

مطــرح اســت. بــرو خــوش بــاش.« 

-  آقــای نیلفروشــان: مــا مجبــور بودیــم چنــد نفــر را کــه بهاییتشــان را ابــراز 
کــرده بودنــد عذرشــان را بخواهیــم. آنهــا در فرمــی کــه در ابتــدای اســتخدام 
پــر کــرده بودنــد نوشــته بودنــد دینــم بهایــی اســت. در حالیکــه ایــن رســمیت 
نداشــت و نبایــد می‌نوشــتند. ماییــم و مقــررات. از یــک طــرف مــا تحــت 
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فشــاریم از طــرف دیگــر بعضــی از ایــن تندروهــا مــی خواســتند پیــش نمــاز را 
هــم بیــرون کننــد. امــا نمــی توانســتیم کســی کــه پرونــده اش واجــد شــرایط 
نیســت را نگــه داریــم. بعــاوه یــک وقتــی بــه آنهــا تکلیــف شــده بــود کــه ابــراز 
کننــد. می‌‌گفتنــد بــرای اینکــه بــه ایــن اعتقــاد رنــگ و آب بدهیــم بایــد ابــراز 

کنیــم. وقتــی ابــراز کننــد و در فــرم بنویســند بــه ریــش همــه می‌خندنــد.

 - دکتــر دوازده امامــی: فرمایــش شــما فرمایــش قابــل تأملــی اســت مــن 
یــک خاطــره تاریخــی را بگویــم. ســید رضــی کســی اســت کــه نهــج البلاغــه 
را جمــع آوری کــرده. اســمش ســید محمــد اســت. ســال 400 هجــری. و 
نهــج البلاغــه را در ســه بخــش تقســیم بنــدی کــرده . یکــی از اســتادهای 
او ابــو اســحاق صابــی بود.کــه اصــا مســلمان هــم نبــود. می‌گوینــد ســتاره 
پرســتند یــا دیــن دیگــری داشــتند. ولــی واقعیــت قصــه ایــن اســت کــه ایــن 
وســعت نظــر ســید رضــی قــدری عیــن ایــن صحبــت شــما کــه تحــت تاثیــر 
قــرار گرفتیــد و بــا تــرس و واهمــه هــم گفتیــد ولــی ســید رضــی اصــا تــرس 
و واهمــه ای هــم نداشــت. یکــی از بهتریــن قصائــدش در مــدح ابــو اســحاق 
صابــی اســت.  و مــی گویــد ایــن چــراغ محفــل مــا بــود. وقتــی کــه مـُـرد 
گفــت: » ارایــت مــن حملــو علــی الاعــواد« دیدیــد مــا چــه کســی را روی 
چوبهــا گذاشــتیم و روی دوشــمان بردیــم »ارایــت کیــف خبــا ضیــا النــادی« 
دیدیــد چــراغ انجمــن مــا چطــور خامــوش شــد.« بــه او گفتنــد: »ســید تــو 
خجالــت نمــی کشــی؟« روایــت اســت تــا آخــر عمــر وقتــی از روبــروی قبــر 
ابواســحاق رد مــی شــده از مرکــب پیــاده می‌شــده. پــدر خــود ســید رضــی 
رئیــس ســندیکای ســادات » نقابــت الســادات«  بودنــد و بســیار هــم 
متمکــن بودنــد و ســید مرتضــی دارای کتابخانــه بزرگــی بــوده اســت.جناب 
نیلفروشــان فرمودنــد وقتــی افــراد نادانــی آمدنــد می‌گفتنــد چــه کســانی را 

بریزیــد بیــرون. 

- آقــای نیلفروشــان: آقــای تلگینــی می‌داننــد چنــد وقتــی از انقــاب گذشــته 
بــود کــه معــاون قبلــی را عــوض کردیــم، آقــای تاجــر زاده آمدنــد بصــورت 
ــد پوســتت کلفــت  ــم: » اینجــا کــه می‌نشــینی بای ــه ایشــان گفت ــه ب عامیان

باشــد.« یعنــی فــوراً تحــت تاثیــر قــرار نگیــری. 

- آقــای تلگینــی: مــن مــی خواهــم ایــن را بگویــم کــه انقــاب همــه اش 
خوبــی نیســت. بعضــی جاهــا هــم خیلــی بــد اســت. حــالا هــم کــه داریــم در 
مســیری مــی رویــم و عــده ای مــی گوینــد انقــاب؛ انقــاب خیلــی خطرنــاک 

سید رضی‌کسی است 
که‌نهج‌البلاغه را جمع 
آوری کرده. اسمش 
سید محمد است.
سال 400 هجری.و 
نهج البلاغه را در سه 
بخش تقسیم بندی 
کرده.
یکی از استادهای او 
ابو اسحاق صابی بود.
که اصلا مسلمان هم 
نبود. می‌گویند ستاره 
پرستند یا دین دیگری 
داشتند. 
ولی واقعیت قصه این 
است که این وسعت 
نظر سید رضی قدری 
عین این صحبت 
شما که تحت تاثیر 
قرار گرفتید و با ترس 
و واهمه هم گفتید 
ولی سید رضی اصلا 
ترس و واهمه‌ای هم 
نداشت.
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اســت. آن زمــان انقــاب کــه شــده بــود همــه چیــز بهــم ریختــه بــود. 4 تــا 
بچــه آمــده بودنــد و می‌خواســتند بــرای مــا تصمیــم بگیرنــد. در جلســه ای 
آقای نیلفروشــان، آقای زهتاب و خیلی از مدیران بودند؛ شــب بود؛ دو تا 
بچــه دانشــجو یــا محصــل آمــده بودنــد بــرای پاکســازی. آقــای نیلفروشــان 
ــود و  ــد ب ــد کــه اینطــور نمــی شــود. آقــای زهتــاب خیلــی تن صحبــت کردن
مــی گفــت: »ایــن چــه وضعــی اســت؟ چــرا اینطــور اســت؟« آنهــا هــم 
مــی گفتنــد بایــد پاکســازی کنیــد. آقــای زهتــاب گفــت: »پــس مــن را هــم 
پاکســازی کنیــد.« شــما آقــای زهتــاب را می‌شناســید مــن معتقــدم بیشــتر 
از آقــای پــرورش در انقــاب اســام صدمــه خــورد. از دوره دانشــجویی کــه 
هــم دوره مــا بــود بــه بعــد همــه جــا صدمــه می‌خــورد. منتهــا آن خاصیــت را 
نداشــت کــه بتوانــد مدیریــت کنــد و وزیــر بشــود همــه جــا صدمــه می‌خورد. 
گفتنــد: » ممکــن اســت بکنیــم.« حــاج آقــا رضایــی گفــت: »هیچکــس را 
نمی‌شــود پاکســازی کنیــد مگــر اینکــه محاکمــه اش کنیــد و رأی بدهنــد.« 
مــن بــه حــاج آقــا نیلفروشــان و آقــای عطائــی نوشــتم کــه آیــا ایشــان درســت 
مــی گویــد؟ گفتنــد بلــه درســت اســت. مــن پاشــودم و گفتــم خداحافــظ. 
ــد  دم در کــه رســیدم چنــد نفــری از جملــه مرتضــی آراســته نشســته بودن
مــن را نگــه داشــتند کــه نــرو. ایســتاده بــودم کــه دیــدم آقــای نیلفروشــان 
آمــد. و باتفــاق چنــد نفــر دیگــر مــن را برگرداندنــد. بعــد آقــای نیلفروشــان 
گفتنــد آن شــب مــن هــم داشــتم دنبــال تــو می‌آمــدم. اگــر رفتــه بــودی مــن 

هــم می‌رفتــم. وقتــی بقیــه آمدنــد مــن برگشــتم . 

- آقــای نیلفروشــان: بلــه مــا اختــاف ســلیقه داشــتیم. چنــد نفــر کــه انتخــاب 
مــا بودنــد بــرای همــکاری اینهــا ســنخ فکرشــان بــا مــا یکــی بــود. نــه افراطــی 

بودنــد نــه از اینهــا بودنــد کــه بــه چیــزی اهمیــت ندهنــد. 
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- آقــای ملایــی: آقــای تلگینــی شــما از زمــان تحصیلتــان در دبســتان و 
دبیرســتان بفرماییــد. حــاج آقــا نیلفروشــان فرمودنــد کــه مــا در دبیرســتان 
دیپلــم علمــی گرفتیــم؛ شــما هــم همــان دیپلــم علمــی را گرفتیــد یــا درآن 

فاصلــه نظــام تغییــر کــرده بــود؟

-  آقــای تلگینــی: مــن یــازده ســاله بــودم کــه متأســفانه پــدرم بعــد از 
چنــد ســال مریضــی فــوت شــد. مــن نمی‌توانســتم بــه مدرســه بــروم. 
همانطــور کــه گفتیــم خیلــی هــم مدرســه رفتــن را مهــم نمی‌دانســتند. 
البتــه خوشــبختانه وضــع مالــی خانــواده و وضــع فامیــل طــوری نبــود کــه 
ــا ســیکل  ــاج بشــوم ولــی در هــر صــورت کار مــی کــردم از ابتدایــی ت محت
اول را کار مــی کــردم منتهــا کارم طــوری بــود کــه مــی توانســتم درس هــم 
بخوانــم. زمــان زیــادی را در نمایشــگاه و فروشــگاه دایــی‌ام بــودم کــه آنجــا 
ــی را شــبانه در آموزشــگاهی  ــدم. ابتدای می‌نشســتم و درســم را می‌خوان
بــه نــام آموزشــگاه علــم متعلــق بــه آقــای عاملــی در کوچــه لــت خوانــدم. 
کوچــک بــودم و در آن آموزشــگاه تمــام کســانی کــه از تحصیــل جــا مانــده 
می‌آمدنــد.  هــم  بودنــد  کار  ســر  کــه  بالاتــر  ســنین  می‌آمدنــد.  بودنــد 
حــدود ســال 31-1330 بــود یــک شــب در راه کــه مــی آمــدم دیــدم یکــی از 
ایــن آقایــان بــه جــای اینکــه بــه آموزشــگاه بیایــد بــه طــرف خانــه مــی رود. 
گفــت: »امشــب مصــدق ســخنرانی دارد و مــا مــی داریــم مــی رویــم خانــه 
ســخنرانی اش را گــوش بدهیــم.« وقتــی بــه آموزشــگاه رفتــم بــاور کنید ســه 
چهــار نفــر بیشــتر نبودنــد؛ بــه طــوری کــه آقــای عاملــی فکــر مــی کــرد کــه 
چطــور شــده؟! نکنــد آنهــا بــه مدرســه ی دیگــری رفتــه انــد. چنــد نفــری کــه 
آنجــا بودیــم را صــدا زد و پرســید چــرا بچــه هــا نیامدنــد؟ گفتنــد: »امشــب 
ــای ســخنرانی او رفتــه انــد.« مــن ده  مصــدق ســخنرانی می‌کنــد و همــه پ
دوازده ســالم بــود. امــا آنهــا بــزرگ بودنــد. می‌خواهــم بگویــم کــه نهضتــی 
بــود نهضــت مصــدق و متأســفانه بــه دو دوره برخــورد کــرد؛ یــک دوره آن 

دوران دبستـان٬ دبیرستـان و دانشگـاه
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زمان که ردش کردند و یک دوره هم آنکه اول صحبتهایم 
بــه آن اشــاره کــردم تــا بعــد کــه او را کنار گذاشــتند. خلاصه 
وضــع مــردم خــوب نبــود. بخــش زیــادی از مســأله آمــوزش 
و پــرورش وابســته بــه وضــع مالــی مــردم و اقتصــاد اســت. 
آن زمــان تنهــا مخالفــت‌ خانــواده هــا بــا درس خوانــدن نبود 
کــه مانــع از تحصیــل بچــه هــا می‌شــد. دوره محمدرضاشــاه 
را کــه بــه دو دوره تقســیم مــی شــود یــک دوره از وقتــی کــه 
روی کار مــی آیــد تــا ملــی شــدن نفــت و بعــد خلــع یــد و 
اینکــه نفــت بــه دســت مــردم مــی افتــد و دیگــری کودتــا. 
وقتــی توانســتند نفــت را بفروشــند، رونــق اقتصــادی بــه 
وجــود آمــد ولــی دوره اول واقعــاً وضعیــت مــردم از نظــر 
اقتصــادی خیلــی بــد بــود. بــه خصــوص در زمــان مصــدق 
و زمانــی کــه داشــتند مبــارزه مــی کردنــد. در واقــع تحریــم بــود امــا اگــر 
اســمش هــم تحریــم نبــود دولــت حتــی حقــوق را هــم نمی‌توانســت بدهــد و 
حوالــه مــی داد بــه کارخانــه هــا کــه برویــد فــان چیــز را از کارخانــه بگیریــد.
مــن تصدیقــم را در همــان آموزشــگاه گرفتــم و بعــد بــرای کلاس هفتــم و 
هشــتم و نهــم کــه بــه آن ســیکل مــی گفتنــد بــه آموزشــگاه فــروغ رفتــم. در 
آموزشــگاه فــروغ آقــای برجیــس بــود کــه واقعــاً فــردی اســت کــه بایــد دربــاره 
ــرورش اصفهــان تــاش کــرده  اش تحقیــق کــرد کــه چقــدر در آمــوزش و پ
و چقــدر صدمــه خــورده اســت. قصــدش ایــن بــود کــه بــا آموزشــگاهی کــه 

داشــت تعــدادی از آدمهــای وامانــده از تحصیــل را بــه تحصیــل برســاند.
جــا دارد در اینجــا اشــاره ‌کنــم کــه چقــدر بــه آقــای برجیس جفا شــد. زمانیکه 
ــر کــرد و آقــای برجیــس هــم دبســتان  آقــای طالقانــی حکیــم ســنایی را دای
فــروغ را داشــت کــه بعــداً دبیرســتان شــد، پــا بــه پــای هــم جلــو می‌رفتنــد تــا 
اینکــه آقــای طالقانــی گــروه فرهنگــی را تشــکیل داد و هرچــه معلــم خــوب 
بــود از فــروغ بــرد و بعــد هــم نشســتند در حکیــم ســنایی تصمیــم گرفتنــد 
کــه کلاســهای تابســتان فــروغ را هــم برویــم و بعــد از آن دیگــر نرویــم. لطمه 
ی بزرگــی بــه آقــای برجیــس خــورد ولــی آنقــدر شــهامت داشــت کــه گفــت: 
»شــما کــه قراراســت نیاییــد از همیــن الان نیاییــد.« و معلمــان دیگــری را 
پیــدا کــرد. آقــای امــام جمعــه زاده، مــن و آقــای مشــتاقیان کــه ریاضــی بودیم 
و گویــا آقــای شــفیعی کــه فیزیــک بــود و خلاصــه مدرســه را اداره می‌کردیــم. 
نســبتاً هــم خــوب هــم بــود. بعــد لطمــه ی دیگــری بــه او خــورد کــه بــا آقــای 
رناســی نظامیــه درســت کــرد و خیلــی زحمــت کشــید ولــی وضعیتــش خیلــی 
بــد شــد. در هــر صــورت آقــای برجیــس آموزشــگاهی داشــت بــه نــام فــروغ؛ 

در آموزشگاه فروغ 
آقای برجیس بود 
که واقعاً فردی است 
که باید درباره اش 
تحقیق کرد که 
چقدر در آموزش 
و پرورش اصفهان 
تلاش کرده و چقدر 
صدمه خورده است. 

مرحوم برجیس مؤسس مدرسه فروغ
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بیشــتر درســهایش را هــم خــودش تدریــس می‌کــرد. ســه کلاس متوســطه 
کــه هفتــم، هشــتم و نهــم بــود را آقــای تقــی قمصــری بــرادر مهــدی قمصــری 
اینکــه لیســانس نداشــت ولــی ریاضــی را خیلــی خــوب درس  کــه مثــل 
مــی‌داد، تدریــس می‌کــرد. معلــم دیگــر هــم آقــای طالقانــی بــود کــه معمــم 

بــود و بســیاری معلمــان دیگــر.  

- خود آقای طالقانی؟ 

یــادم نیســت کــه انگلیســی هــم  بــود و عربــی درس مــی‌داد.  - معمــم 
نــه. یــا  می‌گفــت 

بعــد از گرفتــن ســیکل بــه دبیرســتان رفتــم. افــرادی کــه از متفرقــه ســیکل 
می‌گرفتنــد ثبــت نامشــان در دبیرســتان مشــکل بــود چــون نمی‌دانســتند 
کــه اینهــا از لحــاظ اخلاقــی چطــور هســتند، محصــان خــوب را هــم مشــکل 
می‌نوشــتند. مــن بــه دبیرســتان فرهنــگ رفتــم. دبیرســتان فرهنــگ در 
خیابــان طالقانــی نزدیــک بــه دروازه دولــت بــود. ایــن مدرســه متعلــق بــه 
مرحــوم صدرهاشــمی بــود. یــک آدم باســواد از نظــر ادبیــات و نویســنده‌ی 
ــات  ــخ مطبوعــات کــه بعدهــا اســتاد ادبی ــه تاری ــاب، از جمل ــد کت ــد جل چن
دانشــگاه شــد. منتهــی مدرســه غیرانتفاعــی نیــاز بــه پــول دارد و بــه او 
چنیــن تهمتــی مــی زدنــد کــه خیلــی پــول دوســت اســت. ولــی واقعــاً آدم 
ــرای کلاس دهــم وارد مدرســه شــدیم . اولیــن  ــود. وقتــی مــا ب باســوادی ب

ســالی بــود کــه رشــته ریاضــی و تجربــی از هــم جــدا شــده بــود .  

- آقــای ملایــی: پــس معنــی اش ایــن اســت کــه در زمــان شــما کــه بعــد 
از آقــای نیلفروشــان بــه دبیرســتان رفتیــد شــکل نظــام آموزشــی از دیپلــم 

علمــی تغییــر کــرده بــود. 

ــه مدرســه فرهنــگ رفتــم. همــان  - آقــای تلگینــی: ســال 36-1335 مــن ب
زمــان گفتنــد از امســال رشــته‌های تجربــی و ریاضــی جــدا شــده.  

امــر  همیــن  خوشــبختانه  و  رســیدیم  تجربــی  و  ریاضــی  رشــته  بــه  مــا 
رشــته‌ها  ایــن  در  تدریــس  بــرای  کــه  بــود  انداختــه  فکــر  بــه  را  مدرســه 
معلمــان متخصــص بگــذارد. شــانس دیگــری هــم کــه مــا آوردیــم ایــن 
بــود کــه معلمــی را کــه مرحــوم هدایــت الــه موســوی تربیــت کــرده بــود 
از دانشســرای عالــی فــارغ التحصیــل شــده بــود. مرحــوم جمالــی، مرحــوم 
قمصــری، آقــای مهــذب نیــا و دیگــران تعــداد زیــادی از آنهــا از دانشســرای 

 دبیرستان فرهنگ در 
خیابان طالقانی نزدیک 
به دروازه دولت بود. 
این مدرسه متعلق به 
مرحوم صدرهاشمی 
بود. یک آدم باسواد 
از نظر ادبیات و 
نویسنده‌ی چند جلد 
کتاب، از جمله تاریخ 
مطبوعات که بعدها 
استاد ادبیات دانشگاه 
شد. منتهی مدرسه 
غیرانتفاعی نیاز به 
پول دارد و به او چنین 
تهمتی می زدند که 
خیلی پول دوست 
است. ولی واقعاً آدم 
باسوادی بود.
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مقدماتــی و ادب و دیگــر مــدارس همزمــان باهــم فــارغ التحصیــل شــده 
بودنــد. دو ســه نفــر از آنــان در اصفهــان بودنــد مثــاً آقــای جمالــی همــان 
ســال اولــی کــه مــن رفتــم معلــم هندســه ی مــا بــود. فیزیکمــان آقــای 
عبــدی کــه معلمــی بســیار خــوب و فعــال بــود، شــیمی آقــای درخشــان 
بــود کــه او هــم تــازه فــارغ التحصیــل شــده بــود. ایــن شــد کــه مدرســه‌ای 
کــه وضعیتــش کمــی از نظــر درســی بــد بــود بــا ایــن مســأله، بخصــوص 
رشــته ریاضیــش متحــول شــد. چــون معلمــان، معلمــان بهتــری بودنــد. 
ســال پنجــم آقــای مهــدی قمصــری بــود کــه واقعــاً معلــم بســیار خوبــی بــود. 
در ایجــاد رقابــت و بکارگیــری بچــه هــا خیلــی مفیــد بــود. یــادم هســت 
امتحــان مثلثــات داده بودیــم و مــن و مرحــوم کاظــم زاده و دکتــر امیــن 
جواهــری نمــره 20 گرفتــه بودیــم ولــی آقــای قمصــری گفــت بایــد شــفاهی 
ــرای اینکــه رقابــت  ــو فرســتاد ب ــای تابل هــم امتحــان بدهیــد. ســی نفــر را پ
ایجــاد کنــد. مــی گوینــد معلمــی هنــر اســت و هنرمنــد خــوب را اســتاد بایــد 
بســازدش؛ بایــد کلاس ببینــد؛ نمــی شــود همینطــور کســی معلــم خوبــی 
شــود. موســوی، قمصــری را ســاخته بــود و قمصــری مــا را تربیــت می‌کــرد. 
بــه کارهــای او علاقمنــد شــده بودیــم. رشــته ی مــا ریاضــی بــود و چهــار 
پنــج نفــر محصــل درس خــوان کلاس افتــاده بودنــد بــه درس خوانــدن. 
دکتــر جلالــی هــم تدریــس می‌کــرد. کلاس پنجــم ششــم بودیــم کــه همــه 
ی شــاگردان خــوب گفتنــد می‌خواهیــم برویــم ادب. مرحــوم صدرهاشــمی 
قــول داد کــه مــن هــر معلمــی را بگوییــد بــرای شــما مــی آورم. نرویــد. 
دیــده بــود کــه اینهــا دارنــد درس می‌خواننــد. بــرای کلاسشــان هــم واقعــاً 
ســنگ تمــام گذاشــت هدایــت الــه موســوی را گذاشــته بــود جبــر. قمصــری 
را گذاشــته بــود مثلثــات. رناســی را گذاشــته بــود هندســه مخروطــات. آقــای 
ملکوتــی کــه آن زمــان رئیــس اوقــاف هــم بــود بــه مــا هندســه مخروطــات 
درس مــی داد. فیزیــک هــم آقــای شــفیعی بــود و شــیمی هــم قــرار بــود 
آقــای پیشــه‌ور بیایــد وقــت آزاد نداشــت و آقــای شــیخ الاســام آمــد. یعنــی 

ــود.  یــک کادر خیلــی خــوب ب

- آقــای جهانمــرد: مــن خــودم ســالها بعــد در دبیرســتان فرهنــگ درس 
ــه‌ای داشــتند. آن روز  ــوت و همــه نمون دادم. تعــدادی بچــه هــای لات و ل

ــود؟   هــم همینطــور ب

- آقــای نیلفروشــان: چــون مــدارس دولتــی شــهریه نمی‌گرفتنــد خیلــی از 
شــاگردان بــه مــدارس دولتــی می‌رفتنــد. الزامــاً آنهــا هــم هــر کــه مراجعــه 

آقای جمالی همان 
سال اولی که 
من رفتم معلم 
هندسه‌ی ما بود. 
فیزیکمان آقای 
عبدی که معلمی 
بسیار خوب و فعال 
بود، شیمی آقای 
درخشان بود که 
او هم تازه فارغ 
التحصیل شده بود. 
این شد که مدرسه 
ای که وضعیتش 
کمی از نظر درسی 
بد بود.
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ــی کــه دوســال رد  می‌کــرد اســم می‌نوشــتند. فــرض کنیــد همــان بچه‌های
ــود و وضعیــت درســت اخلاقــی  ــالا ب ــد آنجــا ســن و سالشــان ب شــده بودن
هــم نداشــتند را ثبــت نــام می‌کردنــد. البتــه ایشــان یــک معــاون قــوی 
داشــت  بــه نــام آقــای ارشــد. او آدمــی فرهنگــی و فرهنــگ دوســت بــود و 
آنجــا را اداره می‌کــرد. مــن خــودم هــم یــک ســال آنجــا درس داده بــودم. 
بالاخــره تیــپ شــاگردان اینطــور بــود ولــی در عیــن حــال اداره می‌شــدند 
و از نظــر اخلاقــی هــم احتــرام قائــل بودنــد. کلاســها هــم خیلــی شــلوغ 
بــود. چــون دو رشــته شــده بــود کلاســها کــم بــود. زمانیکــه مــن آنجــا بــودم 
کلاســی پرجمعیــت کــه بچــه هــا بــا هیکلهــا بــزرگ چپیــده بودنــد بــه هــم. 
شــرایط خاصــی بــود هــر مدیــری هــم کــه بــود، بهتــر از ایــن نمی‌شــد. امــا 
بهرحــال ایــن مدرســه از مــدارس معــروف و خــوب شــهر بــود. ایــن بــود 
علیــه و گلبهــار هــم بودنــد ولــی ایــن مدرســه چــون دوره متوســطه دوم هــم 

داشــت نســبت بــه آنهــا شــهرت بیشــتری داشــت. 

بــه گــچ نمی‌گذاشــت و  هدایــت الــه موســوی دســت  - آقــای تلگینــی: 
همیشــه می‌گفــت یــک نفــر بیایــد بنویســد. مــن خیلــی علاقمنــد شــده 
بــودم و شــبها مطلبــی را کــه فــردا آقــای موســوی قــرار بــود درس بدهــد از 
کتابهــای مختلــف می‌خوانــدم. در کتابخانــه فرهنــگ کتابهــا را می‌گرفتــم 
و می‌خوانــدم تــا فــردا کــه او می‌آیــد و می‌گویــد بنویــس بتوانــم خــوب 
بنویســم. دو ســه نفر بودیم که این کار را می‌کردیم. آقای موســوی خیلی 
مــا را علاقمنــد کــرده بــود. خــود آقــای صدرهاشــمی هــم خیلــی باســواد بود. 
یــک بــار یــک بــازرس آمــده بــود بــه مدرســه و بــا آقــای صدرهاشــمی بحثــش 

از راست به چپ:آقای مدنیان، آقای جلیلی، آقای دهکردی، آقای جهانمرد، آقای تلگینی و آقای نیلفروشان
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شــده بــود. صدرهاشــمی دادش بلنــد بــود و از داخــل کمدهــا کتــاب بیــرون 
می‌ریخــت و می‌گفــت مــن هــم وزن تــو کتــاب نوشــته ام و واقعــاً هــم 
ــود  ــم انشــای مــا هــم ب ــود. او معل ــود و آدم باســوادی ب ــن کار را کــرده ب ای
یکــی از موضوعــات کلاس ایــن بــود کــه هــر کــس کتابــی بخوانــد و در 30 
ســطر بطــور خلاصــه ایــن کتــاب را بنویســد. جالــب بــود کــه وقتــی هــر کــس 
خلاصــه کتابــی را کــه خوانــده بــود مــی گفــت، او حتــی صفحــات کتــاب را 
کــه چــه گفتــه از حفــظ بــود. خیلــی کتــاب خوانــده بــود. یــادم هســت کــه 
مــن یــک کتــاب خیلــی قطــور بــه نــام امیرکبیــر ایــران از کتابخانــه فرهنــگ 
یــا کتابخانــه شــهرداری کــه رئیســش آقــای مکــرم بــود گرفتــم و مختصــر 
نوشــتم و در کلاس خوانــدم و دیــدم کــه او دارد تمــام کتــاب را می‌گویــد. 

چنیــن معلمانــی بودنــد. بعــد هــم بــه دانشــکده ادبیــات رفــت. 

 - آقای ملایی: چه سالی دیپلم گرفتید؟

- آقای تلگینی: سال 1338 

- آقای ملایی: همان سال هم به دانشگاه رفتید. 

آقــای  و  مــن  کــه  بــود  ســال 1338-39  همــان  در  بلــه.  تلگینــی:  آقــای 
نرفتــه  هــم مدرســه  او  بودیــم.  هــم  بــا  ریاضــی  دبیــر  محمــد همدانــی 
بــود و دیپلمــش را متفرقــه گرفتــه بــود. آقــای کاظــم زاده هــم از همیــن 
دبیرســتان فرهنــگ بــا مــا بــود. بــه دانشســرای عالــی رفتیــم. دانشســرای 
عالــی از دانشــگاه جــدا و مســتقل شــده بــود. رئیــس دانشســرا گفتــه بــود 
ــه فدائیــان شــاه  اگــر دانشســرا جــدا شــود مــن اینهــا را تربیــت و تبدیــل ب
می‌کنــم. شــش ســاختمان در منطقــه ای گرفتــه بودنــد و دانشســرا در 
آنجــا بــود. ســاختمان بزرگــی هــم بــه نــام باتمــان قلیــچ در ســه راه خنــدان 
نزدیــک زنــدان قصــر گرفتــه بودنــد. مــن بــه آنجــا رفتــم و در رشــته ریاضــی 
شــروع بــه تحصیــل کــردم. آنجــا هــم وضعیتــش گفتنــی اســت. آن موقــع 
رئیــس دانشســرا آقــای دکتــر بیانــی بــود و اقبــال هــم آنجــا بــود. یکــی را 

می‌گفتنــد غــام خانــه زاد و یکــی را چاکــر نمی‌دانــم چــی. 

- آقــای ملایــی: آقــای هدایــت الــه علایــی خاطــره‌ای از مرحــوم صدرهاشــمی 
ــم.  ــم رفتیــم امتحــان متفرقــه بدهی ــه بودی می‌گفــت. می‌گفــت: »مــا طلب
نــزد آقــای صدرهاشــمی رفتیــم کــه ادبیــات فارســی را متفرقــه امتحــان 
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بدهیــم. رفیقمــان مــی خواســت اظهــار فضــل کنــد گفــت: » آقــا مــا نــه 
تنهــا ادبیاتمــان خــوب اســت گاهــی هــم شــعر مــی گوییــم.« آقــای هاشــمی 
همینطــور کــه ســرش پاییــن بــود تــا ایــن را شــنید ســرش را بــالا کــرد و 
گفــت: »هــر کــس غیــر از ســعدی شــعر گفتــه غلــط کــرده.« خلاصــه آن دو 

تــا آخونــد بــا ایــن مطلبــی کــه او گفتــه حســابی جــا خوردنــد. 

- آقــای تلگینــی: مــن از شــاگردانی بــودم کــه آقــای شــفیعی خیلــی تشــویقم 
می‌کــرد. ســرکلاس کتــاب حــاج ســیدجوادی را تدریــس می‌کــرد امــا یــک 
کتــاب دیگــه هــم داده بــود و گفتــه بــود مســائلش را حــل کــن. ســرکلاس 
ایشــان گفــت یــک نــره خــری بیایــد مســأله را حــل کنــد. هیچکــس نرفــت. 
گفــت یعنــی هیــچ نــره خــری نیســت کــه ایــن را حــل کنــد. مــن دســت 
گرفتــم گفتــم آقــا اجــازه مــن حــل کــردم ولــی جوابــش درســت در نیامــد. 
رفتــم حــل کــردم و جــواب را نوشــتم نــود و هشــت صــدم. گفــت الاغ ایــن 

همــان یــک اســت. 

- آقــای ملایــی: آقــای شــفیعی معلــم ششــم مــا هــم بــود. می‌گفــت برویــد 
کتــاب عــرب افُ بخوانیــد. بــا همیــن ادبیــات حــرف مــی زد. گاهــی ته کلاس 
ــزی می‌گفــت  ــرون و بیرونشــان می‌کــرد. چی ــژ بی مــی رفــت و مــی گفــت ل
و حــرص مــی خــورد. مــا یواشــکی گفتیــم: »آقــای شــفیعی نمــی خواهــد 
حــرص بخوریــد.« خواســت بگویــد خــرم حــرص بخــورم نصفــش را گفــت و 

بچــه هــا خنــده ای راه انداختنــد. ادبیــات عجیبــی داشــت. 

- آقــای تلگینــی: وقتــی مــن محصــل کلاس ششــم بــودم آقــای قمصــری، 
ــود. آقــای شــفیعی همیشــه می‌گفــت:  شــاگرد آقــای شــفیعی معلــم مــا ب
»نرویــد معلــم بشــوید. گوســاله هــا حــالا مــن هــی بگویــم نرویــد بــاز می‌آیــم 
مــی بینــم یــک نــره خــری در دالان مدرســه دارد مــی آیــد. می‌گویــم: ایــن 
گاو کــی اســت؟ می‌گوینــد ایــن گوســاله معلــم مثلثاتمــان اســت.« آقــای 
قمصــری معلــم مثلثاتمــان بــود. وقتــی معلــم شــدم دبســتان شــاه عبــاس 
می‌رفتــم. مــن، مرحــوم یــار احمــدی و بــرادر دکتــر خاتــون آبــادی بــه آنجــا 
ــادی گفــت: »مــن قــرار اســت  می‌رفتیــم. یــک روز دکتــر جلیــل خاتــون آب
مدیــر مدرســه فرهنــگ شــوم. شــما هــم قــول بدهیــد اگــر مــن مدیــر شــدم 
بیاییــد.« مــن هــم گفتــم چشــم. تصادفــاً رفــت و رئیــس مدرســه فرهنــگ 
شــد و مــن و یاراحمــدی هــم هــر دو رفتیــم. مثلثــات پنجــم را بــرای مــن 
گذاشــتند. هــر وقــت از دالان مدرســه رد می‌شــدم، نــگاه می‌کــردم کــه 
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یــک وقــت آقــای شــفیعی نباشــد.  

- آقای ملایی: استادان معروفتان در زمان دانشگاه چه کسانی بودند؟

- آقــای تلگینــی: از اســتادان معــروف مــا کســی کــه معلــم بــود و معلمــان را 
هــم از نظــر اخلاقــی و هــم از نظــر علمــی مــی ســاخت، پروفســور فاطمــی 
بــود. در شــهرداری آقــای طاهــری قــرن نامــه ای نوشــت ولــی اســمی از 
پروفســور فاطمــی یــا آقــای فاطمــی کــه  او را کشــتند یــا از دکتــر جنــاب 
نبــرد. پروفســور تقــی فاطمــی واقعــاً معلــم خاصــی بــود. غیــر از مکانیــک 
اســتدلالی کــه درس مــی داد درس روش تدریــس هــم مــی داد. روش 
تدریــس ایشــان ایــن بــود کــه همــان اول کــه بــه کلاس مــی آمــد می‌گفــت: 
ــی فــان قســمت  ــا هندســه ترســیمی بگــو؛« فلان ــخ بی ــو در فــان تاری »ت
را بگویــد و بــرای همــه تعییــن می‌کــرد کــه بایــد پــای تابلــو بیاییــد. بچه‌هــا 
ــه کلاس می‌نشســت. یــک نفــر مــی رفــت  هــم نشســته و خــودش هــم ت
درس مــی‌داد و بچــه هــا را وادار مــی کــرد انتقــاد کننــد. اگــر نمی‌کردنــد از 
ایشــان نمــره کــم مــی کــرد. بچــه هــا هــم نظراتشــان را می‌نوشــتند. خــدا 
ــم یعنــی 24 نفــر  ــد کــه وقتــی همــه مــا بچــه هــا کــه 25 نفــر بودی می‌دان
اشــکالات ایــن یــک نفــر را مــی گفتنــد تــازه خــودش مــی آمــد و یــک ربــع 
بیســت دقیقــه ایــرادات را مــی گفــت کــه ایــن کــه تــو گفتــی بچــه ‌از کجــا 
می‌دانــد. اینکــه گفتــی چــه بــود چــرا اینطــور گفتــی. روش تدریــس ایــن بــود 
کــه بچه‌هــا مجبــور بودنــد تمریــن کننــد و بیاینــد در کلاس درس بدهنــد. 
یــک کار دیگــر کــه داشــتیم دکتــر پاســارگادی بــود کــه ایشــان روشــهای 
تدریــس را تئــوری درس مــی داد. یکــی دیگــر مثــاً روزهــای چهارشــنبه یــا 
پنجشــنبه را بــرای مــن تعییــن کــرده بودنــد کــه بایــد بــروم دبیرســتان علامــه 

ــا ظهــر در کلاس معلمــان ریاضــی می‌نشســتم.  ــح ت و از صب
یــک نفــر از خــود آمــوزش و پــرورش برنامــه هــا را داشــت. همچنیــن روزی 
را تعییــن می‌کــرد کــه مــن درس بدهــم و خــودش هــم آمــد تــه کلاس 
نشســت. دو کلاس ضعیــف و قــوی داشــت کــه بــر اســاس نمــرات تقســیم 
کــرده بودنــد. بچــه هــای کلاس ضعیــف معلــم را بیچــاره کــرده بودنــد. 
آنهــا  ایــن کلاس ضعیــف مــی خواســتم درس بدهــم.  مــن در  تصادفــاً 
اینقــدر بــا معرفــت بودنــد کــه همــه نشســتند کــه مــن درس بدهــم. هیــچ 
نگفتنــد. معلــم رفــت آنجــا حــدود پنــج شــش برگــه نوشــت و داد بــه ایــن 
بچــه هــا کــه ســؤال کننــد. بچــه هایــی کــه همیشــه کلاس را بهــم می‌زدنــد 
همینطــور نشســته بودنــد امــا معلــم حاضــر نبــود همینطــور بــرود، ســوالات 
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را نوشــته بــود و می‌گفــت اینهــا را بپرســید. پروفســور فاطمــی خیلــی هــم 
متدیــن بــود. بعدهــا رفــت مشــهد و جــزو خدامیــن امــام رضــا شــد. مســأله 
دیگــر اینکــه نمــی شــود فقــط در مــورد درســها صحبــت کــرد؛ بحثهــای 
روانشناســی هــم داشــتیم کــه مــن می‌خواهــم بــه فعالیتهــای دیگــری کــه 
عــاوه بــر تدریــس داشــتم اشــاره کنــم. در برنامــه ای دبیــری آمــد و برنامــه 
ای مشــخص کــرد کــه افــرادی کــه حضــور دارنــد هــر یــک راجع بــه موضوعی 
صحبــت کننــد. انتخــاب مــن مطلبــی راجــع بــه بلــوغ بــود و اینکــه در زمــان 
بلــوغ چــه مشــکلاتی پیــش مــی آیــد. رفتــم در ســالن صحبــت کــردم. دانش 
ــه آنجــا  ــات ب آمــوزان از هــر چهــار رشــته فیزیــک، ریاضــی، زیســت و ادبی
آمــده بودنــد. ســه چهــار ســال از کودتــای 28 مــرداد گذشــته بــود. مــن در 
صحبــت هایــم گفتــم کــه بچه‌هــا بایــد آزاد باشــند و احزابــی باشــد کــه بچــه 
هــا بتواننــد در آن هــا فعالیــت کننــد. مدتــی بعــد دیــدم یکــی دو تــا از بچــه 
هــای دانشســرا بــا مــن خیلــی رفیــق شــده انــد. نــزد مــن آمدنــد و گفتنــد: 
»تــو راجــع بــه مصــدق چــه فکــری می‌کنــی؟« گفتــم: »مــن خیلــی بــه او 
ــه کــردم کــه چــرا چنیــن کردنــد.«  ــا شــد گری علاقــه داشــتم و وقتــی کودت
واقعــاً هــم نســل مــا اینطــور بــود. مــا در محله‌هــا بودیــم و آنهــا کــه کودتــا 
کردنــد را می‌شــناختیم و مــی دانیــم چــه کســانی بودنــد. بعــداً فهمیــدم آن 
دو نفــر آمــده انــد کــه بــا مــن صحبــت کننــد. آن موقــع ســال 1338-39 
بــود. گفتنــد: »مــا بعضــی شــبها دور هــم جمــع می‌شــویم؛ جلســه ای 
هســت؛ شــما هــم بیاییــد.« رفتــم. پانــزده جــوان بودنــد. یکــی از آنهــا از 
هــم از بــزرگان جبهــه ملــی و طرفــدار مصــدق بــود. وقتــی آنجــا خــودم را بــا 
زبــان اصفهانــی معرفــی کــردم همــه خندیدنــد و مســخره بــازی درآوردنــد. 
بعــد فهمیــدم کــه احمــد ســامتیان کــه اصفهانــی اســت هــم آنجــا بــوده و 
مــن هــم دومیــن اصفهانــی. فعالیــت سیاســی ام تقریبــاً بــه انــدازه فعالیــت 
درســی ام بــود؛ البتــه عضــو جایــی نشــدم. ســال اول بــا آقــای همدانــی و 
آقــای کاظــم زاده یــک اتــاق گرفتیــم. آنهــا در خانــه مــی نشســتند بــه درس 

آقای تلگینی در کلاس درس
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خوانــدن یــا تفریــح کــردن و مــن اینطــرف آنطــرف بــه اعلامیــه پخــش کــردن. 
کار مــن و خیلــی دیگــر از بچــه هــا ایــن بــود کــه در ایســتگاه اتوبــوس ســوار 
بشــویم اعلامیــه هــا را پخــش کنیــم و ایســتگاه بعــدی پیــاده شــویم؛ تــا 
آخــر شــب. خیلــی از کســانی کــه فعالیــت مــی کردنــد چــپ بودنــد و آنهــا 
ــا از ســر ناراحتــی اینکــه  هــم نمی‌خواســتند چــپ هــا بــه میــدان بیاینــد. ی
از کودتــا دفــاع نکردنــد یــا بدلیــل اینکــه آمریــکا داشــت نســبت بــه ایــران 
تغییــر سیاســت مــی داد و آنهــا مــی خواســتند بگوینــد کــه چــپ نیســتند 
و هرکــس چــپ بــود را کنــار مــی گذاشــتند تــا نگوینــد اینهــا کمونیســتها 

هســتند کــه دوبــاره آمــده انــد. 

ــا  ــد ی ــن مســائل می‌پرداختن ــه ای - آقــای ملایــی: خــود اســاتید دانشــگاه ب
می‌کردنــد؟  اشــاره‌ای 

- آقــای تلگینــی: خیــر؛ آنهــا اصــاً بحــث سیاســی نمی‌کردنــد. مــن فکــر 
ــه فکــر باشــیم. پســر محمدرضــا را  ــی ب ــد خیل ــی بای ــم در زمــان فعل می‌کن
علــم کــرده انــد و دارنــد بــا او پیمــان می‌بندنــد و وکالــت می‌دهنــد. کودتــای 
28 مــرداد را امریکایــی هــا کردنــد. اینهــا هــم دارنــد در تمــام کشــورها ایــران 
را بدنــام می‌کننــد کــه اگــر فــردا امریــکا بــه ایــران حملــه کــرد، تمــام مــردم 

امریــکا بــرای دولتشــان کــف بزننــد، تمــام کشــورها هــم همینطــور. 

- آقای جهانمرد: ولی متأســفانه بچه های زیر 35 ســال، شــدیداً آنطرفند. 
نه میرحســین و نه کســی را که در انقلاب 57 قدمی برداشــته قبول دارند. 

اینهــا چــکار کردنــد کــه بچــه هــا کلاً از دســت رفتــه انــد؛ مــن نمی‌دانم! 

ــارغ التحصیــل شــدید،  - آقــای ملایــی: بعــد از اینکــه شــما از دانشــگاه ف
ــرورش رفتیــد؟ ــه آمــوزش و پ مســتقیم ب

- آقــای تلگینــی: بلــه ســال 1341 بــه کرمــان رفتــم و 1342 بــه اصفهــان 
برگشــتم. یــک ســال آنجــا بــودم چــون بــا همیــن شــرط رفتــه بــودم. ســال 
کیهــان  ســاعت   4 و  صارمیــه  دبیرســتان  ســاعت   26 را  ام  برنامــه  اول 
ــر و آقــای نجفــی  ــادی مدی گذاشــتند. در دبیرســتان صارمیــه مرحــوم مهاب
معــاون بــود ولــی مدرســه خیلــی بــد بــود. دبیــر ریاضــی دکتــر جبــل عاملــی 
بــود کــه دکتــرا داشــت ولــی بچــه هــا مشــکل داشــتند. مــن گفتــم: »دیگــر 
بــه آنجــا نمــی‌روم.« بــرای همیــن برنامــه ام را بــه اینصــورت تغییــر دادنــد 
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26 ســاعت بهشــت آئیــن و 4 ســاعت هراتــی. در مدرســه بهشــت آئیــن 
ــود. در مدرســه شــاه عبــاس هــم آقــای شوشــتریان  ــن رئیــس ب آقــای تدی
معــاون بــود و بــا آقــای معرفــت اختــاف پیــدا کــرده بــود. بــه اداره رفتــه 
بــود. آنهــا هــم دیــده بودنــد مــن مجــردم، برنامــه مــن را بــا برنامــه او عــوض 
کردنــد. یعنــی 26 ســاعت آقــای شوشــتریان را گذاشــتند بهشــت آئیــن 
و مــن رفتــم شــاه عبــاس ولــی ســال دوم و ســوم برگشــتم و در مــدارس 
ادامــه دادم. ســال 1342 تــا 1357 کیهــان بــودم. مــن جــوان بــودم و خیلــی 
خوشــحالم کــه بــه ایــن مســیر رفتــم. از آقــای نیلفروشــان درس هــا گرفتــم 

ــودم. ــد ایشــان ب و باصطــاح مری

- آقــای جهانمــرد: مــن هــم مــی خواســتم مطلبــی دربــاره آقــای نیلفروشــان 
مدیــرکل  نیلفروشــان  آقــای  بــودم،  رئیــس مجتمــع  مــن  وقتــی  بگویــم. 
بودنــد و در یکــی از روزهــا بــرای بازدیــد بــه مجتمــع آمدنــد. مــن و معاونینــم 
و رئیــس دبســتانمان هــم بــا معاونینــش بهمــراه مســتخدمین همــه پشــت 
ســر آقــای نیلفروشــان حرکــت می‌کردیــم. ایشــان بــدون هیــچ حــرف و 
بصــورت عملــی یــک درس بــه همــه مــا دادنــد. یــک تکــه گــچ کنــار کریــدور 
افتــاده بــود ایشــان همانطــور کــه داشــتند بازدیــد مــی کردنــد ایــن گــچ را 
برداشــتند و در یکــی از کلاســها در باریکــه تختــه ســیاه گذاشــتند. ببینیــد 
بعــد از 50 ســال هنــوز اثــر تربیتــی آن عمــل در وجــود مــن مانــده. مطمئنــاً 
ایــن درس را معاونیــن، مســتخدمین و همــه گرفتنــد بــدون اینکــه شــعاری 

در کار باشــد. 

- آقــای تلگینــی: تعییــن مدیرمدرســه هــم ضابطــه داشــت. قانونــش ایــن 
بــود کــه بایــد 12 ســال دبیــری کــرده باشــند. مدیــران مدرســه اکثــراً بــه 
معلمــان جــوان درس می‌دادنــد. بــرای مثــال در مدرســه صارمیــه آقــای 
عیــن الیقیــن کــه بعــد از مهابــادی رئیــس شــد، واقعــاً آمــوزش مــی داد. مــن 
در کلاس عصبانــی شــده بــودم و دفتــر را پــرت کــردم. ایشــان مــن را صــدا 
زد بــه اتاقــش و بــا شــوخی و خنــده گفــت: »حــرص نخــور و اینطــور و آنطــور 
ــا تجربــه بــود. هــر مدرســه دیگــری هــم می‌رفتیــم  عمــل کــن.« انســانی ب
معلمــان و مدیرانــی بودنــد کــه واقعــاً کار کــرده و بیســت ســی ســال درس 
داده بودنــد. زمانیکــه مــن در مدرســه صارمیــه بــودم، قــرار بــود مدیــر 
مدرســه عــوض شــود. می‌خواســتند فــردی را کــه بــا مدیــرکل آشــنا بــود 
ــد کــه معلمــان  ــار چیــزی برایشــان می‌بــرد را بعنــوان مدیــر بگذارن و هــر ب
اعتــراض کردنــد نتیجتــاً او را بردنــد مدرســه نمونــه و آقــای نیلفروشــان را 



شماره 52   پاییز ۱402

58

آوردنــد صارمیــه و بعــداً دکتــر نیلفروشــان را از صارمیــه بــه ســعدی بــرده 
بودنــد. چنیــن سلســله مراتبــی بــرای  مدیــران بــود. ولــی متأســفانه بعدهــا 

ــر می‌گذاشــتند.  ــوان مدی هــر کســی را بعن

- آقــای جهانمــرد: آقــای شــهیدی کــه مدیــرکل بــرق بــود یــک بــار بــرای مــن 
دربــاره ژاپــن توضیــح مــی داد و مــی گفــت: »مــن از مــدارس ژاپــن بازدیــد 
کــردم. در یــک دبیرســتان رفتیــم کــه عکــس ســه چهــار پیرمــرد بــه دیــوار 
بــود. خــود آن مدیــر هــم پیــر پیــر بــود. بــرای مــن توضیــح مــی دادنــد کــه 
اینجــا بایســتی 30 ســال معلمــی کنــی و بعــد از 30 ســال امتحــان مدیــری 
مــی دهــی و بعــد اگــر قبــول شــوی مدیــر می‌شــوی. حــالا ایــن مدیریــت 
می‌توانــد 15، 20 یــا 30 ســال طــول بکشــد.« مــن بــه یــاد ایــن افتــادم کــه 

بعــد از انقــاب کســی یــک ســال مدیــر بــود تــا بعــد آشــنا شــود. 

- آقــای ملایــی: مــن محصــل شــما بــودم. بــه قضــاوت بســیاری از دانــش 
آمــوزان، شــما جــزو معلمــان موفقــی بودیــد کــه هــم خــوب تدریــس و هــم 
خــوب کلاس داری می‌کردیــد. چــون درس دادن یــک طــرف ماجراســت و 

کلاس داری و تســلط بــر آن یــک طــرف. 

عالــی مخصــوص  دانشســرای  دانشسراســت.  بخاطــر  تلگینــی:  آقــای   -
آمــوزش و ســاختن معلــم بــود. آنهــا بــرای معلــم انتخــاب بســیار دقــت 
می‌کردنــد. وقتــی مــن رفتــم دانشســرا کــه امتحــان بدهــم، تمــام بدنــم 
را امتحــان کردنــد کــه از نظــر جســمی ســالم باشــم. زبانــم چطــور اســت؟ 
می‌توانــم درســت صحبــت کنــم یــا نــه. فــرض کنیــد آن روز وقتــی داشــتم 
صحبــت مــی کــردم دســتم را تــکان مــی‌دادم و حــرف مــی زدم. گفــت: »تــو 

ــا زبانــت؟«. آنجــا آمــوزش می‌دادنــد.  ــا ب ــا دســتت حــرف مــی زنــی ی ب

-  آقــای نیلفروشــان: همانطــور کــه مــی فرماییــد مــا درســی داشــتیم کــه 
نمــره داشــت و آن روش تدریــس بــود. روش تدریــس ایــن بــود کــه بــرای 
اســتارت آموزشــی مــا را از اول ســال بــه یــک مدرســه می‌فرســتادند. یــادم 
هســت کــه مــن در تهــران مدتهــا هفتــه‌ای یــک روز بــه مدرســه ای بــه 
نــام فروغــی کــه شــاگردان عقــب مانــده ذهنــی هــم داشــت و مدرســه ای 
دیگــر بــه نــام فرهنــگ کــه اول خیابــان شــاه آبــاد بــود مــی رفتــم. شــاگردان 
می‌گفتنــد: »تــو چــرا اینطــور بــه مدرســه مــی آیــی. فکــر می‌کردنــد کــه مــن 
همشاگردیشــان هســتم.« ســن و ســال زیــاد مطــرح نبــود. مــا را تشــویق 
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می‌کردنــد کــه در همــان کلاس تدریــس کنیــم. روز تدریــس هــم اســتاد 
می‌آمــد و آنجــا مــی نشســت و بــه روش تدریــس مــا نمــره مــی‌داد. ســاده 

نبــود کــه کاری را انجــام بدهنــد. 

- آقــای ملایــی: مهمتریــن تغییراتــی کــه در رونــد اداری آمــوزش و پــرورش 
ــود؟ چــون بالاخــره انقــاب  ــود چــه ب ــه قبــل از انقــاب ب رخ داد نســبت ب
شــده بــود و انتظــارات زیــادی هــم در خــود آمــوزش و پــرورش و هــم در 

مــردم ایجــاد شــده بــود. 

- آقــای تلگینــی: اول مــن بگویــم چطــور میــزم را گرفتــم و رئیــس شــدم. در 
همــان زمــان کــه آقــای نیلفروشــان انتخــاب شــدند قــرار بــود مــن و مرحــوم 
شوشــتری و یکی دو نفر دیگر شــغل نگیریم که در کنار آقای نیلفروشــان 
باشــیم و بــه ایشــان کمــک کنیــم. خودشــان هــم موافــق بودنــد و اتاقــی را 
در اداره بــه جامعــه معلمــان اختصــاص داده بودنــد. مدتــی هــم مــن آنجــا 
بــودم. بعــد از اینکــه آقــای منعمیــان اســتعفا داده و رفتــه بــود، کارمنــدان 
اداره ناحیــه یــک اعتصــاب کــرده و گفتــه بودنــد مــا بایــد رئیــس را خودمــان 
بــه آقــای نیلفروشــان پیشــنهاد کــرده  تعییــن کنیــم. ســه چهــار نفــر را 
بودنــد. آقــای نیلفروشــان مــی گفتنــد اینهایــی کــه انتخــاب کردنــد آدمهــای 
خوبــی هســتند منتهــا اگــر مــن یکــی از اینهــا را انتخــاب کنــم ایــن کار مــد 
مــی شــود و از همــه شهرســتانها رئیــس انتخــاب مــی کننــد و می‌گوینــد 
بــرای ایــن ابــاغ بنویــس بــرای همیــن مــن نمــی خواهــم ایــن کار را بکنــم. 
شــبی در منــزل ایشــان بودیــم، گفتیــم بــا آقــای حــق پنــاه و دیگــران صحبــت 
کــرده ایــم کــه رئیــس بشــوند ولــی نشــده اســت؛ گفتنــد: »ببینیــد؛ یــک 
وقــت هســت کــه بــرای آدم مهمــان می‌رســد. اگــر مهمــان رســید و نــان 
نداشــتیم، هــر کســی هســت کتــش را می‌پوشــد و مــی رود نــان می‌گیــرد 
اینهــا  و  نگیــرم  کار  مــن  اســت  قــرار  گفتــم  مــن  اینکــه  حــالا  و می‌آیــد. 
نمی‌شــود. یکــی از شــما بایــد بــرود.« آقــای شوشــتریان ســفت و ســخت 

آقای تلگینی در کلاس درس
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گفــت نــه. مــا هــم اصــاً در ایــن فکــر نبودیــم کــه جوانــی کــه کمتــر از ده 
ســال کار کــرده را بعنــوان رئیــس یــک ناحیــه انتخــاب کنیــم. می‌خواســتیم 
کســی باشــد کــه وجهــه ای داشــته باشــد، امــا نشــد. خلاصــه اینکــه آقــای 

نیلفروشان دیگر مجبور شدند و من گفتم: »من می‌روم.«

- آقــای نیلفروشــان: ایشــان معلــم شــاخصی بــود و در شــهر معــروف بــود 
و زمینــه داشــت. مــورد احتــرام معلمــان دیگــر هــم بــود. بــرای ناحیــه ای بــه 
ایــن وســعت بــا اینهمــه مدرســه یکــی بایــد آنجــا مــی بــود کــه معلمــان از او 
حــرف شــنوی داشــته باشــند و الحمدللــه بــه نظــر مــن اتفــاق خوبــی بــود. 

ایشــان وقتــی بــه اصفهــان آمدنــد 5 ســال را طــی کــرده بودنــد.  

- آقــای تلگینــی: همــان شــب آقــای نیلفروشــان بــرای مــن ابــاغ نوشــتند؛ 
منتهــی گفتنــد ســمیناری بــرای مدیــر کل هــا گذاشــته انــد کــه مــا باید برویم 
و برگردیــم و بعــد شــما بــه ناحیــه بــرو. ناحیــه یــک هــم اعتصــاب کــرده و 
تعطیــل بودنــد. مــن گفتــم نــه. اگــر مــن انتخــاب شــدم، فــردا مــی‌روم چــون 
هرچــه آنجــا در ایــن وضــع بمانــد کنترلــش مشــکلتر می‌شــود. مرحــوم 
ــم آنجــا و  ــود. او هــم مــی ترســید کــه بروی ــاط ب نوربخــش هــم خیلــی محت
ســرو صــدا شــود ولــی مــن گفتــم مــی روم. فــردا صبــح بــه اداره رفتم. شــهید 
ارجاونــد و دیگــران هــم بــا بــی ســیم آمدنــد. عــده ای از کارکنــان اداره هــم 
خدمــت آقــای خادمــی رفتــه و شــرح اوضــاع را داده بودنــد؛ ایشــان هــم 
نماینــده‌ای فرســتاده بــود کــه بــا مــا صحبــت کنــد. آنجــا صحبــت کــردم 
و گفتــم: »مــا نیامــده ایــم درو کنیــم. هــر کســی تــا حــالا خــوب کار کــرده 

اســت، حــالا هــم کارکنــد.« خلاصــه آنجــا قبــول کردنــد و مــن مانــدم. 
مســأله ایــن بــود کــه اوایــل انقــاب واقعــاً مــردم مــی آمدنــد کــه بــرای انقــاب 
کاری کننــد. مــا وقتــی نیــاز بــه محــل داشــتیم هــر کــس شــب موقــع خــواب 

مدرسه فروغ



۱4
02

یز 
 پای

  5
ه 2

مار
ش

61

فکــر مــی کــرد کــه اگــر ایــن کار را در آمــوزش و پــرورش بکننــد خــوب اســت. 
فــردا مــی آمــد و مــی گفــت: »زمیــن فــان جــا هســت بیاییــد ببینیــد بــرای 
ــرای ایــن نبــود  ــد ب ــه اداره مــی آمدن مدرســه خــوب اســت.« یعنــی وقتــی ب
کــه چیــزی بگیرنــد، مــی خواســتند چیــزی بدهنــد. در زمینــه مدرســه ســازی 
و غیــره هــم خیلــی کار شــد. پــول یــک روز فــروش نفــت را بــرای مدرســه 
ســاختن بــرای هــر اســتانی گذاشــته بودنــد. یــک روز در اتاقــم نشســته 
بــودم کــه آقایــی وارد شــد. او رئیــس دانشــگاه اصفهــان آقــای محمدعلــی 
شــاهزمانی بــود کــه در مدرســه شــاه عبــاس شــاگرد مــن بــود. آمــد و ســام و 
علیــک کــرد. در ایــن فکــر بــودم کــه چــکار دارد، لابــد مــی خواهــد خانمــش 
را منتقــل کنــد امــا گفــت: »مــن آمــده ام کــه محلــی را بــه شــما بدهــم.« 
محــل دانشــکده ادبیــات در خیابــان شــاهزاده ابراهیــم )کــه بعــداً دانشــگاه 
تربیــت معلــم شــد( یعنــی بــدون اینکــه کســی بــه او بگویــد و دنبــال او بــرود 
ــا یکــی آمــد زمینــی داد کــه هنرســتان مــدرس را در  داوطلــب شــده بــود. ی
آن ســاختند. همیشــه افــراد مــی آمدنــد کــه کمکــی بکننــد. واقعــاً مــا خیلــی 

هنرمنــد بــوده ایــم کــه چنیــن انقلابــی را خرابــش کــرده ایــم. 

- آقــای ملایــی: جنــاب تلگینــی شــما در تالیــف کتــاب دیفرانســیل هــم 
نقــش داشــتید ســوابق ایــن موضــوع را هــم بگوییــد. 

- آقــای تلگینــی: بعــد از انقــاب چــون بچــه هــا بیشــتر بــه جبهــه و اینطــرف 
و آنطــرف رفتــه بودنــد در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان خیلــی افــت ریاضــی 
داشــتند و معلمــان ریاضــی خیلــی از ایــن بابــت ناراحــت شــده بودنــد. آقــای 
ــد  ــای خــرد پــژوه معــاون دانشــکده فکــر کردن ــی رئیــس و آق ــر همدان دکت
بچه‌هــا  بــرای  بخواننــد  را  یــک  ریاضــی  دانشــجویان  اینکــه  از  قبــل  کــه 
درســی بگذارنــد بــه نــام پیــش دانشــگاهی. مــن و مرحــوم قیاســی نــژاد و 
آقــای موحــد در آنجــا درس مــی دادیــم و مســائل دبیرســتان را بــرای آنهــا 
مــی گفتیــم تــا آمــاده شــوند. بعدهــا کــم کــم مشــکلی کــه در دانشــگاه 
ــام  ــه ن ــذا درســی ب ــود؛ ل ــدا شــده ب ــود در همــه دانشــگاه هــا پی ــی ب صنعت
پیــش دانشــگاهی گذاشــتند. آقــای تابــش کــه در دانشــکده ریاضــی بــود 
مــی دانســت کــه مــن و آقــای خردپــژوه و مرحــوم قیاســی نــژاد و آقــای 
ــه  ــم. البت ــرای کلاســها آمــاده کــرده ای ــی ب ــی جــزوه هــا و مطالب ــر رجال دکت
وقتــی مرحــوم قیاســی نــژاد فــوت شــد آقــای قیاســیان بــه جــای ایشــان آمــد. 
وقتــی قــرار شــد کتــاب بنویســند از مــا بخاطــر ســوابقی کــه داشــتیم دعــوت 
کردنــد. آقــای دکتــر رجالــی بودنــد و مــا ســه چهارنفــر بــه ایشــان کمــک 
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کردیــم. ایــن تالیــف مربــوط بــه ســال 1385 بــود. 

- آقــای ملایــی: جامعــه معلمــان ســالهای آخــر قبــل از انقــاب تشــکیل شــد 
و اعتصــاب معلمــان را ســاماندهی مــی کــرد. آقــای تلگینــی شــما نحــوه 

تشــکیل آن جامعــه را توضیــح بفرماییــد. 

- آقــای تلگینــی: در زمانیکــه معلمــان تهــران اعتصــاب کردنــد، مــن دانشــجو 
بــودم. آقــای درخشــش در خیابــان لالــه زار در باشــگاه مهــرگان صحبــت 
می‌کــرد. مــا هــم کــه دانشســرای عالــی بودیــم هــر شــب شــرکت می‌کردیــم. 
حــدود ســال 1339بــود و جــو کمــی بعــد از 28 مــرداد تــازه داشــت تغییــر مــی 
کــرد. جبهــه ملــی تــازه شــروع بــه کار کــرده بــود و طرفــداران مصــدق اینطــرف 
و آن طــرف دور هــم جمــع می‌شــدند و از دانشــگاهیان هــم آنهــا کــه معلــم 
بودنــد یــا آنهــا کــه سیاســی بودنــد شــبها بــه باشــگاه مهــرگان مــی آمدنــد و 
موتــور حرکــت ایــن باشــگاه بودنــد یعنــی اگــر شــبی آقــای درخشــش کمــی 
کوتــاه می‌آمــد می‌گفــت در کلاس می‌نشــینیم و درس نمــی دهیــم هــو مــی 
کشــیدند و اگــر شــبی می‌گفــت اگــر فــان کردیــد مــا اعتصــاب می‌کنیــم 
کــف می‌زدنــد و تشــویق مــی کردنــد. تــا بالاخــره روزی کــه مــا از دانشســرای 
ــدان نزدیــک مجلــس آمدیــم؛ وزارتخانــه هــم همــان نزدیکــی  ــی بــه می عال
بــود. دانشــگاه را هــم تعطیــل کردنــد و دانشــگاهیان هــم آمدنــد و آنجــا 
جریــان شــهید شــدن آن آقــا بــه وجــود آمــد. بعــد هــم معلمــان اعــام کردنــد 
ــا اینکــه علــی  ــز دیگــری اســت ت کــه مســاله مــا دیگــر حقــوق نیســت و چی
امینــی نخســت وزیــر و آقــای درخشــش وزیــر آمــوزش و پــرورش شــد. در 
ادامــه صحبــت آقــای نیلفروشــان مــن عــرض کنــم در اصفهــان آقــای هدایت 
الــه موســوی مدیــرکل  شــده بــود. مــن ســال اولــی کــه از دانشســرای عالــی 
فــارغ التحصیــل شــدم بــه کرمــان رفتــم. تعــداد زیــادی از مــا گفتیــم مــی 
خواهیــم بــه اصفهــان برویــم ولــی موافقــت نمی‌کردنــد و بــه شــهرهایی کــه 
ــم نداشــتند مــی فرســتادند. بندرعبــاس و شــیراز و ...  مــن می‌گفتــم  معل
نمــی روم. مدتــی بعــد نامــه آمــد کــه اینهایــی کــه تــا الان ســرکار نرفتــه انــد 
بــه ســربازی برونــد و آنهــا کــه رفتــه انــد معــاف باشــند. گفتــم مــرا بفرســتید 
ســربازی. گفتنــد اگــر فقــط یکســال مــی رفتــی، معــاف مــی شــدی؛ گفتــم 
خــب ابلاغــی بــرای یــک ســال بدهیــد. یــک ابــاغ یــک ســاله بــه مــن دادنــد 
و بــه کرمــان رفتــم. یــک ســال آنجــا بــودم و تعهــد کــرده بودنــد کــه برگــردم. 
بعــد از گذشــت یــک ســال نامــه ای بــه مــن دادنــد کــه ایشــان را بــه اصفهــان 
منتقــل کنیــد و بــه او یــک ردیــف حقوقــی بدهیــد. مــن قبــاً در آموزشــگاه 

روزی که ما از 
دانشسرای عالی به 
میدان نزدیک مجلس 
آمدیم؛ وزارتخانه هم 
همان نزدیکی بود. 
دانشگاه را هم تعطیل 
کردند و دانشگاهیان 
هم آمدند و آنجا 
جریان شهید شدن 
آن آقا به وجود آمد. 
بعد هم معلمان اعلام 
کردند که مساله ما 
دیگر حقوق نیست 
و چیز دیگری است 
تا اینکه علی امینی 
نخست وزیر و آقای 
درخشش وزیر 
آموزش و پرورش شد.
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برجیــس درس خوانــده بــودم و تابســتان آنجــا درس مــی دادم. نامــه را بــه 
آقــای برجیــس نشــان دادم و بهمــراه ایشــان نــزد آقــای بــدری در کارگزینــی 
رفتیــم و ایشــان قــول داد کــه درســت می‌شــود. چنــد بــار پیگیــری کــردم و 
هــر بــار بــه مــن مــی گفتنــد درســت مــی شــود. دوبــاره بــه کرمــان رفتــم حــدود 
یکــی دو مــاه کرمــان بــودم کــه بــرای مــن ابــاغ آمــد کــه شــما بــه جانشــینی 
آقــای ترابیــان منصــوب شــده ایــد. آقــای ترابیــان یکــی از ســر دســته هــای 
آنجــا بــود. نامــه ای بــه وزارتخانــه داده بودنــد کــه مدیــرکل پــای آن نوشــته 
ــرود کرمــان و مــن  ــان ب ــی ترابی ــد یعن ــان عــوض کنی ــا ترابی ــود جــای او را ب ب
بیایــم بــه اصفهــان. یعنــی ایشــان را تبعیــد کردنــد. تــا مدتــی هــم پیگیــر 
بودیــم و هــر چــه ســراغ مــی گرفتیــم مــی گفتنــد محرمانــه اســت. بالاخــره هر 
دو ابــاغ صــادر شــد. مــن آمــدم اصفهــان و آقــای ترابیــان هــم نرفــت کرمان؛ 

چــون آنهــا تهــران قدرتــی داشــتند و آن ابــاغ را باطــل کردنــد. 
واقعــاً وضعیــت معلمــان آن زمــان خیلــی بــد بــود. یــادم هســت کــه در 
والیبــال  مســابقه  فنــی  دانشــکده  بــا  مــا  بچه‌هــای  عالــی  دانشســرای 
داشــتند شــعار ایــن بــود کــه معلــم بینــوا 250 تومــن نــون و پنیــر نمیشــه. در 
همــان زمانیکــه مــا دانــش آمــوز بودیــم مرحــوم شــفیعی مــی گفــت: »الاغهــا 
نرویــد معلــم بشــویدها. حــالا مــن مــی گویــم شــما بازهــم مــی رویــد معلــم 
ــد.  ــی از معلمهــا از شــغل و حقــوق معلمــی ناراضــی بودن می‌شــوید.« خیل
ســال 34-1333 معلمان بعد از کشــته شــدن آن معلم شــروع به اعتصاب 
کردنــد هرچنــد کــه شــروع کار آنهــا تنهــا مطالبــات صنفــی بــود. آن زمــان 
مــن مســؤول معلمــان ریاضــی، آقــای عریضــی فیزیــک، آقــای یاراحمــدی 
شــیمی یــا فیزیــک و گویــا آقــای فاطمــی هــم مســؤول معلمــان طبیعــی 
بــود. کــم کــم جلســاتی تشــکیل شــد. بعــد از آن نامــه ای بــه همــه مــدارس 
نوشــتند و از هر مدرســه ای در اصفهان یک نفر بعنوان نماینده  انتخاب 

باشگاه فرهنگیان سال 1345
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شــد و ســالن ورزشــی را در اختیــار مــا گذاشــتند امــا گفتنــد اگــر اتفاقــی 
افتــاد می‌گوییــم شــما در را شکســته و وارد شــده ایــد. در آن جلســه آقــای 
ــه  ــد از جمل ــد و آنجــا عــده ای را انتخــاب کردن نیلفروشــان صحبــت کردن
آقایــان پــرورش، نیلفروشــان، میرمحمدصادقــی، جدیــدی، امــام جمعــه و 
خلاصــه عــده ای بــه ایــن طریــق بعنــوان جامعــه معلمــان انتخــاب شــدند. 
شــروع جامعــه معلمــان از زمــان حکومــت نظامــی و بعــد از تحصــن منــزل 

آقــای خادمــی بــود و تــا زمــان انقــاب ادامــه داشــت. 

- آقــای تلگینــی: دلایــل افتــی کــه در ســالهای گذشــته در مســیر آمــوزش 
و پــرورش شــاهدش بودیــم را بطــور مختصــر مــی گویــم و اینکــه بنظــر مــن 
بــرای اصلاحــش بایــد چــکار کنیــم. نشســتن و حــرف زدن فایــده ای نــدارد. 
اولیــن کاری کــه کردنــد خیلــی از معلمــان خوبــی را کــه داشــتیم، معلمــان 
ریاضــی و وعلــوم را بــه دانشــکده ادبیــات بردنــد. نمــی دانــم چــه شــد کــه 
همــه رفتنــد دکتــرای دارو ســازی گرفتنــد. همیــن دکتــر نکوئــی و خیلــی هــا 
ــد. مشــکل دیگــر کلاســهای  ــی کردن ــد و مــدارس را خال ــه دانشــگاه رفتن ب
کنکــور اســت. لطمــه ای کــه زد ایــن اســت کــه معلمانــی کــه در کلاس کار 

مــی کردنــد را کشــید بــه کلاســهای کنکــور. 

آقــای فقیــه: ایــن خالــی کــردن٬ ریشــه اقتصــادی داشــت؟ یعنــی چــون 
حقوقشــان کــم بــود رفتنــد دانشــگاه؟

- آقــای تلگینــی: جنبــه پرســتیژش مهــم بــود. بــودن در آمــوزش و پــرورش 
افــت داشــت. دلایلــش هــم خیلــی زیــاد اســت. مــن پیشــنهاداتی دارم کــه 

 من پیشنهاداتی 
دارم که هیچکس 
هم گوش نمی‌کند 
اما برای دل خودم 
می گویم. اول اینکه 
می‌دانید رتبه بندی 
دانشگاههای ما با 
مقالات مشخص 
می شود. خیلی از 
معلمان که مقاله 
نمی نویسند، حتی 
از آنها که مقاله های 
بیخود می نویسند و 
جایی چاپ می‌کنند 
عقب ترند.

آقای تلگینی، صف صبحگاهی دبیرستان امام صادق)ع( خ میر
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هیچکــس هــم گــوش نمی‌کنــد امــا بــرای دل خــودم مــی گویــم. اول اینکــه 
ــا مقــالات مشــخص مــی شــود.  ــه بنــدی دانشــگاههای مــا ب می‌دانیــد رتب
خیلــی از معلمــان کــه مقالــه نمــی نویســند، حتــی از آنهــا کــه مقالــه هــای 
بیخــود مــی نویســند و جایــی چــاپ می‌کننــد عقــب ترنــد. مثــا دکتــر رجالــی 
مشــکل دارد چــون مقالــه نمــی نویســد. مــن فکــر مــی کنــم اگــر بــه جــای آن 
مقــالات یــا درکنــار آنهــا، تحقیــق درخصــوص تدریــس را هــم بعنــوان یــک 

مقالــه بپذیریــم بســیار خــوب اســت.
دیگــر آنکــه اســتادان خــوب در روانشناســی خیلــی زیــاد شــده انــد ولــی 
هیــچ یــک از آنهــا بــه آمــوزش و پــرورش نمی‌آیــد. اگــر بــه آنهــا ایــن امــکان 
را بدهنــد کــه درهفتــه چنــد روز بــه مــدارس برونــد و تحقیــق کننــد و بعــد آن 
را بعنــوان مقالــه از آنهــا بپذیرنــد خیلــی خــوب اســت. اینطــور پــای اســتادان 
دانشــگاه خصوصــاً مدرســین روانشناســی بــرای تحقیــق در مــورد روش 

تدریــس بــه مــدارس بــاز مــی شــود. 
کار دیگــر اینکــه در وضعیــت دانشــگاه فرهنگیــان تغییــری بدهنــد. اگــر 
دانــش آموزانــی کــه رتبــه هــای پایینــی دارنــد بــه دانشــگاه فرهنگیــان و 
آنهــا را تربیــت کننــد کــه مثــاً ریاضــی تدریــس کننــد کار بیهــوده ایســت. 
از آن طــرف در کشــور مــا بســیاری از کســانیکه دکتــرای ریاضــی دارنــد یــا 
مهندســانی کــه ریاضــی خوانده‌انــد بیکارنــد و حاضرنــد درس بدهنــد. 
ــان  ــد. اگــر دانشــگاه فرهنگی ــد و مســیر را طــی کرده‌ان ــه ان آنهــا راه را رفت
بــا امتحــان ایــن افــراد را بپذیــرد تــا بچه‌هــا را آمــوزش دهنــد عالــی اســت. 
ــد چــون  ــه و آموزشــش دهن ــه از هســتی بخــش را گرفت یعنــی ذات نایافت
آنهــا واقعــاً شــاگردان خوبــی بــوده انــد کــه مکانیــک دانشــگاه صنعتــی یــا 

دانشــگاه شــریف قبــول شــده انــد ولــی حــالا بیکارنــد. 
و بالاخــره اینکــه معتقــدم جــدا کــردن ســیکل یــک و ســیکل دو راهنمایــی و 
دبیرســتان از هــم اشــتباه بــوده؛ وقتــی کــه مــن معلــم بــودم در مدرســه شــاه 
عباس برای من نوشــته بودند جبر ششــم ریاضی یا مخروطات ششــم ریاضی 
حســاب اول. یعنــی معلمــان تمــام کلاســها را مــی رفتنــد؛ اینطــور نبود که طبقه 
بندی شــده باشــد. و این هم برای معلم مفید بود که ســطح گفتارش را پایین 

ً چــه خبــر اســت هــم بــرای دانــش آمــوز.  بیــاورد یــا بــالا ببــرد و ببینــد اصــا
فعــا وضعیــت بــدی شــده اســت. خیلــی جاهــا جوانهایــی کــه اشــاره کــردم 
فــارغ التحصیــل شــده و بیکارنــد را بــه کار مــی گیرنــد درصورتیکــه آنهــا هــم 
بایــد جایــی آمــوزش دیــده باشــند. مثــل وزیــر و رئیــس جمهــور معلــم هــم 
بایــد جــواز معلمــی داشــته باشــد؛ بایــد حداقــل شــش مــاه تــا یــک ســال 
دوره دیــده باشــد. چــون در بعضــی جاهــا کســانی درس مــی دهنــد کــه 

فعلا وضعیت بدی 
شده است. خیلی 
جاها جوانهایی که 
اشاره کردم فارغ 
التحصیل شده و 
بیکارند را به کار 
می‌گیرند درصورتیکه 
آنها هم باید جایی 
آموزش دیده باشند. 
مثل وزیر و رئیس 
جمهور معلم هم باید 
جواز معلمی داشته 
باشد؛ باید حداقل 
شش ماه تا یک سال 
دوره دیده باشد. چون 
در بعضی جاها کسانی 
درس می دهند که 
صلاحیت درس دادن 
ندارند و به بچه ها 
حرفهایی نامناسب 
می‌زنند. هر‌کس هر 
جا درس می‌دهد باید 
اجازه‌ی درس دادن 
داشته باشد. 
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صلاحیــت درس دادن ندارنــد و بــه بچــه هــا 
حرفهایــی نامناســب مــی زننــد. هــر کــس هــر 
جــا درس می‌دهــد بایــد اجــازه‌ی درس دادن 

داشــته باشــد. 

ایشــان  فرمایشــات  از  نیلفروشــان:  آقــای   -
چیــزی بــه ذهنــم رســید کــه بــرای هــر موفقیتی 
یــک زمینــه مســاعد یــا بــه قــول مــا قدیمــی هــا 
مقتضــی موجــود و مانــع مفقــود لازم اســت؛ 
داشــته  وجــود  تشــویق  بــرای  مقتضــی  اگــر 
ــاً  ــد مواظــب آفــت هــا باشــند. مث باشــد، بای
اســم نمــی بــرم وقتــی یــک نفــر آمــده و نظامــی 
کــه بیســت و هفــت هشــت ســال آبــرو داشــته 
و خیلــی هــم خــوب بــوده را درو کــرده و کادر 
آموزشــی مجــرب، متشــخص و محبــوب دانــش 
آمــوزن را بــه صــرف ایــن کــه ســن آنهــا بــالا یــا کــم اســت و هماهنــگ 
نیســتند را حــذف کــرده تنــزل احســاس مــی شــود. اداره آمــوزش و پــرورش 
در اولیــن یــا دومیــن امتحانــش گفتــه بــود شــمایید و ایــن معدلهــا. بلحــاظ 
اینکــه آنهــا کــه ســوادی داشــتند و دلســوز و علاقمنــد بودنــد، بخاطــر اینکــه 
مــورد قبــول شــخص خاصــی قــرار نگرفتــه بودنــد، همــه حــذف شــدند. پــس 

ایــن آفــت را هــم بایــد مواظــب بــود. 

تصفیــه  آن  بــرای  و  ســاخته‌اند  شــهرکی  کنیــد  فــرض  تلگینــی:  آقــای   -
هــم همینطــور  مــا  پــرورش  و  آمــوزش  انــد. مســاله  آب گذاشــته  خانــه 
بــود یــک کشــوری داشــتیم. دانشســراهای عالــی و مقدماتــی داشــتیم 
کــه بــرای دانــش آمــوز معلــم تربیــت می‌کردنــد. وقتــی کــم کــم توســعه 
پیــدا کــرد، تعــداد دانــش آمــوز زیــاد شــد ولــی دانشســراها اضافــه نشــد. 
بخصــوص دانشســرای عالــی اوایــل فکــر کردنــد کــه خیلــی خــب، حــالا کــه 
مــا در دبیرســتانها نمــی توانیــم معلــم تربیــت کنیــم بیاییــد لیسانســه هــای 
ــم و  ــا یــک دوره یــک ســاله بگذاری ــم و بــرای آنه دانشــکده علــوم را بگیری
طــی ایــن یــک ســال بــه آنهــا چگونــه معلــم بــودن را یــاد بدهیــم. حتــی بــه 
آنهــا فــوق لیســانس آموزشــی هــم از نظــر حقوقــی مــی دادنــد. یکــی از اینهــا 
آقــای حقیقــی دبیــر ریاضــی بودنــد. بعــد کــم کــم مثــل همــان شــهرک یــا 
کوتاهــی می‌کننــد یــا در اثــر توســعه زیــاد وقتــی نمــی تواننــد تصفیــه خانــه 

کارگاه ریاضی - دبیرستان امام صادق)ع(
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بســازند چــاه مــی زننــد و آب را بــه شــبکه شــهر مــی دهنــد. حــالا ممکــن 
اســت خیلــی از ایــن آبهــا ســالم باشــد ولــی اگــر یکــی از آنهــا ناســالم باشــد 
بــرای ایــن شــهر کافــی اســت. بعدهــا کلاً تربیــت معلــم را کنــار گذاشــتند. 
یــادم هســت وقتــی مــن و آقــای امــام جمعــه زاده بــه خیابــان آذر رفتیــم. 
در آنجــا کلاســی بــرای معلمــان گذاشــته بودنــد کــه آنهــا را از دبســتان بــه 
راهنمایــی بیاورنــد. آقــای هورفــر هــم رئیــس بــود. هندســه تحلیلــی را بــه 
مــن داده بودنــد کــه درس بدهــم. رفتــم مقــداری بــه آنهــا کــه می‌خواســتند 
فــوق دیپلــم بگیرنــد و بــا فــوق دیپلــم بــه مقطــع بالاتــر برونــد، درس دادم. 
ــه خــط را مــی گفتــم و آنهــا می‌گفتنــد: »مــا  خــدا می‌دانــد کــه مــن معادل
نیامــده ایــم اینجــا درس بخوانیــم؛ آمــده ایــم همینطــور مدرکــی بگیریــم و 
بالاتــر برویــم«. اکثــر آنهــا هــم آشــنا بودنــد. یــک شــب کــه مــن و آقــای امام 
جمعــه بیــرون آمدیــم گفتــم: »امــام، مــی آیــی برویــم؟ گفــت بــرو برویــم«. 
وســط کار رهــا کردیــم. وضعیــت معلــم ایــن طــور شــده بــود کــه هــر کــس 
را از هرجــا بــه دانشســرا بیاورنــد. ایــن بــرای قبــل از انقــاب بــود. بعــد بــا 
ــه جــای  ــد کــه ب ــد و ایشــان را راضــی  کردن ــاه صحبــت کردن آقــای حــق پن
مــا درس بدهــد. ایشــان زود راضــی مــی شــد. وقتــی بــه آقــای نیلفروشــان 
را هــم اذیــت کردنــد و او را برداشــتند، آقــای حــق پنــاه را راضــی کردنــد 
ــه همیــن شــکل معلمــان را  ــرود. منظــورم ایــن اســت کــه ب ــه آنجــا ب کــه ب
ــد.  ــا زمانــی خودشــان رعایــت مــی کردن ــد. معلمــان هــم ت ارتقــا مــی دادن
مثــا مــن ســالها درصائــب درس دادم. قبــل از انقــاب دفتــر صائــب دفتــر 
خیلــی بــدی بــود و حرفهــای خیلــی بــدی بــه شــوخی زده میشــد. ولــی همیــن 
آقــای کیــوان و بقیــه وقتــی مــی خواســتند بــه کلاس برونــد می‌دانســتند 
کــه مقــام معلــم چیــز دیگــری اســت. اصــولاً جامعــه انتظــار دارد معلــم چیــز 
دیگــری باشــد. وقتــی مــی خواســتند بــه کلاس برونــد قالبشــان را عــوض 
مــی کردنــد. وقتــی بــه کلاس مــی رفتنــد معلــم بودنــد. ولــی متاســفانه 
حــالا دیگــر اینطــور نیســت. چنــد روز پیــش یکــی از معلمــان مــی گفــت 
مــن در جایــی درس مــی دهــم کــه عــده ای را بــرای تدریــس آورده انــد 
کــه قبــاً معلــم نبــوده انــد. قســم مــی خــورد کــه آنهــا وقتــی بــا بچــه هــا از 
کلاس بیــرون مــی آینــد « شــوخی هایــی بــه بــا بچــه هــا« می‌کننــد کــه مــن 
شــرمم مــی شــود. حتــی یکــی دومــاه بــرای آنهــا کلاس نمــی گذارنــد تــا بعــد 
معلــم شــوند. هــر کــس از راه مــی رســد بــرای تدریــس مــی گذارنــد. مســاله 
دانشســراها و تربیــت معلــم خیلــی مهــم اســت. اگــر بخواهنــد مملکــت 
خــوب شــود بایــد ایــن کار را بکننــد. پزشــکی بــرای مــن تعریــف مــی کــرد کــه 
مــا چنــد نفــر پزشــک هســتیم کــه در ایــن مدرســه درس خوانــده ایــم. آقــای 
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ــه مطالبــی کــه  ــی داد؛ گفــت: »مــن نســبت ب ــه مــا آمــوزش خوب ــی ب فلان
اینجــا مــی گویــم چیزهایــی اضافــه تــر هــم دارم. اگــر مــی خواهیــد بــه فــان 
آموزشــگاه بیاییــد تــا برایتــان بگویــم. از آنجــا مــا یــاد گرفتیــم کــه بایــد چطــور 
کار کنیــم«. البتــه بعــداً برایشــان مشــکلاتی بوجــود آمــد ولــی اینطــور فکــر 

مــی کردنــد. چــون نمــی دانســتند معلمــی یعنــی چــه!

- آقــای فقیــه: ایــن چیــزی کــه فرمودیــد بــا حــالا چــه فرقــی دارد ؟ بهتــر 
ــا بدتــر شــده؟  شــده ی

- آقــای تلگینــی: اگــر معلمانــی بــه مــدارس شــما و آقــای نیلفروشــان و 
ســادات و اینطــور مــدارس بیاینــد کــه معلمــی نکــرده باشــند،  خودشــان 
آنهــا را آمــوزش مــی دهنــد و بــا آنهــا کار مــی کننــد و مواظــب هســتند 
کــه هــرز نرونــد؛ ولــی بعضــی از مــدارس کــه افــراد را بــدون اینکــه آمــوزش 
دیــده باشــند بــه کار گرفتــه انــد، اینهــا بــرای مــدارس و بچــه هــا خطرناکند. 
از نظــر علمــی هــم همینطــور اســت. محصلــی از آشــناها نــزد مــن درس 
مــی خوانــد و مــن بــرای او رفــع اشــکال مــی کنــم. دو معلــم دارد. یکــی از 
ایــن معلمهــا واقعــا زحمتکــش اســت. وقتــی مطالــب را مــی بینــی متوجــه 
مــی شــوی کــه همــه مطالــب را گفتــه اضافــه هــم گفتــه؛ ولــی معلمــی بلــد 
نیســت. جلســه اولــی کــه حســابان درس داده از مســائل کنکــور گفتــه. 
بعــد کــه متوجــه شــده بچــه هــا نمــی فهمنــد مســائل ســاده تــر را گفتــه. 
بچه‌هــا هــم ایــن معلــم را می‌گوینــد بــد اســت. ولــی معلــم دیگــری کــه 
درس نمــی دهــد، شــوخی می‌کنــد و قــول مــی دهــد کــه نمراتتــان خــوب 
اســت و واقعــاً هــم همینــکار را مــی کنــد، بچــه هــا او را مــی گوینــد خــوب 
اســت. در صورتیکــه اگــر اینهــا دوره معلمــی دیــده بودنــد نــه آن معلــم 
ــه اینطــور می‌شــد کــه  ــد ن ــدی باشــد و کار نکن ــه آن ب ــدا می‌شــد کــه ب پی

از آخــر شــروع کنــد. 

- آقــای جهانمــرد: آقایــی کــه معلــم برجســته‌ای بــود درس را خیلــی خــوب 
می‌گفــت امــا در مدرســه مــا مطلقــاً برگــه صحیــح نمی‌کــرد و پنــج نمــره‌ای 
را کــه ایــن اواخــر می‌دادیــم، بــه تمــام بچه‌هــا آن پنــج نمــره را مــی‌داد. 
مــن بــه او می‌گفتــم اینهــا بــه تــو اعتــراض نمی‌کننــد کــه تــو ضعیفتریــن 
ــد  ــی کیــف می‌کنن ــا خیل ــه؛ هــم آنه ــج می‌دهــی. می‌گفــت: »ن بچــه را پن
هــم مــن خیلــی کیــف مــی کنــم«. البتــه درســش را خیلــی خــوب مــی‌داد 

ولــی ورقــه صحیــح نمی‌کــرد. 
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- اقای فقیه: میانگین معلمهای قبل از انقلاب خیلی بهتر از حالا نبود؟

- آقــای تلگینــی: مــن معتقــدم کــه معلمــان قدیــم بــه فکــر ایــن بودنــد 
کــه معلمــی کننــد و معلمــی را تجــارت نمــی دانســتند. امــا متاســفانه 
مخلــوط شــده. آن روز اگــر یــک معلــم در چهــار مدرســه درس مــی‌داد و 
یــک مدرســه بــه او حــق التدریــس خیلــی بــالا میــداد او بیــن آن مدرســه و 
مدرســه ضعیفتــر و دولتــی فــرق نمــی گذاشــت. البتــه وقتــی حســاب مــی 
کردیــم حــق التدریــس دولتــی کــه بــه مــا مــی دادنــد بیشــتر از ملــی هــا 
بــود ولــی یــک عــده حقــوق دولتــی را ارث پــدری مــی داننــد و بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه حــالا در آن مدرســه چــه چیــزی اضافــه تــر مــی دهنــد. 
معلمــان قدیــم آنهــا کــه خدابــاور بودنــد، بــرای خــدا و آنهــا کــه نبودنــد بــرای 
وجدانشــان کار می‌کردنــد. مــن نمی‌گویــم حــالا چنیــن معلمانــی وجــود 
ندارنــد ولــی متاســفانه افــرادی بیــن آنهــا آمــده انــد کــه ممکــن اســت حتــی 
یــک درصــد باشــند ولــی همــان یــک درصــد محیــط را خــراب می‌کننــد. 

نــگاه  کــه  بعــد همینطــور  و  قبــل  مــورد معلمیــن  آقــای جهانمــرد: در   -
کنیــد بنظــر مــن افــرادی کــه در زمــان رضاشــاه تربیــت شــده انــد، خیلــی 
انســانهای برجســته ومحققــی بودنــد؛ حتــی خیلــی قویتــر از آنهــا کــه زمــان 
شــاه تربیــت شــدند. در رشــته هــای مختلــف همــه صاحــب نــام بودنــد. 
زمــان شــاه کمــی بیرنــگ تــر شــد تــا الان کــه اصــاً رنگــی نمانــده. مــن 
تصــورم ایــن اســت کــه اینکــه مــی گوینــد: » النــاس علــی دیــن ملوکهــم«، 
اثــری اســت کــه آن حکومــت روی مــردم مــی گــذارد. وقتــی انضبــاط حاکــم 
باشــد نتیجــه بهتــری حاصــل مــی شــود. مثــاً فرزنــدان دو نفــر پاســبان 
زمــان رضاشــاه، بســیار تحصیلکــرده و پزشــک هســتند. اینهــا خودشــان 
بدرســتی تربیــت شــده بودنــد و روی آنهــا کارشــده بــود. در هــر صــورت 

سلســله مراتــب معلــوم اســت. 

- آقــای فقیــه: از ســال 1358 بــه اینطــرف دیگــر معلــم خــوب اســتخدام 
نشــد. 
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دبستـان - دبیرستـان - دانشگـاه

- آقــای ملایــی: آقــای جهانمــرد شــما از مقطــع دبســتان شــروع کنیــد کــه 
از چــه ســالی وارد شــدید.

اندیشــه  برتــر  کزیــن  خــرد  و  جــان  نــام خداونــد  بــه  آقــای جهانمــرد:   -
برنگــذرد. بــد نیســت بــا شــعری از شــاعر ملــی مــان کــه بیشــتر از همــه از 
کلمــه خــرد و داد در کتــاب ملیــش اســتفاده کــرده، شــروع کنــم. مــن در 
ســال 1331 وارد دبســتان شــدم. پــدرم در اصفهــان کار نمی‌کــرد و طــرف 
هــای شــلمزار و چهارمحــال مغــازه داشــت. مــادر هــم اهــل ایــن  نبــود کــه 
بیایــد مــرا ثبــت نــام کند.یــادم نمــی رود کــه مــن گریــه مــی کــردم کــه پــس 
یکــی بیایــد اســم مــن را در مدرســه بنویســد. بالاخــره پیرزنــی کــه کنــار 
منــزل مــا بــود و شــوهرش هــم مســتخدم یــک مدرســه بــود دســت مــن 
را گرفــت و بــرد و بــرای اول دبســتان ثبــت نــام کــرد. اســم دبســتان مــا 
کشــاورزان بــود و محــل آن هــم در خیابــان ارتــش جــای خانــه معلــم فعلــی 
بــود. البتــه یکــی دو ســال بیشــتر نبــود و بعــد ســیل آمــد و ســقفها ریخــت 
و مــن یــادم هســت کــه کل دفتــر مدرســه را آب گرفتــه بــود. وقتــی مدرســه 
کشــاورزان خــراب شــد، بایــد از حســین آبــاد تــا سنگتراشــها پیــاده مــی رفتم 
و ایــن بــرای یــک بچــه ی دبســتانی راه زیــادی اســت. مــا بــه دبســتان پیشــوا 
منتقــل شــدیم کــه در کوچــه ســنگتراش هــا و محلــه ارامنــه در کنــار یــک 
کلیســا بــود. البتــه چــون پــدرم بــا حــاج آقــا رضایــی دوســت بــود و ایشــان 
ــام رضــوی مــن را  ــه ن ــود ب ــاد تأســیس کــرده ب مدرســه ای را در حســین آب
بــرای کلاس چهــارم بــه آنجــا بردنــد. تنهــا ســه محصــل بودیــم و ایشــان بــا 
ســه محصــل کلاس چهــارم دبســتان را تشــکیل داد. در مدرســه پیشــوا 
آقــای غفاریــان مدیــر و خیلــی هــم ســخت گیــر بــود و شــدیداً کتــک مــی زد. 
در کل رســم ایــن بــود کــه کتــک بزننــد. معلمــی در دبســتان داشــتیم کــه 
بســیار مهربــان بــود و بــرای مــا از شــاهنامه مــی گفــت. در تمــام دبســتانم 
آن خاطــره برایــم مانــده. کتابهــا پربــار بــود و مطالــب بســیاری از ســعدی و 
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بقیــه در آنهــا بــود. از همــه مهمتــر در دبســتان و دبیرســتان کــه ســر‌صف 
می‌ایســتادیم همــه صحبــت از ســعدی بــود. بعــد از انقــاب ایــن قضیــه 
سیاســی شــد و کلاً مســائل دیگــری بــرای تعلیــم و تربیــت در برنامه‌هــای 

صبحگاهــی عنــوان می‌شــد.

فــرق مــی کــرد. چــون  معلــم پنجــم و ششــم دبســتان  - آقــای ملایــی: 
هــم  ریاضــی  و  فارســی  ادبیــات  از دروس  محتــوای کتابهــا در دبســتان 

بــود؟ دانــش معلمــان چقــدر  بــود.  ســنگین 

-اقــای جهانمــرد: مــن خیلــی بخاطــر نــدارم، ولــی مشــکلی هــم احســاس 
نمــی کــردم. دبیرســتان را در مدرســه دولتــی شــاه عبــاس یــا همــان دکتــر 
شــریعتی فعلــی ثبــت نــام کــردم. کــه حــالا تخریــب شــده و از ایــن بابــت 
ــر و آقــای هاشــم الحســینی  مــن واقعــاً غصــه خــوردم. آقــای معرفــت مدی
معــاون مدرســه بــود کــه بعــد هــم رئیــس دبیرســتان نشــاط شــد. موضــوع 
جالــب اینکــه آقــای هاشــم الحســینی بــه غیــر از معاونــت چندیــن درس 
ســیکل یــک مــا را از جملــه شــیمی، فیزیــک، جبــر، انشــا و طبیعــی را 
تدریــس مــی کردنــد و همــه را بــا قــدرت و خــوب می‌گفتنــد. مثــاً مــن 
خاطــره همــان دروس شــیمی را هنــوز از کلاســهای آقــای هاشم‌الحســینی 
دارم کــه اینهــا را خیلــی خــوب بــرای مــا گفتنــد. بعــد از آن وارد ســیکل دو 

آقای تلگینی، آقای فقیه، آقای دکتر میرشاه جعفر اصفهانی )استاد تمام رشته جامعه شناسی دانشگاه اصفهان(، آقای ملائی، آقای 
دهکردی، آقای جلیلی، آقای جهانمرد و آقای نیلفروشان
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شــدیم. معلمــان ارزشــمندی داشــتیم از جملــه آقــای شوشــتریان کــه مــن 
هیچوقــت یــاد و خاطــره ایشــان را فرامــوش نمی‌کنــم. چــون دو ســال معلــم 
مــن بودنــد و بعــد از آن هــم بــا هــم همــکار شــدیم و مــن از‌ایشــان درس 
اخــاق و رفتــار بــا مــردم و دانــش آمــوزان را یــاد گرفتــم. بــه پــای ایشــان 
نرســیدم ولــی آقــای شوشــتریان بــرای مــن یــک الگــو بــود. از نظــر ســواد هــم 
کــه خیلــی خــوب و برجســته. همزمــان بــا آقــای شوشــتریان دبیــران دیگــری 
ــه مــا  هــم داشــتیم. آقــای درخشــان معلــم شــیمی و آقــای معرفــت هــم ب
دیبــا چــه گلســتان را درس مــی دادنــد. خــود ایشــان هــم خیلــی بــه دیباچــه 
گلســتان علاقــه داشــت. آقــای معرفــت دانــش آمــوزان را موظــف کردنــد 
کــه دیباچــه را حفــظ کننــد و مــن هنــوز هــم  گاهــی کــه در حــال رانندگــی 

بخشــهایی از آن را بــرای خــودم مــی خوانــم. 

- آقــای ملایــی: مــن خیلــی جاهــا مــی شــنیدم کــه معلمــان ادبیــات اصــرار 
داشــتند بچــه هــا دیباچــه را حفــظ کننــد. دیباچــه بهتریــن زبانــی اســت 
کــه در مــورد توحیــد مــی شــود بــه کار بــرد. زیباتریــن کلمــات را کنــار هــم 

گذاشــته. ســعدی واقعــاً انســان بزرگــی بــوده اســت. 

- آقای جهانمرد: ایشــان از این هم فراتر رفته و داســتانهایی می‌خواندند. 
داســتان پادشــاهی کــه کنیزکــی را مــی خواســت و کنیــزک راه نمــی داد. 
پادشــاه او را بــه غلامــی ســیاه بخشــید کــه بعــد بــه او تمکیــن کنــد. آن وقت 
اینجــا ســعدی بــه زیبایــی گفتــه: »مهِــرش بجنبیــد و مهُــرش برداشــت.« و 
چقــدر مــؤدب گفتــه. آقــای معرفــت بــه اینجــا کــه رســید گفــت: »اینجــا کــه 
ــوم اســت«  و مــن از روی شــیطنت گفتــم: »مــن نفهمیــدم.« آقــای  معل
معرفــت گفــت: »بنشــین پســر، مــن مــی دانــم اینجــا را تــو بهتــر از مــن 

بلــدی.«
ــاغ  ــه چهارب ــودم. یــک روز ب ــا کلاس پنجــم در دبیرســتان شــاه عبــاس ب  ت
رفتــم و همانطــور کــه راه مــی رفتــم دیــدم پــرده ای زده انــد کــه » بــس 
کــه شــنیدی صفــت روم و چیــن / خیــز و بیــا ملــک ســنائی ببیــن «. آقــای 
طالقانــی ایــن را بعنــوان تبلیــغ مدرســه حکیــم ســنائی زده بــود. قبــل از آن 
هــم مــن در تابســتان بــه کلاس زبــان می‌رفتــم کــه خــود آقــای طالقانــی 
درس مــی داد و چقــدر زیبــا ایــن افعــال را تدریــس مــی کــرد و نمــره مــن 
در امتحــان خیلــی خــوب شــد. وقتــی نــزد ایشــان رفتــم فرمودنــد کــه چــون 
تــو نمــره زبانــت هــم خیلــی خــوب شــده مــن بــه تــو تخفیــف می‌دهــم؛ 
بشــرط اینکــه دو محصــل دیگــر را هــم بیــاوری. مــن هــم دو تــا از دوســتان 
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دیگــر را بــا خــودم بــه آن مدرســه بــردم. ســالی کــه مــن دیگــر شــاه عبــاس 
نبــودم، آقــای تلگینــی معلــم جبــر شــش ریاضــی شــاه عبــاس شــده بــود. 
مــن همیشــه گفتــه ام آنهمــه مــدارس غیرانتفاعــی بعــد از انقــاب تشــکیل 
ــم و در زمانــی 500 محصــل داشــتیم  ــا تشــکیل دادی شــد خــود مــا چنــد ت
ولــی مــن فکــر مــی کنــم هیچکــدام بــه گــرد پــای حکیــم ســنائی هــم نرســید.
ــود.  ــی انتخــاب کــرده ب ــود کــه آقــای طالقان ــی ب ــل آن معلمان یکــی از دلای
آنجــا آقــای شــیخ الاســام شــیمی درس مــی داد کــه مــن همیشــه بــه وجــود 
ایشــان افتخــار مــی کــردم. از هــر بعــد معلــم نمونــه ای بــود. مــن حتــی در 
زمــان فــوت ایشــان چنــد جملــه ای بابــت ارادتــی کــه داشــتم بیــان کــردم. 
آقــای گوهــری دبیــر ریاضیمــان بــود کــه جبــر و مثلثــات درس مــی‌داد 
و واقعــاً از هــر حیــث کار ایشــان بینظیــر بــود. آقــای حــق پنــاه حســاب 
اســتدلالی مــی گفتنــد کــه بچــه هــا مقــداری ناراضــی بودنــد. مــن خــودم هم 
یــک ســال درس دادم فکــر مــی کنــم جــزو مشــکل تریــن درســهایی بــود کــه 
مــی شــد تدریــس کــرد. آقــای دانشــجو فیزیــک مکانیــک درس مــی داد. 
از آن کلاس هــم مــا ناراضــی بودیــم و آقــای شــفیعی را مــی خواســتیم؛ 
چــون بچــه هــا از ادب آمــده و بــه آقــای شــفیعی عــادت کــرده بودنــد. 
البتــه آقــای دانشــجو فیزیــک را از نظــر تجســم فــوق العــاده قشــنگ درس 
مــی داد امــا خــب در مســائل آن بــرش را نداشــت. آقــای جــواد شــریعت 
ادبیــات بــود کــه واقعــاً دریــای علــم و بــی نظیــر بــود. مــن هنــوز شــعرهایی 
کــه ایــن مــرد بــرای تجزیــه و ترکیــب انتخــاب کــرده و مــی گفــت را بــه یــاد 
دارم. بچه های دبیرســتان را تصور کنید در آن ســن و ســال که برایشــان 
مــی خوانــد: » خــاک دل آن روز کــه مــی بیختند/شــبنمی از عشــق بــر 
آن ریختنــد.« بچــه همیــن جــا جــذب مــی شــود تــا دســتور زبانــش را یــاد 
بگیــرد یــا » مــن راه مــی روم کــه بدســت آورم غذا/آقــا بــرای هضــم غــذا راه 
مــی رود « و بعــد مــی گفــت: فــرق اســت... فــرق اســت... . آقــای آهنــی 
بــود. آقــای جمالــی ترســیم رقومــی و مخروطــات مــی گفــت کــه کار ایشــان 
عالــی بــود. در کل بــا آن مجموعــه مــا رفتیــم و خیلــی راضــی بودیــم کــه در 

مدرســه‌‌ی در ســطح عالــی ثبــت نــام کــرده ایــم. 

هــم معلــم  ایشــان  کــه  آتشــباز  زنــد  مرحــوم  از  کنــم  یــادی  می‌خواهــم 
هندســه فضایــی و مثلثــات مــا بــود و هــر دو را خیلــی خــوب تدریــس 
می‌کــرد. خاطــره‌ای از کلاس ایشــان دارم کــه مــن خیلی شــیطنت می‌کردم 
و ســرکلاس آرام و قــرار نداشــتم آقــای زنــد چنــد بــار بــه مــن گفــت: » احمــد 
ــات رد مــی شــوی. مثلثــات خیلــی مشــکل اســت. « آن وقــت  ــو از مثلث ت

آقای جواد شریعت 
ادبیات بود که 
واقعاً دریای علم و 
بی نظیر بود. من 
هنوز شعرهایی که 
این مرد برای تجزیه 
و ترکیب انتخاب 
کرده و می گفت 
را به یاد دارم. بچه 
های دبیرستان را 
تصور کنید در آن 
سن و سال که 
برایشان می خواند: 
» خاک دل آن روز 
که می بیختند/
شبنمی از عشق بر 
آن ریختند.«
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مــن برگــه‌اش را دارم و یکبــار در گــروه ریاضیــات هــم گذاشــتم؛ مــن نمــره 
بیســت گرفتــم و تنهــا بیســت کلاس هــم بــودم. وقتــی آقــای زنــد برگــه را 
ــرای  دســت مــن داد بســیار تعجــب کــرده بــود. بعــد از ایــن درســی شــد ب
مــن کــه اگــر بچــه ای در کلاس شــیطنت می‌کنــد قصــدش اذیــت کــردن 
مــن نیســت. اقتضــای طبیعتــش ایــن اســت. ایــن بچــه بیــش فعــال اســت 
یــا چیــز دیگــر. هــر بچــه خلقتــی دارد. بعضــی بچه‌هــا نمــی تواننــد یــک 
ســاعت آرام ســرکلاس بنشــینند. مــن خــودم یــک شــاگرد در دانشــیاران 
داشــتم کــه پزشــک شــد و حتــی الان چیــزی هــم در پزشــکی کشــف کــرده. 
آقــای قریشــی. مــن جــر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أت نمی‌کــردم او بیــن بچــه هــا بنشــیند. همیشــه 
صدایــش مــی زدم پــای تابلــو کــه مســأله حــل کنــد و خــودم کنترلــش کنــم. 
در عیــن حــال قویتریــن بچــه‌ی کلاس مــن بــود ولــی خــب آرامــش نداشــت 
و ذره‌ای از او غفلــت مــی کــردم معرکــه‌ای بپــا می‌کــرد کــه کلاس را بهــم 
بریــزد. مراحــل دبیرســتان بــه ایــن شــکل طــی شــد. هنــوز هــم نظــام عــوض 

نشــده بــود و کتابهــا بــا محتــوای قدیــم بــود. 

- آقــای ملایــی: ایــن مطلبــی کــه آقــای جهانمــرد گفتنــد و ایــن تیــپ از 
معلمــان آنجــا بــا آن مدیــر، دیگــر ایــن مدرســه نیــازی بــه مربــی پرورشــی 
ــوع مســائل  ــن ن ــه ای ــژه راجــع ب ــد بطــور وی ــاز نبــود کســی بیای نداشــت. نی
صحبــت کنــد چــون رفتــار و ســکنات و شــخصیت و پرســتیژ ایــن معلمــان 
لحظــه لحظــه بــر رفتــار دانــش آمــوزان تأثیــر مــی گذاشــت. مــن هنــوز یــادم 
هســت آقــای تلگینــی کــه ســال ششــم بــرای مــا جبــر درس مــی داد چطــور 
مــی گفــت. هنــوز یــادم هســت آقــای یاراحمــدی کــه شــیمی می‌گفــت 
چطــور بــود. اینهــا خیلــی از نظــر شــخصیتی روی انســان تأثیــر می‌گــذارد. 

امــا الان مــا بــه روزی رســیده ایــم کــه وحشــتناک اســت.

- آقــای جهانمــرد:  اولیــن ســالی کــه مــا 6 ریاضــی حکیــم ســنائی بودیــم، بــا 
اینکــه بچــه هــا را از ادب و ســعدی آورده بودنــد و نخبه‌هــا را جمــع کــرده 
بــود، درخشــید. آن ســال یــادم هســت بچــه هایــی کــه در ادب مانــده بودند 
بیــداد کردنــد. شــاگرد اول کشــور را دادنــد. آقــای عبــاس وفایــی بــود کــه 
بــا معــدل 20 پلــی تکنیــک قبــول شــد. معــدل 20 یعنــی امتحــان تشــریحی 
کــه در آن 6 مســأله مــی دادنــد ایشــان هــر 6 تــا را حــل کــرده بــود. رتبــه دو 
رقمــی کنکــور شــده بــود. الان هــم مثــل اینکــه اســتاد دانشــگاه اصفهــان 
اســت و کامپیوتــر تدریــس می‌کنــد. آقــای منجمــی و آقــای ذوالفقــاری هــم 
ممتــاز بودنــد. همــان ســال بانــک مرکــزی بورســیه می‌گرفــت و مســتقیماً 



شماره 52   پاییز ۱402

76

ــه لنــدن می‌فرســتاد. یکــی از آنهــا  ــرای تحصیــل در رشــته حســابداری ب ب
ایــن را قبــول شــد. وقتــی ایشــان قبــول شــد بــه خانه‌شــان رفتــه و ســفارش 
کــرده بودنــد مراقــب ایشــان باشــید؛ مــا خیلــی بــه وجودشــان نیــاز داریــم. 
بــه پــدر و مــادرش ســفارش ایــن بچــه را می‌کردنــد کــه ایــن بچــه بــرای 
ــره. ســه  ــه اش باشــید و غی ــد مراقــب تغذی ــا ارزش اســت؛ بای ــی ب مــا خیل
نفــر از بهترین‌هــای ایــران از اصفهــان بودنــد و چــرا بعــد کم‌کــم اصفهــان 
مســتخدمی داشــتیم در  برتــر کنکــور حــذف شــد؟!.  رتبه‌هــای  آمــار  از 
حکیــم ســنائی بــه نــام جلالــی کــه کنــار دســت آقــای طالقانــی کار می‌کــرد 
و جــوان خیلــی ســرپایی بــود و خیلــی هــم شــیک و قشــنگ و اصــاً بــه 
مســتخدمی نمی‌خــورد. معلــوم بــود خیلــی هــم باهــوش اســت و آقــای 
طالقانــی همــه کارهایــش رابــه ایــن مســتخدم ســپرده بــود. بــرادر ایــن 
مســتخدم در مدرســه حکیــم ســنائی شــاگرد اول ایــران شــد. مــن فکــر 
مــی کنــم حکیــم ســنائی را جلالــی حکیــم ســنائی کــرد. یعنــی اســم حکیــم 
ــی درخشــید. بعدهــا گفتنــد در خــارج از کشــور عــددی را  ــا جلال ســنائی ب
کشــف و بــه نــام خــودش ثبــت کــرده. بــه نــام کوشــک نامبــر چــون اصالتــاً 
کوشــکی بودنــد. در هــر صــورت ایــن دوران دبیرســتان بــود. یــادی هــم مــی 
کنــم از آقــای حســین عریضــی کــه ایشــان هــم معلــم ادبیــات مــا بودنــد. 
یــادم هســت در امتحــان هــم از مــن پرســیدند تلهــف یعنــی چــه مــن هــر چه 
فکــر کــردم دیــدم یــادم نمــی آیــد گفتــم: »آقــا از لحــاف نمــی آیــد؟« آقــای 
عریضــی ســه دور دور حــوض مدرســه حکیــم ســنائی دنبــال مــن دویــد کــه 
مــن را گیــر بینــدازد. تلهــف بــه معنــی علاقمنــدی و دغدغــه داشــتن اســت. 
  وارد دانشــگاه شــدیم. اول ورودم بــه دانشــگاه، طرحــی اجــرا مــی شــد بــه 
نــام ســاندویچ کــورس. کــه دو ســال بخــوان، دوســال درس بــده، دوبــاره دو 
ســال بخــوان کــه لیســانس بگیــری. بعضــی از اســاتید دانشــگاه و بعضــی 
ضعیــف بودنــد. بعضــی حتــی از دبیرســتان آمــده بودنــد و درس می‌دادنــد. 
آقــای جلالــی و آقــای جبــل عاملــی خیلــی خــوب بودنــد. آقــای رناســی درس 
مــی‌داد امــا اصــاً قابــل اســتفاده نبــود. دکتــر هشــترودی از هــر بعــد جــذاب 
و جالــب بــود امــا کلاس قابــل اســتفاده‌ای نداشــت. می‌گفــت لاپــاس ایــن 
را از ایــن راه حــل کــرد و مــن از ایــن راه حــل کــردم. بچه‌هــا هــم نشســته 
بودنــد و هیچکــدام نمی‌فهمیدنــد. ایشــان اصــاً بــه ایــن کاری نداشــت کــه 
درس دو تــا چهــار واحــد بــود و ســر امتحــان هــم نمی‌آمــد. بچــه هــا اســم 
مــی نوشــتند و برگــه را تحویــل مــی دادنــد. ســخنانی کــه مــی گفــت جالــب 
پــروازی از تهــران  بــود ولــی کلاســیک و معلمــی نبــود. دکتــر گــودرزی، 
می‌آمــد و بــه مــا هندســه دیفرانســیل می‌گفــت. فــوق العــاده مشــکل بــود 
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علتــش هــم ایــن بــود کــه مــا بایــد یکــی دو واحــد دروس دیگــر می‌خواندیــم 
و بعــد ایــن درس را بخوانیــم؛ ولــی اینهــا مســتقیم همیــن درس را گذاشــته 
بودنــد و مــا مجبــور شــدیم خودمــان کتــاب بگیریــم و بخوانیــم و چیــزی هــم 
در دانشــگاه یــاد نگرفتیــم. بعــد ایــن طــرح بهــم خــورد. کســانی را هــم کــه 
یــک ســال رفتــه بودنــد تدریــس برگرداندنــد و گفتنــد لیســانس را پیوســته 
بخواننــد. مثــل اینکــه آمــوزش و پــرورش نیــاز شــدیدی بــه لیسانســه‌ها 
ــد. مــن پیوســته  ــد و مــدرک بگیرن داشــت و می‌خواســتند ســریعتر بخوانن
خوانــدم. ولــی ســال قبــل از مــا آقــای جــوادی و بقیــه یــک ســال هــم رفتنــد 

تدریــس و برگشــتند.
پریــروز در خانــه ریاضیــات بودیــم و یکــی از اســتادان دانشــگاه فرهنگیــان 
آمــده بــود و راجــع بــه آن دانشــگاه صحبــت مــی کــرد کــه چــه واحدهایــی 
مــی خواننــد و چطــور بــرای کلاس رفتــن آمــاده مــی شــوند. البتــه ایشــان 
آقــای دکتــر کاشــفی بــود و بــا دیــد منتقدانــه نــگاه مــی کــرد. اولاً جــای 
تأســف دارد کــه آنهایــی کــه بــرای دبســتان تربیــت می‌شــوند فقــط دو 
واحــد ریاضــی می‌خواننــد. ریاضــی دانشــگاه فرهنگیــان را بــا ریاضــی کــه 
در دانشــکده علــوم می‌خواننــد مقایســه می‌کــرد و می‌گفــت ســی  واحــد 
کمتــر از آنهــا ریاضــی می‌خواننــد و بیشــتر واحدهــای تربیتــی و شــعاری کــه 
اعتقــاد بــر ایــن بــود هیچکــدام خیلــی بــه درد نمــی خــورد. مهمتریــن چیــز 
بــه نظــر مــن ایــن اســت کــه قضیــه تعهــد را بــا شــعار و تدریــس نمی‌شــود 
بــه وجــود آورد. تعهــد بایــد در خــون یــک نفــر باشــد و حــس کنــد و عملــی 

یــاد گرفتــه باشــد.

دوران ورود به آموزش وپـرورش

ســال اول شــهرضا افتــادم. شــهرضا هــم رشــته ریاضــی و هــم طبیعــی 
بــود.  رئیســش  شــیدا  آقــای  و  بــود  طبیعــی  ســپهر  مدرســه  داشــت. 
مدرســه‌ی آقــای طاهــر ریاضــی بــود. آن‌زمــان در شــهرضا آقــای زیــار تقــوی 
تمــام دروس 6 ریاضــی را تدریــس می‌کــرد و کــس دیگــری نبــود. یعنــی از 
حســاب اســتدلالی و جبــر و مثلثــات و ترســیم رقومــی و همــه را یــک تنــه 
می‌گفــت و خــوب هــم درس مــی‌داد و همــه راضــی بودنــد. چقــدر مــرد 
محتــرم و معــززی بــود. آقــای ایــاز بهرامــی از شــاگردان همــان دوره بــود 
و چهــار ریاضــی دبیرســتان ســعدی شــاگرد مــن بــود. آقــای تقــوی نهایــت 
محبــت را بــه مــن کــرد و گفــت چــون شــما ســال اول هســتی یکــی از 
درســهای شــش ریاضــی را کــه مــی دانــی راحــت اســت بگیــر و مــن جبــر را 

جای تأسف دارد 
که آنهایی که برای 
دبستان تربیت 
می‌شوند فقط 
دو واحد ریاضی 
می‌خوانند. ریاضی 
دانشگاه فرهنگیان 
را با ریاضی که در 
دانشکده علوم 
می‌خوانند مقایسه 
می‌کرد و می‌گفت 
سی  واحد کمتر 
از آنها ریاضی 
می‌خوانند.
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انتخــاب کــردم. فکــر کــردم ایــن یکــی را مــی شــود کاریــش کــرد. کــه دیگــر 
در جبــر ماندیــم. بعــد کــه مــن جبــر را انتخــاب کــردم گفــت هندســه پنــج 
ریاضــی را هــم شــما بایــد بگویــی. گفتــم چشــم. جبــر و متمــم حســاب 4 
ریاضــی را هــم از رشــته ریاضــی گرفتــم و 6 طبیعــی هــم کتابــش معلــوم 
بــود. هنرســتان را هــم چنــد ســاعت بــرای مــن گذاشــته بودنــد. ای کاش 
معلــم غیــرت و همیــت داشــته باشــد. مــن یــادم هســت کــه آن ســال شــبی 
یــک ســاعت و نیــم خوابیــدم. چــون مــن دو بچــه داشــتم در شــهرضا اقامت 
نکــردم؛ مــی آمــدم و می‌رفتــم. عصــر میرســیدم خانــه. ســاعت 5 صبــح 
بایــد حرکــت مــی کــردم کــه 8 آنجــا باشــم. اصــاً نمــی فهمیــدم شــامم را 
چطــور مــی خــورم. واقعیــت را بگویــم هیــچ چیــز هــم بلــد نبــودم. نمــی 
دانــم در دانشــگاه چــه چیــزی بــه مــا یــاد داده بودنــد ولــی مــن هیــچ چیــز 
بلــد نبــودم. خــودم بــودم و ایــن کتــاب کــه بخوانــم و بخوانــم و بخوانــم. 
ــاب  ــد کت ــرم چن ــاد بگی ــم و ی ــاب را بخوان ــر از اینکــه کت عــادت داشــتم غی
ــم  ــرای تمــام ســالهای خدمت ــرم. همــان ســال ب ــاد بگی دیگرهــم ضمیمــه ی
زحمــت کشــیدم و ســاخته شــدم. هدفــم هــم ایــن بــود کــه حتــی یــک بــار 
هــم ســر کلاس گیــر نیفتــم. البتــه در هندســه فضائــی اکثــر قضایــا برهــان 
خلــف اســت و برهــان خلــف حافظــه مــی خواهــد مــن هــم درکــم فــوق 
العــاده قــوی بــود و هســت ولــی حافظــه معمولیــم همیشــه ضعیــف بــود. 
یــادم هســت کــه چنــد قضیــه یادگرفتــه بــودم کــه فــردا بــروم بگویــم. البتــه 
همیشــه چنــد تــا جلوتــر بــودم. قضیــه اول را گفتــم و مشــکلی پیــش نیامــد 
قضیــه دوم را کــه گفتــم خــودم فهمیــدم نشــد. گفتــم و تمــام شــد و البتــه 
تعجــب مــی کنــم کــه آن زرنگــی را داشــتم یــادم هســت کــه یکــی از بچــه هــا 
از تــه کلاس گفت:»آقــا مــی شــود ایــن قضیــه را یــک بــار دیگــر بگوییــد.« 
گفتم:»بلــه ولــی مــا چهــار پنــج تــا قضیــه مــی خواهیــم بگوییــم و ایــن چهــار 
پنــج تــا را مــی گوییــم و بعــد مــرور مــی کنیــم.« قضیه‌هــای بعــدی را گفتــم و 
کتــاب هــم روبرویــم بــود و قضیه‌هــا را نــگاه می‌کــردم و روی آن قضیــه هــم 

آقای جهانمرد در کلاس درس همراه با دانش آموزان
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هــر دفعــه نگاهــی می‌کــردم کــه کجایــش نشــد. گفتــم و تــا اینکــه زنــگ خورد 
و بچه‌هــا خواســتند برونــد. گفتــم نــه نشــد؛ ایشــان یــک مشــکلی دارد و هــر 
جلســه بایــد مشــکل حــل شــود آن قضیــه را گفتــم و پرســیدم:»‌فهمیدی 
جانــم؟« گفــت:» بلــه«؛ گفتم:»حــالا بفرماییــد برویــد.« ایــن اولیــن و 
آخریــن بــاری بــود کــه ســر کلاس مــن گیــر محکــم داشــتم. شــهرضا در هــر 
صــورت طــی شــد. مــن پنــج ســال تعهــد داده بــودم ولــی نــزد آقــای احمــدزاده 
کــه اهــل رضائیــه بــود رئیــس فرهنــگ شــهرضا شــده بــود رفتــم و گفتــم کــه 
برایــم مشــکل اســت و ایــن وضــع را دارم و بایــد در اصفهــان باشــم. گفــت: 
» جهانمــرد توبــرو خــوب کار کــن؛ مــا احتیــاج بــه ســه یــا چهــار معلــم ریاضــی 
داریــم ولــی اگــر یــک نفــر بــه جــای تــو بیایــد مــن تــو را منتقــل مــی کنــم.« 
ــا آقــای کمالیــان کــه از همکلاســان خــودم بــود صحبــت کــردم و او  رفتــم ب
قبــول کــرد بعنــوان جانشــین مــن بــه شــهرضا بــرود. او را نــزد آقــای احمدزاده 
بــردم. گفــت: »فکــر کــردی احمــدزاده بــه وعــده اش وفــا نمی‌کنــد.« نامــه 
ــح و  ــاورم نمی‌شــد. خیلــی هــم صری ای نوشــت و در آن را چســباند. مــن ب
روشــن حــرف مــی زد گفــت: »جهانمــرد چقــدر حاضربــودی بدهــی کــه مــن 
تــورا منتقــل کنــم؟« گفتــم: »مــن وضــع مالــی ام خــوب نیســت ولــی بالاخره 
پنــج شــش هــزار تومــن جــور می‌کــردم.« گفــت: »بــرو؛ احمــدزاده خــودش 
وضعــش تــوپ اســت. در رضائیــه اگــر آمــدی ســراغ بگیــر؛ بــاغ ســیب مــن 
هســت.« گفــت: »تــو جوانــی؛ بــرو خــوش بــاش و بــه خانــواده ات بــرس.« 
مــن آمــدم اصفهــان و یــک ســال هــم هنرســتان بــودم و بیشــتر نمانــدم چــون 
ــدارد. بیشــتر مهندســان  ــرام کافــی ن ــم ریاضــی احت در هنرســتان یــک معل

احتــرام دارنــد. خوشــم نیامــد. 

بعــد از آن مــدارس و نواحــی مختلــف بــودم و صــد هــزار مرتبــه شــکر می‌کنــم 
کــه در تمــام اوقاتــی کــه درس دادم لحظــه‌ای منتظــر زنــگ نشــدم. همیشــه 
زنــگ را زدنــد و مــن متوجــه شــدم کــه زنــگ خــورده و وقــت تمــام شــده. 
بچه‌هایــم کوچــک بودنــد و گاهــی بیمــار می‌شــدند ولــی وقتــی می‌رفتــم 
کلاس همــه چیــز از ذهنــم بیــرون می‌رفــت وقتــی از کلاس بیــرون می‌آمــدم 
دو ســه دقیقــه طــول می‌کشــید تــا بفهمــم کجــا هســتم و کــی هســتم و 
چــه کار دارم. تــا ایــن حــد غــرق در مطلبــم می‌شــدم و خوشــحالم. یکــی 
ایــن اســت کــه مــن  بــه مــن می‌کنــد  از گله‌هایــی کــه خانمــم همیشــه 
ــد  ــو مــن را گذاشــتی در بیمارســتان و رفتــی کلاس. آمدن زایمــان داشــتم ت
بــه مــن گفتنــد یکــی بایــد فــرم را امضــا کنــد و کســی نبــود تــو بایــد ایــن کار را 
می‌کــردی. یــادم نیســت چــرا رفتــم ولــی شــاید جلســه آخــر بــوده و مــن دیگــر 
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نمی‌توانســتم بچه‌هــا را ببینــم می‌خواســتم دینــی نباشــد. ســعیم را کــردم. 
در ســال 1357 هــم کــه بصــورت فعــال در انقــاب شــرکت کــردم و مــن 
از ناحیــه یــک جــزو اعضــای جامعــه انتخــاب شــده بــودم. یــادم هســت 
وقتــی مــردم در میــدان نقــش جهــان جمــع شــده بودنــد و مــن آن روز 
جمعیــت میلیونــی را از بــالای عالــی قاپــو دیــدم. بــه مــن گفتنــد جمعیــت 
در بــازار فشــار مــی‌آورد و مــردم دارنــد همدیگــر را خفــه می‌کننــد و اعــام 
کــن کــه مشــکلاتی ایجــاد شــده و کســی بــه میــدان نیاییــد کــه جــا نیســت. 
بــا اینکــه هیــچ وقــت در عمــرم صحبــت نکــرده بــودم و پشــت میکروفــون 
نرفتــه بــودم از روی ذوق و شــوقی کــه بــرای انقــاب داشــتم اینهــا را اعــام 
کــردم. بعــد گفتنــد تعــداد زیــادی بچــه گــم شــده. حــوض میــدان هــم 
آب نداشــت گفتنــد بچه‌هــای گــم شــده را بــه حــوض میــدان بیاوریــد 
کــه همــه بیاینــد بچه‌هایشــان را آنجــا پیــدا کننــد. وقتــی پاییــن آمــدم 
حــوض، پــر از بچــه گــم شــده بــود. از همیــن جــا می‌شــد بفهمــی کــه 

چقــدر جمعیــت آنجــا بــود.

- آقــای ملایــی: بحثــی کــه مقایســه ای خواهیــم داشــت و بیشــتر دنبــال 
آن هســتیم تقریبــا مقاطــع مختلــف تحصیلــی را بــه آن نقطــه رســیدیم کــه 
هنــوز نظــام جدیــد در زمــان تدریــس شــما یعنــی نظامــی کــه بعــد از تحصیــل 
خودتــان بــود و بعــد هــم در همیــن فاصلــه دوبــاره بعــد از انقــاب نظــام 
ــر  ــن مقاطــع کــه تغیی ــر کــرد و واحــدی شــد و اینهــا در هــر کــدام از ای تغیی
پیــدا کــرد هــم محتــوای کتابهــا هــم معلمــان کــه بطــور طبیعــی تغییــر مــی 
کردنــد و اینهــا مرتــب وضعیــت آمــوز ش و پــرورش از نظــر کیفــی تغییــر مــی 
کــرده . جمــع بنــدی نهایــی را بــرای ایــن مــی خواهیــم کــه این ســیر قهقرایی و 
ایــن وضعیــت نابســامانی کــه الان بلحــاظ آموزشــی در کشــور حاصــل شــده 
و چــه بحــران هولناکــی را هــم ایجــاد کــرده و چــه تبعــات خطرناکــی را هــم 
در آینــده بــه وجــود خواهــد آورد کمااینکــه هــم اینــک هــم بــه وجــودآورده. 
واقعــا اگــر کســی اهــل محاســبه باشــد مــی فهمــد کــه چــه شــده. بســیاری 
از تحصیلکــرده هــا و نوابــغ کشــور و هــر کــس هنــری داشــته کشــور را تــرک 
کــرده و رفتــه. موقعــی مــی گفتنــد و حســاب کــرده بودنــد کــه در فرآینــدی 
10 – 15 ســاله آی کیــوی ایــران از 90 شــده بــود 80 یعنــی 10 واحــد کمتــر 
ــه  ــوده کــه بســیاری از نخبــگان رفت ــن ب ــن بخشــیش بخاطــر ای شــده کــه ای
انــد. و خودبخــود در ایــن میانگیــن هــا حضــور ندارنــد بــه اضافــه اینکــه وقتــی 
آمــوزش ناقــص انجــام شــود اگــر فــرد باهــوش هــم باشــد معلــوم نیســت 

چطــور بتوانــد خــودش را ارتقــا بدهــد. 

در سال 1357 
هم که بصورت 
فعال در انقلاب 
شرکت کردم و من 
از ناحیه یک جزو 
اعضای جامعه 
انتخاب شده بودم. 
یادم هست وقتی 
مردم در میدان 
نقش جهان جمع 
شده بودند و من 
آن روز جمعیت 
میلیونی را از بالای 
عالی قاپو دیدم. 
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- آقــای جهانمــرد: ســال 1359 مــن رئیــس مجتمــع صمــد بهرنگی شــدم که 
حــالا دکتــر بهشــتی شــده کــه شــدیداً عــده ای بــه مــن مراجعــه مــی کردنــد 
کــه ایــن کمونیســت بــوده و کــی گفتــه کــه شــما ایــن اســم را بگذاریــد. ایــن 

اســم را زمــان شــاه گذاشــته بودنــد. 

- آقــای دهکــردی: صمــد بهرنگــی یکــی از مخالفیــن درجــه اول شــاه بــود 
وقتــی انقــاب شــد. 

- آقــای جهانمــرد: تیمــور قیاســی نــژاد قبــل از مــن رئیــس مجتمــع بــود و بــه 
ایشــان انــگ کمونیســتی زدنــد و ایشــان را برکنــار کردنــد کــه واقعــاً ناراحــت 
کننــده بــود. مــن جــز درســتی و پاکــی در وجــود تیمــور چیــزی ندیــدم و یکــی 

از بهتریــن معلمــان ریاضــی هــم بــود. 

ــد از مــن راجــع  ــی مقــدس نقــل مــی کــرد آمــده بودن ــی: عل ــای ملای - آق
ــد کــه ایــن چطــور اســت؟ مــن گفتــم اســم  ــه ایشــان تحقیــق مــی کردن ب
پســرش را علــی گذاشــته و اگــر بخواهیــم بدانیــم چــه جــور آدمــی اســت 

همیــن کافــی اســت.

- آقــای جهانمــرد: آقــای امامــی کــه بعــد از انقــاب مدیــرکل لرســتان شــد 
کــه آدم گیــج و منگــی هــم بــود و نمیدانــم چطــور مدیــرکل شــده بــود. دو 
بــرادر بودنــد یکــی از یکــی گیــج تــر. هــر روز اصــرار داشــت کــه ایــن اســم را 
عــوض کنیــد. گفتــم شــما یــک دلیــل بــرای مــن بیاوریــد یــک ســند بیاوریــد 
کــه ایــن ایــرادی داشــته. مــن تــا جایــی کــه مــی دانســتم و کتابهایــش 
را هــم خوانــده بــودم ایشــان در کتــاب ماهــی ســیاه کوچولــو، حرکــت و 
اقــدام و عمــل و یــک جــا نمانــدن را ترغیــب مــی کنــد. هیــچ چیــز نمــی 
توانســت بگویــد فقــط مــی گفــت: »مــی گوینــد ایــن کمونیســت اســت.« 
در هــر صــورت مــن اینــکار را نکــردم. ســالی کــه آقــای مقبلــی آمدنــد مــن 
اســتعفا دادم و کنــار رفتــم. آن وقــت اســم آن مجتمــع را دکتــر بهشــتی 

گذاشــتند کــه هنــوز هــم بــه همیــن نــام اســت.
مــن از آن مدرســه خاطراتــی دارم. نمــی خواهــم بــه خــودم بــه بــه بگویــم، 
امــا یــادم نمــی رود همیشــه بــه کارمنــدان دفتــری، مســتخدمین و بقیــه 
کــه خیلــی وقتهــا بیــکار نشســته بودنــد مــی گفتــم: » مــا وظیفــه داریــم 
بــرای امتحــان بچــه هــا، ســالن را بچینیــم؛ برگــه هــا را بگذاریــم و تمــام 
ایــن کارهــا را بکنیــم؛ اینهــا وظیفــه ماســت معلــم فقــط وظیفــه اش طــرح 
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ســؤال اســت.« در زمــان تدریــس بعضــی مواقــع خــودم بــه جایــی کــه 
قــرار بــود امتحــان بگیریــم می‌رفتــم و مــی دیــدم صندلــی افتــاده آن طــرف 
و تــازه بایــد بــا کمــک بچــه هــا صندلی‌هــا را درســت کنــم و اینهــا فاجعــه 
اســت. کار دیگــری کــه مــن در مجتمــع کــردم آنجــا هــم دبســتان داشــت 
هــم راهنمایــی هــم دبیرســتان. یــادم نمــی رود 6 تــا کلاس اول راهنمایــی 
داشــتیم کــه پســر خــود مــن )دکتــر( هــم محصــل یکــی از همیــن پنــج 
کلاس بــود و همیشــه هــم تــا وقتــی مــن بــودم شــاگرد دوم ســوم می‌شــد 
و وقتــی آمــدم و مدیریــت را کنارگذاشــتم خوشــبختانه همــه اش شــاگرد 
اول بــود. حتــی ســال 1365در دیپلمــش هــم بــا معــدل 19/47 شــاگرد اول 

اســتان شــد. چرایــش را می‌خواهــم بگویــم.
مــن یــادم هســت کــه خــودم شــوق تســت داشــتم؛ شــوق کار داشــتم؛ 
معلمــان راهنمایــی اصــاً نمی‌دانســتند داســتان چیســت کــه تســت طــرح 
کننــد مــن آن‌هــا را مجبــور کــردم کــه تســت طــرح کننــد. شــش تــا کلاس 
را بــه رقابــت وا داشــتم. مــن بارهــا ایــن شــش کلاس و شــاگردانی کــه 
امتحانــات مشــترک داده بودنــد را رتبــه اول دوم تــا چهــارم و پنجــم اعــام 
ــار پســر خــودم شــاگرد چهــارم و پنجــم شــد. نتیجــه  می‌کــردم کــه چنــد ب
اش ایــن بــود کــه بچه‌هــا وقتــی همــان ســال در مجتمــع دکتــر بهشــتی 
دیپلــم گرفتنــد 4 یــا 5 نفرشــان رتبــه دو رقمــی کنکــور شــدند. کــه همــه بــا 
هــم بــه تهــران رفتنــد. پســر خــود مــن هــم ابتــدا بــه تهــران رفــت و بعــد بــه 
اصفهــان برگشــت. ایــن نتیجــه همــان رقابتهــا بــود کــه از همــان ابتــدا در 
آنهــا شــکل گرفــت. یــک دفتــردار داشــتم خیلــی آدم منضبــط و خوبــی بــود 
مــی گفت:»‌آقــای جهانمــرد ایــن کارهــا کــه تــو بــرای مــا مــی گــذاری و بــه 
مــا می‌گویــی ورقــه بنویســیم و تســت بنویســیم و اینهــا وظیفــه مــا نیســت 
جــزو کارهــای مــا نیســت.« مــی گفتم:»‌مــا آمده‌ایــم کاری بهتــر و خــوب 
تــر انجــام بدهیــم.« بعدهــم کــه اســتعفا دادم و آمــدم ناحیــه البتــه مدتــی 
ــان و  ــار اداره کل بــودم. آقــای عامری هــم در زمــان آقــای مقبلــی در اختی

آقــای تلگینــی و جواهــری دبیــر فیزیــک و مــن بودیــم. 

- آقــای تلگینــی: اتهامــش چه بود؟

- آقــای جهانمــرد: اینکــه چرا اســتعفا داده اید.
در مــورد مــن می‌گفتند:»‌بایســتی وســط تابســتان مدیــر مدرســه تقاضــای 
اســتعفا کنــد.« می‌گفتم:»بنــده 14 فروردیــن بــه اداره ناحیــه ســه می‌آیــم 
وآمــدم. دیدنــد  نباشــم؛ شــما هــر کار خواســتید بکنیــد.«  کــه غایــب 
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فایــده‌ای نــدارد موافقــت کردنــد. آقــای عاملیــان بــه مــن گفت:»‌شــما 
در مــورد آقــای مقبلــی حرفهایــی زده ایــد. آقــای مقبلــی خــوب هســتند 
و از ایــن حرفهــا نزنیــد.« بــه مــن گفتند:»کجــا مــی خواهــی بــروی؟« 
ــه یــک  ــه ناحی ــوده‌ام می‌خواهــم بازهــم ب ــه یــک ب ــر ناحی گفتم:»‌مــن دبی
ــه ناحیــه دو میفرســتیم.« گفتــم:»‌زور  ــو را ب ــه؛ مــا ت بــروم.« گفتنــد:» ن
دســت شماســت هــر کار مــی خواهیــد بکنیــد.« مــن را فرســتادند هراتــی، 
مــن دو ســال هــم ســابقه خدمــت در ناحیــه دو دارم. آقــای رقایــی بودنــد. 
خدمــت ایشــان رفتیــم. تنهــا اقدامــی هــم کــه در ناحیــه دو کــردم ایــن 
بــود یکــی از معلمــان پرورشــی نشســته بــود مــن دیــدم یــک مــن کـِـورِه 
روی دمپاییهــای لاســتیکیش پیداســت صــداش زدم. فکــر کــردم مــن کــه 
مغضــوب شــده‌ام بگــذار حرفــم را بزنــم. گفتــم:» آقــا انــگار می‌گوینــد 
کــه اســام از نظافــت حــرف مــی زنــد.« گفــت:» بلــه؛« گفتم:»یــک 
چــرا  آقــا.  هســتیم  بچه‌هــا  ایــن  الگــوی  بکنید.مــا  پاهایتــان  بــه  نــگاه 
اینطــوری؟« چیــزی نتوانســت بگویــد. گفــت: » بلــه«؛ و رفــت. دو مــاه 
بعــد هــم مــن را بــه ناحیــه یــک منتقــل کردنــد. آنجــا هــم مدتــی بعنــوان 
ســرگروه ناحیــه بــودم. آن زمــان کلاس اول را غالبــاً دیپلمه‌هــا تدریــس 
می‌کردنــد. یکــی از اقدامــات خوبــی کــه بــه ذهنــم رســید و انجــام دادم و 
فکــر می‌کنــم خیلــی جالــب بــود، ایــن بــود کــه می‌گفتــم هــر معلــم کلاس 
چهارمــی، یــک درس هــم در کلاس اول بدهــد. کــه دانــش آمــوز از همــان 
اول بــا معلــم باســواد شــعله‌ور شــود. یــادم هســت یــک ســال ســؤالات 
هماهنــگ بــود و مــن خــودم ســؤالات جبــر اول را نوشــتم و دســت تمــام 
نــکات  تمــام  مــن  شــد.  رو  نداشــتند  کافــی  دانــش  کــه  دیپلمه‌هایــی 
کتــاب را نــگاه کــرده بــودم و پاســخ همــه ســؤالات در کتــاب بــود. هــر چــه 
 ،|A|را نگفتــه بــود )A2(√،خواســتند ایــراد بگیرنــد نشــد. مثــادًر جبــر اول
 A و اگــر A مثبــت باشــد خــود A امــا تعریفــی کــه کــرده ایــن اســت کــه اگــر
منفــی باشــد مــی شــود منهــای A؛کــه بازهــم A مثبــت بیایــد بیــرون. یــادم 
ــر اســت. مقــداری معلمهــا را تحــت  ــازه رو شــد کــه چــه خب هســت کــه ت

فشــار قراردادیــم کــه کلاس اول هــم جــای هــر کســی نیســت. 

- آقــای فقیــه: آن روز آقــای جهانمــرد جبــر اول را اســتانی طــرح کردنــد. جبر 
اول کــه اســتانی طــرح شــد ســر و صــدای عجیبــی در اســتان شــروع شــد 
کــه بایــد منحــل شــود.  خــود معلمــان ریاضــی هــم از ایــن مســاله حمایــت 
مــی کردنــد بــه جــز معلمــان ریاضــی ناحیــه 3، ناحیــه 3 آقایــان اصغــری، 
جــوادی و عامــری بودنــد. جنــاب امــام جمعــه زاده هــم کــه دبیــر ریاضــی 

در اوایل انقلاب 
آموزش و پروش 
شروع به صعود 
کرد. درست چهار 
پنج سال اول و 
علتش شوقی بود که 
مردم برای ساختن 
مملکت داشتند و 
همه خود را شریک 
می‌دانستند.
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متبحــری بودنــد مدیــرکل بودنــد. خــود آقــای مدیــرکل کتبــاً  نوشــت کــه 
امتحــان منحــل شــود. مــن نامــه ای بــه آقــای امــام جمعــه زاده نوشــتم 
کــه اگــر ایــن امتحــان منحــل شــود، هیــچ دبیــر ریاضــی ای در ناحیــه 3 
ورقــه ریاضــی تصحیــح نمــی کنــد. ایشــان خیلــی آدم بزرگــواری بــود و 
هســت. بــه مــن زنــگ زد کــه »فقیــه چــرا بــازی درآورده ای و ایــن حرفهــا 
چیســت کــه میزنــی؟« گفتــم: »همــکاران بگوینــد عیــب ایــن ســوالها 
چیســت و اشــکالش کجاســت؟« گفــت: »راه حلــش چیســت؟« گفتــم: 
»راه حلــش ایــن اســت کــه ضریبــی مشــخص کنیــم و نمــره بچــه هــا را 
بــالا ببریــم.« یــادم هســت کــه آقــای عامــری، گویــا مرحــوم قیاســی و 
آقــای جــوادی ضریبــی تعییــن کردنــد و آن ضریــب هــم فرمــول خاصــی 
ــود. آن را خدمــت آقــای امــام جمعــه  داشــت. طراحــش آقــای عامــری ب

زاده دادیــم و ایشــان موافقــت کــرد کــه ضریــب اعمــال شــود. 

- آقــای ملایــی: بعــد از انقــاب بعضــی مــدارس غیرانتفاعــی راه انــدازی 
شــد کــه در آنهــا چهــار یــا پنــج مدرســه دیگــر هســت کــه بــا اینکــه غیــر 
انتفاعــی ولــی از نــوع خیریــه ای اســت و در آنهــا کســی منفعــت شــخصی 
نــدارد. مثــل بنیــاد امــام باقــر )ع(، بنیــاد امــام صــادق )ع(، خیریــه کمــال 
ــای نیلفروشــان  ــه اینکــه آق ــا توجــه ب ــی و ســادات. ب در دانشــگاه صنعت
زمانــی در بنیــاد فرهنگــی امــام باقــر بودنــد و آقــای فقیــه و آقــای تلگینــی 
در بنیــاد امــام صــادق فعالیــت مــی کننــد و همچنیــن آقــای دهکــردی 
کــه هــم اکنــون هــم تدریــس مــی کننــد و مطالعــات دیگــری هــم داشــته 
انــد و بــرای کتابهــای آییــن فرزانگــی بــا بســیاری از اکابــر مصاحبــه کــرده 
ــران ریاضــی اســتان  ــن دبی ــد و همینطــور آقــای جهانمــرد کــه از بهتری ان

هســتند از تجربیــات همــه عزیــزان اســتفاده مــی کنیــم.

- آقــای جهانمــرد: مــن معتقــدم کــه در اوایــل انقــاب آمــوزش و پــروش 
شــروع بــه صعــود کــرد. درســت چهــار پنــج ســال اول و علتــش شــوقی 
بــود کــه مــردم بــرای ســاختن مملکــت داشــتند و همــه خــود را شــریک 
حــالا  مثــل  می‌دانســتند.  خــود  آن  از  را  مملکــت  همــه  می‌دانســتند. 
نبــود کــه مــن فکــر می‌کنــم در ایــن مملکــت غریبــم و مــال ایــن مملکــت 
نیســتم. مدتهاســت کــه ایــن احســاس را دارم. مملکــت از آن عــده ای 
دیگــر اســت. آن زمــان همــه مــردم بــا تمــام وجــود شــروع بــه کار کردنــد. 
چیــزی کــه می‌شــد بــه آن برســیم خــوب بــود ولــی بــه جــای اینکــه آن را 

رشــد بدهیــم تغییــرش دادیــم.  
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برنامــه‌ی ســؤالات هماهنــگ فــوق العــاده جالــب بــود. نمی‌گوییــم ایــرادی 
نداشــت ولــی مــا معلمــی را می‌شــناختیم کــه نصــف کتــاب را بــه بچه‌هــا 
تخفیــف مــی‌داد و خــودش هــم امتحــان می‌گرفــت و هــم بچــه هــم معلــم 
خوشــحال بودنــد. همــه جــور معلمــی هســت؛ نمی‌تــوان گفــت همــه 
معلمــان بــا ارزشــند. امتحانــات هماهنــگ دســت خیلی‌هــا را رو کــرد. 
ــودم، معلمــی سراســیمه خــود را  ــی ســؤالات را داده ب ــادم هســت وقت ی
بــه صائــب رســاند و گفت:»‌مــن چهــار تــا از ایــن مســائل را خــودم هــم 

بلــد نیســتم حــل کنــم. فــردا می‌خواهــم بــروم کلاس، چــکار کنــم؟!« 

- آقــای نیلفروشــان: راه حلــش ســاده اســت. معلــم تــازه کار ممکــن 
هــم  ضعفهایــی  ولــی  داشــته  خوبــی  ســواد  و  خــوب  اطلاعــات  اســت 
داشــته باشــد کــه ایــن بــا دوره هــای تابســتانی حــدود یــک ماهــه کمتــر 
درســت مــی شــود. صــرف نظــر از آن اگــر ایشــان اطلاعاتــش را نــدارد بــا 

مــرور کتابهــا می‌توانــد بیایــد درس را تدریــس کنــد.

اوایــل  در  مــا  اینکــه رشــد  بــه  اعتقــادم دارم  مــن  آقــای جهانمــرد:   -
ــود. مــن در نیلفــروش‌زاده کلاس  ــر از زمــان شــاه ب انقــاب حتــی بالات
شــش ریاضــی را داشــتم. تعــداد بچه‌هــا بیســت و یــک نفــر بــود. پســر 
آقــای کریمــی مــدرس زیســت شناســی هــم آنجــا بــود کــه شــهید شــد. 
همــه  و  بــود  بمبــاران  اصفهــان  کــه  روزی  حتــی  ایــن کلاس  بچه‌هــای 
مــدارس تعطیــل شــده بــود و حتــی خیلــی از معلمیــن نیلفــروش‌زاده 
هــم نمی‌آمدنــد و بــه شــهرهای خودشــان رفتــه بودنــد، بــه مــن گفتنــد: 

آقای جهانمرد در کلاس درس همراه با دانش آموزان

من اعتقادم دارم به 
اینکه رشد ما در اوایل 
انقلاب حتی بالاتر از 
زمان شاه بود. من در 
نیلفروش‌زاده کلاس 
شش ریاضی را داشتم. 
تعداد بچه‌ها بیست و 
یک نفر بود. پسر آقای 
کریمی مدرس زیست 
شناسی هم آنجا بود 
که شهید شد.
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»‌آقــای جهانمــرد مــا کــه وقــت داریــم ؛معلمــان هــم نمــی آینــد؛ شــما 
بیاییــد برنامــه مــا را زودتــر تمــام کنیــد.« داشــتم درس مــی‌دادم کــه 
چارســو را زدنــد و همــه بــا هــم فــرار کردیــم. ایــن کلاس آن ســال شــاگرد 
اول اســتان و در ضمــن پســر دکتــر واعظــی بــا نمــره خیلــی بــالا شــاگرد 
دارم. دوازده  را  21 شــاگرد  ایــن  نمــرات  مــن هنــوز  اســتان شــد.  اول 
بهــت‌آور  مــن  بــرای  بودنــد.  گرفتــه  بیســت  تــا  نــوزده  نمــره  نفرشــان 

اســت کــه ایــن بچه‌هــا آن ســال چــه کار کردنــد. 
مــدارس دولتــی فضــای بــاز و گســترده و معلمیــن خوبــی داشــت کــه 
ادب  مدرســه  در ضمــن  دادنــد.  مــی  عالــی  نتایــج  هــم  وقتهــا  خیلــی 
کنــارش بــود، ســعدی کنــارش بــود، بهتــر از آن حکیــم ســنائی بهتریــن 
معلمیــن را داشــت. معلمیــن ادب، ادب ماندنــد و نتیجــه آنهــا خیلــی 
بهتــر از ملی‌هــا شــد. مــا بــه تقلیــد از مــدارس ملــی زمــان شــاه بــود 
کــه مجموعــاً تعدادشــان در شــهر بــه ده تــا نمی‌رســید در هــر ســوراخ 
و جــای کوچــک مدرســه غیرانتفاعــی تأســیس کردیــم و تــازه بــا کیفیــت 
خیلــی پایینتــر از مــدارس دولتــی. مــردم چقــدر گیــج بودنــد کــه پــول را 
داده و در یــک مدرســه خیلــی بدتــر از دولتــی اســم بچــه را نوشــته انــد. 
مدرســه‌ی  بچه‌هــای  بــود،  کل  اداره  در  امینــی  عبدالــه  آقــای  وقتــی 
شــاه‌دخت آذر کــه می‌دانیــد هیچوقــت مدرســه‌ی بالایــی نبــود در درس 
جبــر و آنالیــز اول شــده بودنــد. البتــه نمراتشــان بــالا نبــود ولــی نمــره 
زیــر 10 نداشــتند. در مــدارس دخترانــه محبوبــه دانــش بــالا بــود ولــی 
از مدرســه عــدل، در اســتان  آقــای جواهــری  نــه. همــان زمــان  آنجــا 
رتبــه اول فیزیــک شــده بــود و چنــد معلــم هــم در رشــته هــای دیگــر. 
قــرار بــود از طــرف وزارتخانــه از مــن تقدیــر کننــد.آن زمــان آقــای ســید 
معلمــی رئیــس دبســتان و رئیــس ناحیــه بــود. کمــی قبــل تــر ایشــان 
و  بــود  گرفتــه  ایراداتــی  ادبیــات  دبیــر  جعفــری  امیدعلــی  مرحــوم  از 
همچنیــن آقــای جعفــری را شــدیداً توبیــخ کــرده بــود و اصــرار داشــت 

کــه از ناحیــه بیرونــش کننــد.

آقــای شــیرانی هــم در کوچــه تــاج مدرســه راهنمایــی داشــت. بخشــنامه 
ــام کنیــد.  ــان را ثبــت ن ــد کــه فقــط بچه‌هــای محــدوده خودت کــرده بودن
ــود را اســم  ــران ب ــار ای آقــای شــیرانی هــر چــه بچــه‌ی خــوب از گوشــه کن
نوشــته بــود. آقــای ســیدمعلمی او را توبیــخ کــرده بــود و بــه تمــام اســتان 
هــم بخشــنامه کــرده بــود. مــن نــزد ایشــان رفتــم. بعضــی وقتهــا آدم 
آقــای ســیدمعلمی شــما دو کار  تــاوان زبانــش را می‌دهــد. گفتــم: » 
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کــرده ای کــه بنظــر مــن ناجــور اســت؛ یکــی آقــای جعفــری کــه ایشــان 
می‌کنــی  ناراحتــش  داری  شــما  و  اســت  شــهر  ایــن  دوم  یــا  اول  نفــر 
کــه  اســت  ایــن  کــه گناهــش  آقــای شــیرانی  بــرود؛ دوم  مــا  ناحیــه  از 
می‌خواســته ناحیــه شــما بــالا بــرود. شــاگردان خــوب را ثبــت نــام کــرده. 
خــود آنهــا هــم راغــب بــوده انــد بــه اینجــا بیاینــد. چــه دلیــل دارد کــه 
توبیخــش کنــی؟« یــک مرتبــه دیــدم کــه شــروع کــرد بــه گفتــن اینکــه: 
مــن  بــا  و  غیــره«  و  اســت  اشــتباه  افــکارت  هــم  خــودت  شــما  آقــا   «
کــج تــا کــرد. بخاطــر همیــن مســأله، او دیــوان صائــب را کــه وزارتخانــه 
بعنــوان تقدیــر بــرای مــن فرســتاده بــود، دو ســال در کشــوی میــزش 
نگــه داشــته و بــه مــن تحویــل نمــی‌داد و اســم تقدیــر وزارتــی را هــم 
حــذف کــرد. گفتــه بــود چــون مربــوط بــه فلانــی اســت حــذف کــرده ام. 
بعــد از دو ســال کــه شــخص دیگــری بــه جــای ایشــان آمــد مــن را صــدا 
کــرد و کتــاب را بــه مــن داد کــه از بــس مانــده بــود پــاره شــده بــود. 
از  مــدارس دولتــی  مــی شــود  اینکــه عوامــل مختلــف موجــب  منظــور 

معلمیــن خــوب خالــی شــود. 

دارم  کــه  هایــی  تجربــه  و  ایشــان  فرمایشــات  از  نیلفروشــان:  آقــای   -
و  تشــویق  باشــد؛  بیــن  ذره  زیــر  بایــد  معلمیــن  کار  می‌رســد  بنظــرم 
هــم  انقــاب  از  قبــل  دارد.  تاثیــر  خیلــی  باشــد  پررنــگ  کــه  تقدیــری 
اینطــور بــود. یعنــی کار معلمیــن خیلــی مــورد توجــه بــود مــن خــودم 
غیــر از تقدیرهــای محلــی، چهــار تقدیــر وزارتــی دارم. آنهــا بــه کســی 
کــه کارش را درســت انجــام مــی‌داد دقــت می‌کردنــد. نظــارت داشــتند 
و فــرق بــود بیــن کســی کــه طفــره مــی رود و کســی کــه فــداکاری مــی 

آقای جهانمرد در کلاس درس همراه با دانش آموزان
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کنــد. حــالا حداقــل نتیجــه ی ایــن جلســه ایــن اســت کــه بــرای عواملــی 
پرســنل  آمــاری  ی  جنبــه  فقــط  نظــارت،  مســئول  و  کارنــد  ســر  کــه 
مطــرح نباشــد. دقــت کننــد و آنهــا را کــه شــاخص هســتند و فعالیــت 
چشــمگیری دارنــد معرفــی و بــه صــورت علنــی از آنهــا تقدیــر کننــد و 
ایــن کار را بــا تنــگ نظــری انجــام ندهنــد؛ یعنــی اگــر عــده ای خیلــی 
خوبنــد، عــده  ای خوبنــد وعــده ای قابــل قبــول، خــرج چندانــی نــدارد و 
یــک تقدیــر مــی توانــد همــه ی اینهــا را راضــی کنــد و ایــن یــک موفقیــت 

بــرای نظــام اســت. 

آقــای  بــه  بیشــتر  از همــه  روحانیــون  بیــن  در  مــن  آقــای جهانمــرد:   -
انقــاب  اوایــل  طالقانــی  آقــای  همــان  ولــی  دارم  علاقــه  طالقانــی 
را اشــتباه کــرد  اینجــا  یــک جملــه در تلویزیــون گفــت کــه مــن گفتــم 
یــادم هســت کــه گفــت: »حــالا دیگــر یــک پاســبان مــی توانــد رئیــس 

شــود.«  شــهربانی 

- آقــای نیلفروشــان: مــن همیشــه گفتــه ام در نظــام ارتشــی و نیروهــای 
انتظامــی درجــه افــراد روی شــانه هــا پیداســت؛ در صنــف معلمــان هــم 
درجــه بنــدی هســت. آنهــا کــه خبــره ی کار هســتند آن درجــه را مــی 
بیننــد ولــی دیگــران نــه؛ منظورایــن اســت کــه در هــر نظامــی بایــد کســی 

را ســر کار بگذارنــد کــه دیگــران زیــر بــار حــرف او برونــد. 

را  یکــی  خــوب  بگذاریــد  گفتیــم؛  را  هــا  بعضــی  بــد  تلگینــی:  آقــای   -
هــم بگوییــم. آقــای شوشــتریان را خواســتیم آمــاده کنیــم بــرای ناحیــه 
یــک هــرکاری کردیــم گفــت مــن مــی خواهــم بازنشســت شــوم و نرفــت. 
بــه مــن گفــت مــن بــه تــو وصیــت مــی کنــم آقــای فلانــی کــه رئیــس 
ناحیــه بــوده نگذاشــته دبیرســتان هــا رونقــی پیــدا کننــد. مــن رئیــس 
ناحیــه شــده بــودم. آقــای شوشــتریان هــم محــل کارهــا را تعییــن مــی 
کــرد و بــاور کنیــد هفتــه ای چهــار ســاعت بعدازظهرهــا بــرای مــن در 
دبیرســتان نمونــه درس گذاشــته بــود. گفــت: »تــو بایــد بــروی درس 
بدهــی.« خــودش هــم معمــولاً برنامــه را در مدارســی مــی گرفــت کــه 

وضعیتــش خیلــی خــوب نبــود.

- آقــای جهانمــرد: مــن هشــتاد نــود درصــد موفقیــت بچــه هــای خــودم 
ــرای بچــه هــا وقــت  ــم ب ــن کــه یــک خان ــم. ای را مرهــون خانمــم مــی دان
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مســأله  بخواننــد؛  درس  بتواننــد  و  باشــند  رفــاه  در  آنهــا  تــا  بگــذارد 
تــا  یــادم هســت همســرم از کوچکتریــن  ای بســیار مهــم اســت. مــن 
بزرگتریــن حــق خــودش مــی گذشــت کــه در خانــه بنشــیند و از درس 
خوانــدن بچــه هــا مراقبــت کنــد. مــن شــصت تــا هفتــاد ســاعت درس 
بــر مــی  بــودم وقتــی هــم کــه  از منــزل  بیــرون  مــی دادم و همــه اش 
گشــتم خســته و کوفتــه بــودم. او بــود کــه حاشــیه ی امنــی بــرای درس 
خوانــدن بچــه هــا فراهــم مــی کــرد. فکــر می‌کنــم مــادران جدیــد، کمتــر 

زیربــار برونــد. 



جناب آقای علی فقیه
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دوران دبستـان٬ دبیرستـان و دانشگـاه

- من دوران تحصیلم را از دبستان فردوسی شروع کردم. با معلمین بسیار 
بزرگــوار و بــا دیســیپلین. معلمانــی کــه واقعــا از نظــر شــخصیتی و پرســتیژی 
الگــو بودنــد و نمونــه هایشــان را کمتــر در مــدارس فعلیمــان مــی بینیم. معلم 
کلاس اول مــا شــخصی بــود بــه نــام آقــای اعظــم کــه بعدهــا هــم ایشــان 
پزشــک شــدند. جلســه اولــی کــه مــا ســر کلاس رفتیــم ایشــان بــا دیســیپلین 
کامــلِ معلمــی، تدریــس کــه مــی کردنــد آدم خــود بــه خــود جــذب شــخصیت 
ایشــان مــی شــد. البتــه نــه بــه خاطــر ظاهــر، بلکــه بــه خاطــر برخــورد و تعاملی 
کــه داشــتند چــون در معلمــی آنچــه بســیار مؤثــر اســت، نفــس گــرم اســت. 
مــن حــس مــی کــردم کــه ایشــان نفَـَـس گرمــی دارنــد . هــر چنــد کــه گاهــی 
تنبیــه هــم مــی کردنــد. تقریبــاً همــه معلمانــم را به یاد دارم. به کلاس ششــم 
کــه رســیدم درســها اختصاصــی مــی شــد و دو گــروه معلــم داشــتیم. یــک 
گــروه از معلمــان ریاضــی و علــم الاشــیاء درس مــی دادنــد و گــروه دیگــر تاریــخ 
ــا  ــادم هســت کــه جنــاب آقــای اعظــم در جلســه دوم ی ــره. ی ــا و غی و جغرافی
ســوم از یــک تــا ده را روی تابلــو نوشــتند و گفتنــد از یــک تــا ده را بنویســید 
و فــردا بیاوریــد. مــن در خانــه تــا نصــف صفحــه کــه نوشــتم ســر درد بســیار 
شــدیدی گرفتــم. چــون از یــک تــا ده را یــک مرتبــه بــا هــم نوشــتم و ایــن بــرای 
کســی کــه تنهــا دو ســه هفتــه اســت بــه مدرســه رفتــه قــدری مشــکل بــود. 
بــه نظــرم دروسِ ریاضــی و علــومِ الان،کمــی بــا قبــل تفــاوت دارد و مــدرن تــر 
و پیشــرفته تــر شــده اســت. ایــن امــر را فقــط بــرای دو درس ریاضــی و علــوم 
مــی گویــم؛ بقیــه درســها بیشــتر تبدیــل شــده بــه تعلیمــات دینــی تــا اینکــه 
واقعــاً ادبیــات یــا تاریــخ یــا غیــره باشــند. آن چــه کــه مــن در دوران ابتدایــی در 
معلمیــن عزیزمــان مــی دیــدم، بیشترکسِــوت معلمــی و شــخصیت معلمــی 
بــود کــه باعــث مــی شــد ایــن افــراد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد. اکنــون مواقــع 
بازرســی از بعضــی مــدارس، مــی بینــم کــه بچــه هــا بــه معلــم هــای خانــم 
مــی گوینــد خالــه؛ یــا بیشــتر در مقطــع پیــش دبســتانی یــا دبســتان بچــه هــا 
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دستشــان را بلنــد مــی کننــد و مــی گوینــد عمــو. مــن بشــدت بــا ایــن مســائل 
مخالفــم. معلــم، معلــم اســت. نــه خالــه اســت و نــه حتــی مــادر. کســوتی دارد 
کــه بایســتی مــورد توجــه قــرار بگیــرد و حفــظ شــود. حتــی مــن اعتقــادی نــدارم 
بــه اینکــه در مدرســه بچــه هــا را بــه اســم کوچــک صــدا بزننــد؛ می‌شــود گفــت 
ــداول  ــا الفاظــی دیگــر کــه متاســفانه مت ــزم؛ امــا مــن ب ــرم؛ پســرم؛ عزی دخت
اســت زاویــه دارم. یکــی از مشــکلات اساســی معلمــان نســل مــا ایــن اســت 
کــه کمتــر معلــم بــا کســوت دیــده انــد تــا رفتــار و منــش او را بــرای خودشــان 
الگــو قــرار دهنــد. معلمینــی کــه بــرای ضمــن خدمــت بنیــاد همــکاری داشــته 
انــد، از پیــش کســوتانی بودنــد کــه بــرای آمــوزش ابتدایــی انتخــاب شــدند و 
ــار از دفتــر پژوهــش  معلمیــن زبــده را بــرای تدریــس انتخــاب کردنــد. یــک ب
بنیــاد فرهنگــی آموزشــی امــام صــادق )ع( در خصــوص کلاســهای ضمــن 
خدمتــی کــه بــرای معلمیــن آمــوزش ابتدایــی مــی گذاشــیم خواســتم کــه حتما 
از دبیــران پیشکســوت دعــوت شــود بــرای معلمیــن آمــوزش ابتدایــی تدریــس 
کننــد. یــک عــده مــی گفتنــد اینهــا در آمــوزش ابتدایــی نبــوده انــد و ممکــن 
ــد، مــن مخالفــت کــردم و گفتــم مــا  اســت مــورد توجــه معلمــان قــرار نگیرن
مــی خواهیــم آنهــا شــخصیت یــک معلــم را ببیننــد. پیشکســوتان آمدنــد و 
صحبــت کردنــد و بســیار بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفتنــد. مــن  مطلبــی 
را در اینســتاگرام دیــدم و واقعــاً افســوس خــوردم. اینکــه معلمــی کــه مطــرح 
هــم هســت و در مــدارس مطــرح هــم تدریــس می‌نمایــد، تبلیــغ خــودش را 
مــی کنــد کــه بچــه هــا جلســه ی بعــد مــی خواهیــم یــک ســری تســتهای خفــن 
بزنیــم! مــن نمی‌دانــم تســت هــای خفــن دیگــر چیســت و بــه چــه صــورت 

اســت؟!
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه یــک معلــم هــر چقــدر هــم معتقــد باشــد و هــر 
چقــدر هــم بــه شــغلش علاقــه داشــته باشــد اگــر از نظــر معیشــتی و از نظــر 
گــذران امــور روزمــره خــودش تأمیــن نباشــد، نمــی توانــد آن طــور کــه بایــد و 
شــاید خدمت کند. البته زمان قبل هم مقداری از این مشــکلات و مســائل 

بــود امــا بــه نظــر مــن نســبت بــه الان خیلــی کمتــر متجلــی بــود. 
زمــان مــا معلــم وقتــی بــه کلاس درس مــی رفــت، محــو در معلمــی خــودش 
بــود. حــالا ایــن خاطــره ای کــه مــی گویــم تعریــف از خــود هــم باشــد اشــکالی 
نــدارد، چــون اتفاقــی اســت کــه واقعــاً افتــاده. مــن از ســالهای 1360 بــه بعــد 
کــه در دبیرســتان تدریــس مــی کــردم، تنگــی نفــس داشــتم. نفــس کشــیدنم 
طــوری بــود کــه واقعــاً ســخت بــود. امــا وقتــی بــه کلاس مــی رفتــم آنقــدر غــرق 
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ــه مــن دســت نمــی داد. اینکــه  ــت ب ــن حال تدریــس مــی شــدم کــه اصــاً ای
ــد شــدی؟ واقعــاً چرایــش  ــه شــغل معلمــی علاقمن ــد چــه شــد کــه ب فرمودن
را نمــی توانــم بگویــم. چــون علاقــه ام از دوران بچگــی شــکل گرفتــه بــود. 
یــادم هســت بچــه کــه بــودم خواهــرم و ســایر اقــوام را بــه زور مــی نشــاندم و 
می‌گفتــم بنشــینید تــا مــن درســتان بدهــم. بیچــاره هــا مــی نشســتند. مــن 
هــم بــا ذغــال روی دیواریــا درهــای چوبــی مــی نوشــتم. گاهــی فــرار مــی کردند؛ 
دوبــاره می‌رفتــم آنهــا را مــی آوردم و مــی گفتــم بنشــینید تــا مــن درســتان 
بدهــم. شــوهر خالــه ام پزشــک بــود و مــن بــه خالــه ام گفتــه بــودم یکــی از 
کراواتهــای شــوهرت را بــرای مــن بیــاور و او هــم برایــم آورده بــود. مــن آن 

کــراوات را مــی‌زدم و درس مــی‌دادم. 
بــه نظــر مــن دانشــگاه فرهنگیــان یــا دانشســرای فعلــی بــا دانشســرای عالــی 
یــا دانشــگاه تربیــت معلــم قبــل از انقــاب تفاوت بســیار بسیارفاحشــی دارد. 
دکتــر کاردان و دکتــر شــکوهی کــه از بنیانگــذاران رشــته تربیــت دبیــری در 
دانشــگاه تهــران بودنــد، دقیقــاً مــی دانســتند چــه کار مــی خواهنــد بکننــد. 
امــا مــا اکنــون نمــی دانیــم در تربیــت افــراد نهایتــاً چــه هدفــی داریــم و بــه چــه 

چیــزی می‌خواهیــم برســیم. 
دوره دبیرستانم را در دبیرستان هاتف بودم. دبیران بسیار مقتدر و باسوادی 
داشــت. علیرغــم اینکــه دبیرســتان هاتــف آن موقــع جــزو دبیرســتان‌های  
درجــه اول نبــود و در مقایســه بــا ادب و حکیــم ســنائی و ســعدی در مراتــب 

به نظر من دانشگاه 
فرهنگیان یا 
دانشسرای فعلی 
با دانشسرای عالی 
یا دانشگاه تربیت 
معلم قبل از انقلاب 
تفاوت بسیار 
بسیارفاحشی دارد. 



شماره 52   پاییز ۱402

94

بعــدی قــرار داشــت، امــا خــدا رحمــت کنــد مرحــوم 
دامــادزاده مدیــر بســیار مقتــدری بودنــد. ایشــان یک 
دســت در جیــب و یــک دســت پشــت ســر روی پلــه 
هــای دبیرســتان هاتــف می‌ایســتادند و مــن هیچگاه 
ندیــدم بــه کســی بگوینــد بــرو کلاس یــا داد بزننــد. با 
نگاهــش بــا بچه‌هــا حــرف مــی زدنــد. از طــرف دیگــر 
ناظمــی داشــتیم کــه ایشــان یکــی از ایــن شــاقهای 
چرمی‌افســران شــهربانی را داشــتند و گاهــی هــم مــا 
را بــا آن نــوازش می‌دادنــد. البتــه مــن دستشــان را 
می‌بوســم و اصــاً هــم از ایشــان ناراضــی نیســتم. 
مــن و بــرادرم دکتــر فقیــه کــه دندانپزشــک هســتند، هــر دو در دبیرســتان 
هاتــف درس مــی خواندیــم. ایشــان دو ســال از مــن بزرگتــر بــود ولــی خیلــی 
شــبیه هــم بودیــم  و بــه مــا می‌گفتنــد دوقلوهــا.از بــس شــیطنت مــی کــرد 
زمیــن خــورده بــود و یکــی از دندانهایــش شکســته بــود. یــک بــار در مدرســه 
داشــتم مــی رفتــم آقــای نکتــه دان معــاون مدرســه گفتنــد بیــا جلــو و دوتــا 
ســیلی زدنــد تــوی گــوش مــن و بعــد از زدن ســیلی گفتنــد: » مــن فکــر کــردم 
تــو آن هســتی کــه دندانــش شکســته.« مــن را بــا بــرادرم اشــتباه گرفتــه بــود و 
ســیلی زدنــد. کــه حتــی آن موقــع هــم دلخــوری ای از ایشــان نداشــتم. حســم 
ایــن اســت کــه در هــر حــال مــی خواســتند نظــم و انضباطــی برقــرار کننــد و 
شــیوه هــای خــاص خــود را داشــتند. از دیگــر معلمینــی کــه داشــتیم مرحــوم 
ــدار معلمــی. ایشــان  ــه واقعــی دیســیپلین و اقت ــود. نمون حســین مقــدس ب
مثلثــات درس مــی دادنــد و حتــی طــرز گرفتــن گــچ در دستشــان بــرای مــن 
الگــو بــود. یــا شــیوه ای کــه آقــای مشــتاقیان پــور دبیــر هندســه تابلــو را پــاک 
مــی کردنــد. هیــچ وقــت ندیــدم دانــش آمــوز را بفرســتند پــای تابلــو کــه تابلــو 
را پــاک کنــد. اگــر تابلــو تمیــز نبــود خودشــان پــاک مــی کردنــد و حتــی زوایــای 
تابلــو را هــم پــاک مــی نمودنــد. علیرغــم نظــر خیلــی هــا، هندســه فضایــی در 
زمــان تحصیــل اصــاً بــرای مــن مشــکل نبــود چــون آقــای مشــتاقیان پــور واقعاً 
هندســه فضایــی را بــه مــا مــی خورانــد. بعدهــا هــم کــه دبیــر شــدم تدریــس 
هندســه فضایــی هــم برایــم مشــکل نبــود. حســاب اســتدلالی کــه مرحــوم 
شوشــتریان بــه مــا درس مــی دادنــد هــم به نظرم مشــکل نبود. چون نقشــی 
کــه دبیــر در یادگیــری مــا داشــت ایــن را در ذهــن و فکــر مــا حــک می‌کــرد. مــن 
نمی‌گویــم نمونــه هایشــان کــم اســت؛ می‌گویــم نیســت. مرحــوم دامــاد زاده 
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تمــام تلاشــش را مــی کــرد کــه بهتریــن معلمــان را 
بــرای مــا بیــاورد. بــرای دروس هندســه مخروطــات، 
رقومــی،  ترســیم  و  نــژاد  غیاثــی  تیمــور  مرحــوم 
مهنــدس تجویــدی گفتــه بودنــد کــه در ایــام هفتــه 
وقــت ندارنــد لــذا بعدازظهــر روزهــای جمعــه آنهــا 
بــه دبیرســتان هاتــف مــی آمدنــد و بــه مــا درس مــی 
دادنــد و انصافــاً مــا هــم بــا علاقــه می‌رفتیــم. مــن هیچــگاه در دوران تدریــس 
و خدمتــم بــه هیــچ دانــش آمــوزی نگفتــم تــو ضعیفــی؛ واقعــاً هم اعتقــاد دارم 
اینطــور نیســت. ممکــن اســت یــک نفــر بــا یــک بــار تدریــس یــاد بگیــرد یــک 
نفــر بــا دوبــار یــک نفــر بــا ســه بــار، امــا در هــر حــال هر دانــش آمــوزی می‌تواند 
آنطــور کــه بایــد و شــاید درس را فــرا گیــرد و بــه مراتــب تحصیلــی عالــی برســد. 
ســال 1352 مــن موفــق بــه اخــذ دیپلــم شــدم. امتحانــات نهایــی واقعــاً ابهــت 
داشــت. یــادم هســت ســوالات امتحــان را بــا پلیــس مســلح مــی آوردنــد. الان 
بعضــاً مــی بینیــم کــه نیروهــای محتــرم خدماتــی بــا موتــور گازی ســوالات را 
جابــه جــا مــی کننــد. رئیــس حــوزه امتحانــی ما  یکــی از دبیــران ریاضی بودند. 
فکــر مــی کنیــد سرجلســه امتحــان مراقبــان مــا چــه کســانی بودنــد؟ از دبیــران 
مطــرح بــا دیســیپلین خــاص بــا بودنــد . هــر چیــزی ابهــت داشــت، افــول در 
سیســتم چطــور رخ مــی دهــد؟ ریختــن ابهــت هــا. حفــظ شــأن آمــوزش و 

پــرورش بــرای همــه ی مــا لازم اســت. 
وضعیــت فعلــی آمــوزش و پــرورش اصــا خوب نیســت. کســانی که هیچگونه 
صلاحیــت مدیریتــی و آموزشــی ندارنــد، بزرگترین تصمیمات را بــرای آموزش 
و پــرورش می‌گیرنــد و متأســفانه فــرض بفرماییــد کــه در کرونــا، آلودگــی 
ــه  ــی مــدارس ب ــرای تعطیل ــری ب ــم گی ــی کــه در تصمی ــره تنهــا ارگان هــوا و غی
حســاب نمــی آمــد، آمــوزش و پــرورش بــود. خــود آقایــان در اســتانداری اعــام 
می‌کردنــد تعطیــل؛ وقتــی بــا آمــوزش و پــرورش تمــاس مــی گرفتیــم کــه چــه 

بایــد کــرد، می‌گفتنــد: »صبــر کنیــد بــا دیگــر ارگان هــا هماهنــگ کنیــم.«
چند ســال پیش شــخصی از دفتر یکی از معاونین اســتانداری با من تماس 
گرفتنــد و گفتنــد ایشــان گفتــه انــد شــما فــردا تشــریف بیاوریــد اســتانداری. 
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گفتــم کــه فرمایششــان چیســت؛ گفتنــد ثبــت نامــی داشــتند، می‌خواســتند 
انجــام بگیــرد. گفتــم: » اگــر ثبــت نــام دارنــد تشــریف بیاورند، مــا در دفترمان 
در خدمتشــان هســتیم.« ببینیــد متأســفانه ابهــت هــا را مــا خودمــان خود به 
خــود از بیــن بــرده ایــم. واقعــاً بســیاری از مســائل مبتــا بــه آمــوزش و پــرورش 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه اقتــداری در کار نیســت. هــر کســی بــه نحــوی آموزش 

و پــرورش را بالاخــص در بخــش غیــر انتفاعــی تحــت فشــار قــرار مــی دهــد. 
زمــان مــا کلاســهای خصوصــی رواجــی نداشــت. مثــل الان کــه معلمیــن بــه 
منــازل مــی رونــد و درس مــی دهنــد. بــه نظــر مــن همیــن امــر هــم یکــی از 
عوامــل ریختــن ابهــت معلــم اســت. کتابــی بــود بــه نــام فیزیــک غضنفــر 
بــازرگان، مــن بــه اصطــاح ایــن کتــاب را خــورده بــودم. همــه ی راه حــل هــای 
کتــاب را از حفــظ بــودم. یــا کتــاب شــیمی دکتــر ایــزدی یــا مکانیــک عــرب افُ. 
اینهــا کتابهــای بســیار قــوی  و اصیلــی بودنــد. خــود دانــش آمــوزان هــم همــت 
داشــتند کــه ایــن کتابهــا را تهیــه کننــد و بخواننــد. اکنــون بعضــی کتابهایی که 
هســت مثــل کتابهایــی کــه  بعضــی مؤسســات بــه اصطــاح معــروف نوشــته 
انــد واقعــاً ریاضــی را بــه ابتــذال کشــانده. الان دانــش آمــوز نشســته در خانــه، 
معلــم مــی آیــد؛ تــا دانــش آمــوز آمــاده شــود! یــادم هســت دبیــران در بعضــی 
دبیرســتان هــا  پیشــنهاد مــی کردنــد  بــرای حســاب دیفرانســیل و انتگــرال، 
کلکولــس را بخواننــد کــه در حــد ریاضــی عمومــی دانشــگاه بــود. چــه بــود و 

چــه شــد واقعــاً! بگذریــم. 
مــن بخــش عمــده ی شــخصیتم را از مرحــوم پــدرم گرفتــه ام و بخشــی از آن 
را از تعــدادی از دبیــران خــودم کــه بــه آن هــا بســیار علاقــه دارم و برایشــان 
احتــرام قائــل هســتم. ســال یازدهــم یــا دوازدهــم بــودم. مایــکل جکســون در 
تهــران کنســرت اجــرا کــرده بــود و دختــران و پســران حاضــر احساســاتی شــده 
و لبــاس هــای خــود را  روی ســن پرتــاب کــرده بودنــد. مجلــه مکتــب اســام آن 
زمــان  مقالــه ای نوشــته و ایــن کار را تقبیــح کــرده بــود. معلــم انشــاء گفتنــد  
ــه دلخــواه  از هــر کجــا کــه دوســت دارد تهیــه کنــد و  هــر کــس نوشــته ای ب
ــد و گفتنــد مجلــه مکتــب  ــد بعــد مــن را یواشــکی صــدا زدن در کلاس بخوان
اســام را تهیــه کــن و مقالــه انتقــادی بــه کنســرت فــوق را بیــاور و در کلاس 
بخــوان. مــن همیــن کار را کــردم. رئیــس وقــت دبیرســتان  مــن را صــدا زد 
در دفتــر و گفتنــد: »مــی دانــم چــه کســی گفتــه ایــن کار را بکــن.« مــن هــم  
معلــم انشــاء را لــو نــدادم و از ایــن جهــت بــه خــودم آفریــن مــی گویــم. گفتــم: 
»ایشــان گفتنــد مقالــه بنویــس و مــن هــم دیــدم کــه ایــن مقالــه خــوب اســت 
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و از فســاد گفتــه، خوشــم آمــد و آمــدم خوانــدم.« گفتنــد: »نــه؛ معلــم انشــاء 
بــه تــو گفتــه.« مــن ســکوت کــردم. گفتنــد: »بــرو و دیگــر از ایــن خرابــکاری ها 
نکــن.«  البتــه جــدای از آن مــن گاهــی مجلــه مکتــب اســام را مــی خریــدم. 

اینطــور نبــود کــه فقــط خــاص آن مقالــه خریــده باشــم. 
بعد از دبیرستان وارد دانشگاه شدیم. آن موقع فقط حق 
ده رشــته برای انتخاب داشــتیم. دانشــکده علوم دانشــگاه 
ــم. مــن واقعــاً  ــا دوم مــی زدی ــا رشــته اول ی ــد ی تهــران را بای
هیــچ علاقــه ای بــه مهندســی نداشــتم وهنوزهم نــدارم. می 
ــدرم می‌گفــت حیــف  خواســتم معلــم شــوم. امــا مرحــوم پ
ــرز  ــا تــرس و ل اســت رشــته ی مهندســی انتخــاب نکنــی، ب
رشــته ی اول را مهندســی راه و ســاختمان دانشــگاه تهــران 
و رشــته دوم را ریاضــی دانشــگاه تهــران زدم. خــدا را شــکر رشــته اول را قبــول 
نشــدم و وارد رشــته ای که مورد علاقه ام بود، شــدم. هر چند با نمره ای که 
آورده بودم در مهندسی خیلی از دانشگاه های دیگر غیر از راه و ساختمان 
تهــران قبــول بــودم امــا آن زمــان راه و ســاختمان و بــرق دانشــگاه تهــران در 
بــورس بــود و قبــول شــدنش مقــداری ســخت . دانشــگاه تهــران کــه بودیــم، 
وارد مبــارزات سیاســی شــدم. صــد و ســی و هفــت واحــد گذرانــده بــودم کــه از 
دانشــگاه اخــراج شــدم. کلاً بایــد صــد و چهــل واحــد مــی گذراندیــم. آن زمــان 
مرحــوم دکتــر شــیبانی کــه قبــاً رئیــس دانشــکده علــوم بود، رئیس دانشــگاه 
ــزد آقــای  ــد ن ــه مــن دادن ــد. بعــد از اینکــه نامــه اخــراج را ب تهــران شــده بودن
دکتــر شــیبانی رفتــم. بلافاصلــه ایشــان گفتنــد: »چــرا عینکــت را برداشــته 
ای؟« اینطــور دقــت داشــتند و دانشــجویان را مــی شــناختند. شــاید هــم مــی 
خواســتند بــه مــن تذکــر دهنــد کــه قصــد داشــته ای چهــره ات را عــوض کنــی 
ــده ام و اخــراج شــده ام.  ــم مــن 137 واحــد گذران کــه مــن نشناســمت. گفت
الان آمــده ام خدمــت شــما راه حلــی بــه مــن بدهیــد. ایشــان گفتنــد: »یــک 
نامــه بنویــس.« نامــه ای را کــه قبــاً نوشــته بــودم بــه ایشــان دادم. عیــن 
ایــن عبــارت را نوشــتند »دکتــر مفیــدی؛ فرزنــدم بــه دانشــگاه برگــردد.« آقــای 
دکتــر مفیــدی معاونــت آموزشــی دانشــگاه تهــران بودنــد. البتــه ایــن جریــان 
مربــوط بــه ســال 1356 بــود و مصــادف شــد بــا انقــاب و دانشــگاه تعطیــل 
شــد و ایــن نامــه بلااثــر شــد. هرچنــد کــه دکتــر شــیبانی لطــف خــود را کــرد 
و زحمــت خــود را کشــیده بودنــد. درســی کــه مانــده بــود، اســمبلی، زبــان 
ــر مــاه 1358 آن را گذرانــدم و فــارغ  ــود کــه در تی ــر ب برنامــه نویســی کامپیوت
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التحصیــل شــدم. در ضمــن ایــن را هــم بگویــم کــه مــن گاهــی پیــش نمــاز 
مســجد دانشــگاه تهران هم بوده ام. آن موقع این امور دســت دانشــجویان 
بــود و مــن شــوخی مــی کــردم مــی گفتــم قبــل انقــاب مــن پیــش نمــاز بــودم و 

بعــد از مــن ، چــه کســانی پیــش نمــاز شــدند.
زمیــن چمــن دانشــگاه تهــران بیشــتر دســت بچــه هــای دانشــکده علــوم بــود. 
در زمــان انقــاب آنجــا افــراد سیاســی و احــزاب گوناگــون ســخنرانی می‌کردنــد 
و معمــولاً مــن اعــام برنامــه مــی کــردم. در بهمــن 1357 برخــی روحانیــون 
و آیت‌الــه مطهــری و آقــای رفســنجانی بــه خاطــر جلوگیــری از ورود امــام بــه 
کشــور در مســجد دانشــگاه تهــران تحصــن کــرده بودنــد. مــن بــا میانــه روی 
آنهــا زاویــه داشــتم و بــه هــر دلیــل، جوانــی یــا هــر چــه کــه اســمش را بگذاریــد 
نــزد آنهــا نمی‌رفتــم و همــکاری نمــی کــردم. مــا برنامــه خودمــان را در چمــن 
دانشــگاه تهــران برگــزار می‌کردیــم. یکبــار درخواســت کــرده بودنــد کــه چمــن 
دانشــگاه تهــران و بلندگوهــا را در اختیارشــان قــرار دهیــم. موافقــت نکردیــم 
تــا بالاخــره وســاطت شــد و یــک روز سیســتم صوتــی در اختیــار آن هــا قــرار 
گرفــت. وقتــی در حــال اجــرای برنامــه بودنــد مــن بــا یکــی از دوســتان کــه هنــوز 
بــا هــم در تمــاس هســتیم ، روی ســکوی دانشــکده علــوم نشســته بودیــم. 
بلندگــو دائــم ســوت مــی زد و آنهــا نمی‌توانســتند آن را درســت راه انــدازی 
کننــد، مــن بــه شــوخی گفتــم: »محمــد اینهــا یــک بلندگــو را نمی‌تواننــد راه 

بیندازنــد، مــی خواهنــد مملکــت را اداره کننــد؟!« 
مــن در اصــل معلمــی را از ســال 1352 شــروع کــردم. چــون در دبیرســتانها 
ریاضیــات جدیــد آمــده بــود و عــده ای از معلمیــن آمــوزش و پــرورش در 
ــد کــه  تدریــس آن مشــکل داشــتند. آنهــا از دانشــگاه تهــران خواســته بودن
تعــدادی دانشــجو را معرفــی کنــد. مــن جــزء کســانی بــودم کــه معرفــی شــدم و 

در دبیرســتان ارونــد تهــران تدریــس می‌کــردم. 

-آقــای آشــوری مدیــر مدرســه ارونــد، انســان مقتــدری بودنــد. معــروف بود که 
ســاواکی هم هســتند. شــانزدهم آذرماه، دانشــگاه شــلوغ شــده بود. من از 
درِ دانشــکده علــوم خــارج شــدم و وقتــی مــی خواســتم از در دانشــکده فنــی 
داخــل شــوم نگهبــان بــه گارد چشــمک زدنــد کــه ایــن هــم در تظاهــرات بــوده 
و گارد مــن را دســتگیر کــرد و بــه مرکــز گارد دانشــگاه تهــران بــرد. شــخصی 
معــروف بــه  قــوچ علــی کــه ســتوان یــک بــود و بعدهــا اعــدام شــد بــا باتــوم 
کتک ســختی به ما زد. رئیس گارد دانشــگاه تهران  از طبقه دو روی تراس 
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گارد دانشــگاه ایســتاد و بــه جنــاب ســروان گفــت چــه شــده؟ گفــت اینهــا در 
دانشــگاه اغتشــاش کــرده انــد. جنــاب ســرهنگ یکــی یکــی از همــه ســوال 
کردند که چه شــده. رســید به من و گفت: »جانم چه شــده؟« گفتم: »آقا 
مــن در دبیرســتان درس مــی‌دادم تدریســم تمــام شــد داشــتم وارد دانشــگاه 
می‌شــدم کــه مــن را گرفتنــد و بــه اینجــا آوردنــد.« گفتنــد: »بیــا دفتــر مــن.« 
پرســیدند: »کجــا درس مــی دادی؟« گفتــم: »دبیرســتان ارونــد.« دروغ 
هــم گفتــم. گفتنــد: »شــماره تلفنــش را داری؟« شــماره را دادم و او زنــگ 
زد. گفــت: »مــا یکــی از معلمــان شــما را کــه اینجــا دانشجوســت دســتگیر 
کــرده ایــم؛ مــی گویــد در مدرســه ی شــما درس مــی‌داده و پــس از درس بــه 
دانشــگاه آمــده درســت اســت؟« او قصــد کمــک داشــت و نــه انتقام‌گیــری 
و گفــت: »بلــه اینجــا بــوده.« در صورتیکــه کل ماجــرا دروغ بــود. حســم ایــن 
اســت کــه ســرهنگ بــه او القــا کــرد کــه چنیــن بگویــد، در هــر حــال مــا را آزاد 

کردنــد. 
بعــد از فراغــت از دانشــگاه، همــه شــور و حــال ایــن را داشــتند کــه کاری کنند. 
شــنیدم کــه شــهرکرد بــه معلــم نیــاز دارد. رفتــم شــهرکرد خــودم را بــه آمــوزش 
ــاز بــه معلــم داریــد مــن هســتم. بــه  پــرورش آنجــا معرفــی کــردم کــه اگــر نی
قــول معــروف خودجــوش رفتــم. گفتنــد: »خیلــی خــب؛ شــما برویــد در فــان 
دبیرســتان و فــان دبیرســتان درس بدهیــد.« یــک هفتــه آنجــا مانــدم ولــی 
یکــی از روحانیــون بــا نفــوذ فعلــی کــه امــام جمعــه آنجــا بــود هــر روز یــک ارُد 
ناشــتا مــی‌داد. دیــدم کار کــردن بــا ایشــان و کارهایــی کــه ایشــان می‌گوینــد 
اصــاً بــا روحیــه مــن ســازگاری نــدارد و بــدون خداحافظــی آنجــا را تــرک کــردم. 
بچــه هــای دانشــگاه تهــران گفتنــد اگــر ممکــن اســت بــه ســمنان بیــا. آنجــا 
بچــه هــای ســمنان شــرایطی فراهــم کــرده انــد کــه بــرای آمــوزش و پــرورش 
کار کنیــم. بــه ســمنان رفتــم. حــدود یــک مــاه از تدریســم گذشــته بــود کــه 
فهمیــدم آمــوزش و پــرورش اصفهــان آگهــی اســتخدام داده اســت. مدیــر 
دبیرســتان شــخصی بــود بســیار مهربــان و توانــا . صادقانــه بــه او گفتــم: »کــه 
اصفهان می‌خواهد اســتخدام کند و من مجبورم کلاســهای شــما را رها کنم 
و بــروم.« گفــت: »تــو نگــران نبــاش مــن خــودم معلــم جایگزیــن می‌کنــم.« 
واقعــاً اگــر خــود مــا بودیــم چــه می‌کردیــم؟ حداقــل مقــداری اخــم می‌کردیــم. 
خلاصــه مــن بــه اصفهــان آمــدم و اینجا اســتخدام شــدم. هفته اول اســتخدام 
بــود کــه مرحــوم مهنــدس گنابــادی معاونــت وقــت وزارت آمــوزش و پــرورش 
نامــه ای بــه آمــوزش و پــرورش اصفهــان نوشــت کــه مــن بــه تهــران بــروم. 
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آنجــا مجتمعــی بــود بــه نــام مجتمــع تکنولــوژی انقــاب کــه دانشــگاه شــهید 
رجایــی فعلــی اســت. علــت اینکــه مــن را خواســته بودنــد ایــن بــود کــه در ایــن 
مجتمــع، چهــارده یــا شــانزده گــروه سیاســی وجــود داشــت. در حالــی کــه هــر 
دانشــگاهی نهایتــاً ســه یــا چهــار گــروه داشــت امــا اینجــا بــا نــام هــای شــفق 
و فلــق و ســتاره ســرخ و غیــره گــروه هــای فراوانــی شــکل گرفتــه بــود . دفتــر 
مرحــوم مهنــدس گنابــادی بــا انجمــن اســامی دانشــگاه تهــران تمــاس گرفتــه 
بــود کــه کســی را معرفــی کنیــد تــا او را بــه عنــوان مســؤول امــور دانشــجویان 
بــه آنجــا بفرســتیم. کســی کــه دانشــجویان را بفهمــد و بتوانــد بــا آنهــا تعامــل 
کنــد. مدتــی در آنجــا سرپرســت امــور دانشــجویان و سرپرســت خدمــات و 
غیــره بــودم کــه هــر کــدام دو یــا ســه مــاه طــول کشــید. مدتــی هــم سرپرســت 
آن مجتمــع شــدم و همزمــان در دانشــکده شــیمی آنجــا ریاضــی عمومــی هم 

تدریــس می‌کــردم. 
بچــه هــای حــزب اللهــی، مجتمــع تکنولــوژی انقــاب، کتابخانــه دانشــجویان 
راکــه مربــوط بــه هــواداران مجاهدیــن خلــق بــود آتش زده بودنــد. من نامه ای 
بــه مرحــوم شــاه آبــادی کــه رئیــس کمیتــه لویــزان بــود نوشــتم بــا این مضمون 
که اینجا کتابخانه را آتش زده اند. خواهشــمند اســت نســبت به شناســایی 
عوامــل ایــن امــر اقــدام فرماییــد. ایشــان خیلــی مــرا دوســت داشــت و هــر بــار 
مــرا مــی دیدیــد در آغــوش مــی گرفــت و روبوســی مــی کــرد. پیغــام داده بودند 
کــه آقــای فقیــه ســاعت هشــت شــب  روز جمعــه بــه کمیتــه لویــزان بیایــد. 
می‌دانســتم که وقتی ســاعت و روز غیرعرف کســی را بخواهند بیشــتر جنبه 
ی تنبیــه دارد. رفتــم و نیــم ســاعتی نشســتم و ایشــان اصــا نگذاشــت مــن 
حــرف بزنــم. گفتنــد: »اینهــا چیســت که می‌نویســی؟ اینها باید نابود شــوند. 
بایــد تعطیــل شــوند آن وقــت تــو نوشــته ای عوامــل شناســایی و تنبیه شــوند. 
حیــف کــه تــو را مــی شناســم وگرنــه می‌دانســتم بــا تــو چــه کار کنــم. بلنــد شــو 

بــرو.« مــن هــم از دفتــر ایشــان بیــرون رفتــم. 
ســال 1359 بــه آمــوزش و پــرورش اصفهــان آمــدم. در ابتــدای امــر هــم 
ســمت خاصــی نداشــتم ابلاغــی بــه عنــوان مشــاور مدیــر کل بــه مــن داده 
بودنــد. امــا بلافاصلــه بعــد از آن معــاون اداری مالــی اداره کل آمــوزش و 
پــروش شــدم. گاهــی از مــن ســؤال مــی شــود ایــن جرأتــی کــه کســی مثــل 
شــما کــه هیــچ ســابقه ای نــدارد، یــک مرتبه معــاون مالی اداری ارگانی شــود 
و ایــن ســمت را قبــول کنــد از کجــا مــی آیــد؟ مــا هنــوز وحشــت داریــم کــه در 

امــور مالــی جایــی  وارد شــوم. شــما چطــور جــرأت کردیــد بپذیریــد؟ 
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واقعــاً ســؤال خیلــی خوبــی اســت. اولاً یــک آدم بــا اعتماد به نفس می‌خواهد 
ایــن کار را بکنــد کــه مــن کــردم. وحشــت نکــردم چــون بــه کارشناســان خبــره 
هــم اهمیــت داده و از آنهــا اســتفاده می‌کــردم.  یکــی دو ماهــی در اداره کل 
بــودم بعــد ایــن ســمت را بــه مــن دادنــد. رئیــس حســابداری مــرد شــریفی بــود 
بــه نــام آقــای فــرج الــه ســلطانی. رئیــس کارگزینــی هــم آقــای منوچهرشــفیعی 
بــود. مســئول بودجــه هــم آقــای ندافــی بــود. مــن رابطــه خیلــی خوبــی بــا اینهــا 
داشــتم و مــی دانســتم اینهــا کارهــای اداری مــن را حــل می‌کننــد. مقــداری 
هــم مربــوط بــه اعتمــاد بــه نفســی بــود کــه داشــتم. امــا واقعــاً هــم ســعی 
می‌کــردم کاری کــه می‌کنــم کارشناســی باشــد. فــرض کنیــد بــرای نقــل و 
انتقــالات کمیتــه ای تصمیــم می‌گرفــت؛ اینکــه خــود مــن بگویــم چــه کســی 

جابجــا شــود نبــود. 
 در طــول خدمتــم اقداماتــی انجــام شــد. از جملــه بــا عــده ای از افــراد مواجــه 
شــدم کــه گزینــش آنهــا را جهــت اســتخدام به آمــوزش و پــرورش معرفی کرده 
بــود و آنهــا در خــود نواحــی مشــغول بــه کار شــده بودنــد. معلمینــی کــه در 
زریــن شــهر و مبارکــه و ... بودنــد، اعتــراض کردنــد کــه مــا بــا ده، هجــده ســال 
ســابقه در شهرســتان مانده ایم و شــما آنها را در اصفهان به کار گرفته اید. 
خلاصــه بــا پافشــاری، نیروهــای جدیــد الاســتخدام را بــه اطراف فرســتادیم و با 

ســابقه هــا بــه اصفهــان آمدنــد. 
وقتــی افــراد اســتخدامی گزینــش بــه روســتاها رفتنــد، گزینــش کمــر همــت 
بســت کــه مــن را اخــراج کنــد. چــون مــن اســتخدام آزمایشــی بــودم وگزینــش 
ــه دروغ مدعــی شــدند کــه: »او در چمــن  حــق اخــراج داشــت و همچنیــن ب
دانشــگاه تهــران، بلندگــودار مجاهدیــن خلــق بــوده اســت.« مــن منتظــر 
مانــدم ببینــم چــه مــی شــود. مدیــر کل وقــت نــزد مرحــوم دکتــر باهنــر وزیــر 
وقــت آمــوزش و پــرورش رفــت و شــرح ماوقــع را گفــت. مرحــوم باهنــر دســتور 
داده بــود  » آقــای فقیــه بــا یــک ســال ســابقه خدمــت تبدیــل بــه رســمی 
شــود« و مــن را قطعــی کردنــد و پاکســازیِ مــن بوســیله گزینــش منتفی شــد. 

بعــد از اســتعفا از معاونــت اداره کل بــه ناحیــه ســه رفتــم. 
ــر کل وقــت  ــه عــزل مدی ــر شــد تصمیــم ب ــرورش وزی بعــد از اینکــه مرحــوم پ
اســتان اصفهــان داشــتند و آن را عملــی کردنــد و مــن هــم اســتعفا دادم؛ 
خیلــی اصــرار مــی کردنــد کــه هــم زمــان بــا مدیــر کل وقــت اصفهــان بــا ســمت 
مدیــر کلــی بــه اســتان زنجــان برویــد کــه مــورد موافقــت مــا واقــع نشــد. مــن 
معتقــدم گرایــش هــای سیاســی آن موقــع واقعــاً هــر دو آدم هــای اســتخوان 
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داری بودنــد. آیــت الــه طاهــری ایــن طــرف وزنــه ای بســیار ســنگین بــود و 
آقــای پــرورش علیرغــم اختــاف نظــری کــه بــا او داشــتیم و داریــم آن طــرف. 
شــادروان پــرورش در مراســم عقــد مــن روز ششــم  فرودیــن مــاه، آن مطلــب 
رفتــن بــه زنجــان را بــه مــن گفتنــد حتــی مــرا بــه جدشــان ســوگند دادنــد. 
ایشــان درمراســم عقــد وکیــل مــن و حجــت الاســام عبــاس هدایتــی هــم 

وکیــل همســرم شــدند و ایــن دو نفــر خطبــه عقــد مــا را خواندنــد. 
در ناحیــه ســه معلمــان دیــد خوبــی نســبت بــه کســی کــه از اداره آمــده بــود 
ــر شــریعتی  نداشــتند. مرحــوم راســتی کــه ســرگروه ریاضــی دبیرســتان دکت
بودنــد هــر چــه درس علــوم انســانی بــود بــرای تدریــس بــه من دادنــد. اقتصاد 
اول و دوم انســانی و اقتصــاد ســوم و غیــره. در آبــان مــاه نــزد مرحــوم راســتی 
رفتــم و گفتــم: »مــن بــه ایــن کلاســها نمــی روم.« گفتنــد: »چــرا؟« گفتــم: 
»چــون همــه دروس علــوم انســانی را بــه مــن داده ایــد. دســت کــم یــک درس 
خــوب بــرای مــن می‌گذاشــتید.« گفتنــد: »مثــاً چــه درســی؟« گفتــم: »مثــاً 
جبــر دو ریاضــی.« گفتنــد: »هندســه دو ریاضــی هــم رویــش اســت.« گفتــم: 
ــم:  ــد: »هندســه ســه ریاضــی هــم رویــش اســت.« گفت ــرم.« گفتن »می‌گی
»می‌گیــرم.« گفتنــد: »هندســه چهــار ریاضــی هــم رویــش اســت.« گفتــم: 
»مــی گیــرم . ایشــان بــه غیــر از هندســه چهــار ریاضــی، بقیــه دروس را بــه 
مــن دادنــد. همــه درســهای مــن را هــم مرحــوم راســتی خودشــان گرفتنــد. 
بعــد از مدتــی بــه مــن گفتنــد: »مــن فکــر کــردم بعــد از یکــی دو هفتــه بچــه 
هــا تــو را از کلاس بیــرون می‌کننــد و مــن دوبــاره خــودم برمی‌گــردم درس 
می‌دهــم امــا چنیــن نشــد.« از آن روز مــارک هندســه بــر پیشــانی مــن خــورد. 
در ذهنــم هســت کــه از دبیرســتان شــهید قدیــری دســتگرد، همــه مــدارس را 
در مســیر درس مــی دادم می‌آمــدم تــا دبیرســتان شــیخ فضــل الــه نــوری در 
خیابــان آپادانــا. تفــاوت فاحشــی بیــن اینهــا نبودکــه بگوییــم شــهید قدیــری 
دســتگرد بــا دبیرســتان هــای ســعدی یــا شــهید بهشــتی خیلــی فــرق مــی کنــد. 
مــن چهــارم ریاضــی دبیرســتان شــهید قدیــری دســتگرد را درس مــی‌دادم کــه 
شــانزده دانــش آمــوز داشــت. از ایــن شــانزده نفــر پانــزده نفرشــان در کنکــور 
قبــول شــدند. آن ایــام دانشــگاه پیــام نــور و آزاد هــم نبــود همــه دانشــگاه هــا 
دولتــی بــود. ایــن یــک نفــر هــم کــه قبــول نشــد، بهایــی بــود. یعنــی پذیرفتــه 

نشــد والا او هــم جــزء قبولــی هــا بــود. 
لازم مــی دانــم ایــن مســأله را هــم بگویــم کــه وقتــی بچــه هــا ســوال می‌کردنــد 
مــن بــه ســختی جــواب سؤالشــان را مــی دادم. بیشــتر راهنمایــی مــی کــردم 



۱4
02

یز 
 پای

  5
ه 2

مار
ش

103

و مــی گفتــم حــل مســائل ریاضــی لــذت بخــش اســت؛ ایــن لــذت را خودتــان 
ببریــد. در راســتای همیــن موضــوع، اوایــل خدمتــم بــود کــه در کلاســهای 
تابســتانه دبیرســتان ســعدی تدریــس مــی کــردم. از کلاس کــه بیــرون آمــدم 
یکــی از دانــش آمــوزان آمــد و گفــت: » مســأله تقســیم زاویــه به ســه قســمت 
مســاوی بــا خــط کــش و پــرگار را بــرای مــن حــل کنیــد.« مــن بــا غرورگفتــم: 
»حــالا بــرو بعــداً برایــت مــی گویــم.« بــه خانــه آمــدم و هرچــه ور رفتــم دیــدم 
نمی‌شــود. غــرورم هــم اجــازه نمــی داد از کســی بپرســم تثلیــث زاویــه چطــور 
اســت. همیشــه موقعــی کــه حقــوق مــی گرفتــم، اولیــن جایــی کــه می‌رفتــم 
کتابفروشــی مهــرگان اول خیابــان ســید علیخــان  بــود. یــک ســری کتــاب 
خریــده بــودم از جملــه »در پــی فیثاغــورت« از مرحــوم پرویــز شــهریاری. وقتی 
کتــاب را مطالعــه می‌کــردم دیــدم ایــن مســأله در آنجــا هســت. توضیحــات 
مفصلــی داده بــود مبنــی بــر اینکــه ایــن مســأله اصــاً قابــل حــل نیســت. 
فهمیــدم کــه آن پســر هــم از روی شــیطنت ایــن ســوال را از مــن پرســیده بــود. 
مســأله ای کــه هســت ایــن اســت کــه یــک معلــم بعــد از ســی یــا چهــل ســال 
قضــاوت مــی شــود. ایــن را بایــد بــه همکارانــی کــه الان تدریــس می‌کننــد 
گوشــزد کنیــم. در بیــن تمــام پیامهــای محبــت آمیــزی کــه بچــه هــا بــه مــن 
داشــته انــد و دارنــد و نمونــه هایــش را الان در تلفــن همــراه دارم، بعضــی 
وقتهــا حادثــه تلخــی را کــه هنــوز هــم کــه مــی گویــم ذائقه ام تلخ می شــود، به 
یــاد مــی آورم. مــن وقتــی  در کلاس شــروع بــه درس دادن می‌کــردم در حالــی 
ــودم بچــه هــا جــرأت نفــس کشــیدن نداشــتند.  ــا بچــه هــا صمیمــی ب کــه ب
ولــی در یکــی از کلاســها یکــی از بچــه هــا دائــم صحبــت می‌کــرد. یکــی دوبــار 
ــه او گفتــم: »چــی می‌گفتــم؟: چیــزی نگفــت.  ــه بعــد ب ســکوت کــردم مرتب
گفتــم: »چــی مــی گفتــم؟« جــواب ندادنــد. گفتــم: »مگــر نمــی توانــی حــرف 
بزنــی؟« کســی کــه آن جلــو نشســته بــود ســریعاً یادداشــتی بــه مــن رســاند، 
دیدم نوشــته بود او لکنت زبان دارد. خدا شــاهد اســت کلاس روی ســر من 
خــراب شــد. البتــه مــن از او عذرخواهــی کــردم امــا در هــر حــال روغنــی بــود کــه 

ریختــه شــده بــود. 
قبــل از اینکــه بــه آمــوزش پــرورش بیایــم در مقطعــی بــه مــن پیشــنهاد کردند، 
شــهردار پلــور شــوم. پلــور شــهری بعــد از تهــران در مســیر شــمال اســت. امــا 
هــر چــه فکــر کــردم دیــدم معلمــی بهتــر اســت و خــدا بــه مــن لطــف کــرد کــه 

نرفتم. 
همــکاران بایــد خیلــی دقــت داشــته باشــند کــه ســی چهــل ســال بعــد در 
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موردشــان چــه مــی گوینــد. در ایــن جریانــات هــم واقعــاً همیشــه نقــش 
مدیــران خیلــی مؤثــر بــوده. همانطــور کــه دوســتان فرمودنــد تصمیمــات نباید 
قائــم بــه فــرد باشــد. قطعــاً اینطــور اســت. شــرط موفقیــت بالاخــص بنیادهــا 
و دبیرســتان هــا ایــن اســت کــه افــراد و مدیــران آن طــوری انتخــاب شــوند کــه 
خــود محــور عمــل نکننــد، برخــاف ایــن کــه بــه مــن مــی گوینــد خودمحــوری؛ 
امــا مــن واقعــاً معتقــدم کــه خودمحــور عمــل نکــرده ام. امــا بایــد قضاوتهــای 
بعــد از ایــن ســی چهــل ســال را در نظــر داشــته باشــیم کــه بعدهــا خــدای 
نکــرده باعــث پشــیمانی نشــود. امیــدارم ایــن مطالبــی کــه بازگــو کــردم مــورد 

فایــده قــرار بگیــرد. 
ســالی کــه مــن امتحــان نهائــی دیپلــم دادم فیزیــک خیلــی مشــکل بــود. فکــر 
مــی کــردم شــاید تجدیــد شــوم. بعــد شــنیدم کــه در اصفهــان کســی بیشــتر 
از ســیزده نیــاورده اســت. مــن ده و نیــم آوردم. بــاور مــی کنیــد کــه مــن هفــت 
ــر آن  هشــت ســال پیــش خــواب دیــدم در فیزیــک تجدیــد شــده ام. ایــن اث

ســوالات ســخت فیزیــک آن موقــع بــود. 
در حاشــیه شــهر واقعــاً اســتعدادهای درخشــانی وجــود دارد کــه نبایــد از 
آنهــا غافــل بــود و امیــدوارم بــه آنهــا رســیدگی شــود. زمانــی کــه رئیــس ناحیــه 
دو بــودم، بــا دبیــران زبــده ناحیــه دو صحبــت کــردم کــه بــه مدرســه شــهید 
کمالــی خوراســگان برونــد و آنهــا هــم قبــول کردنــد. خــودم هــم هندســه شــان 
را بــه عهــده گرفتــم و بــه آنجــا رفتــم. واقعــاً چقــدر ایــن بچــه هــا در فراگیــری و 
یادگیــری مســتعد و چقــدر طالــب یادگیــری بودنــد. مــی دانیــد مــدارس دولتی 
را از بیــن بردنــد و مــدارس غیراتنفاعــی و مــدارس ملــی هــم آنطــور کــه بایــد 
و شــاید نمــی توانــد بــه همــه خدمــات بدهنــد. در هــر حــال وقتــی شــما در 
کلاســی قــرار مــی گیریــد کــه ســی چهــل نفــر در آن هســتند، ممکــن اســت 
همــه یــک دســت نباشــند. ایــن هنــر معلمــی اســت کــه چطــور ایــن کلاس را 
اداره کننــد. در یکــی از ســالهای تدریســم کلاس ســوم ریاضــی دبیرســتان 
عــدل را داشــتم. ســه نفــر آخــر کلاس مــی نشســتند و چنــد بــار دیــدم کــه بــا 
هــم صحبــت می‌کننــد. مــن هــم معمــولاً بــا نــگاه دانــش آمــوزان را ســاکت 
می‌کــردم. دیــدم اینهــا ادامــه دادنــد. هــر ســه را از کلاس بیــرون کــردم. رئیس 
وقــت دبیرســتان عــدل ســؤال کردنــد: »چــرا ایــن ســه نفــر را بیــرون کــرده 
ای؟« گفتــم: »توجــه بــه کلاس ندارنــد.« گفتنــد: »ایــن ســه نفــر المپیــادی 
هســتند. » گفتــم: »بگوییــد بیاینــد.« وقتــی بــه دفتــر آمدنــد گفتــم: »چــرا 
بــه کلاس توجــه نداریــد؟« گفتنــد: »اینهــا کــه شــما مــی گوییــد مــا همــه اش 
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ــه  ــا شماســت. از هفت ــم: »حــق ب ــم و خســته مــی شــویم.« گفت را مــی دانی
دیگــر بــه کلاس بیاییــد.« خــدا شــاهد اســت کــه مــن در طــول هفتــه یکــی 
دو ســاعت وقــت صــرف می‌کــردم و ســه تــا مســاله ســخت هندســه را دســت 
کاری می‌کردم و به هرکدام یک مســأله می دادم تا حل کنند و بدینوســیله 

آن هــا را جــذب کلاس خــودم کــردم. 
دانــش آمــوز دیگــری ســوم ریاضــی  ثلــث اول از هندســه نــوزده  و ثلــث دوم 
یــک آورد. بــه او گفتــم: »چــرا یــک آوردی؟«گفــت: »مــن در المپیــاد فیزیــک 
رتبــه آوردم و بایــد بــه مرحلــه کشــوری بــروم. ولــی هندســه را نخوانــدم.« مــن 
همــان نــوزده ثلــث اول را بــرای ثلــث دومــش هــم گذاشــتم و جــای تأســف کــه 
حتــی مدیریــت مدرســه هیــچ برنامــه خاصــی جهــت المپیــادی ها نداشــت که 
حداقل به دبیران معرفی شــوند . البته الان هم این مشــکل را داریم. طرف 
دارد بــرای المپیــاد می‌خوانــد و مــا مصریــم حتمــاً کلاس تاریــخ و جغرافیــش 

را هــم بــرود.
یکــی از کارهایــی کــه در دهــه ی هفتــاد اتفــاق افتــاد ، تشــکیل انجمــن 
علمــی جــوان بــود کــه بچــه هــای نخبــه نــه فقــط تیزهــوش اعضــای آن 
بودنــد. بچــه هــای نخبــه  در دبیرســتان هراتــی جمــع مــی شــدند و مــا 
جمعــه هــا بــرای آن هــا تدریــس می‌کردیــم. ایــن موضــوع چنــد جنبــه 
مثبــت داشــت کــه از بیــن رفــت. یــک جنبــه مثبــت ایــن بــود کــه اولاً معلم به 
مطالعــه وادار مــی شــد. چــون مــی خواســت بــرای یــک عده نخبــه درس بدهد 
نمــی توانســت مطالــب معمولــی بگویــد. یکــی دیگــر ایــن کــه بچــه هایــی کــه 
مــی خواســتند المپیــاد بدهنــد، نمــی توانســتند کتابهــای مختلــف را بخوانند. 
ایــن معلمیــن بودنــد کــه عصــاره ی کتابهــای مختلــف را مــی گرفتنــد و آن 

چیــزی را کــه بــرای المپیــاد لازم بــود بــرای بچــه هــا می‌گفتنــد. 
امــا متأســفانه در حــال حاضــر دغدغــه هــا چیــز دیگــری اســت. بــه نظــر 
مــن دغدغــه علمــی و آموزشــی و حتــی تربیــت در کار نیســت. ابهــت هــا 
کمرنــگ شــد تــا بــه اینجــا رســیدیم. بــه نظــر مــن معلــم بــرای تدریــس بایــد 
صاحــب ســبک باشــد. دارای نفَـَـس گــرم باشــد. مرحــوم حســین مقــدس 
معلــم مقتــدر یــا اســتاد عزیــز جنــاب آقــای مشــتاقیان پــور یــا مرحــوم 
شوشــتری، صاحــب ســبک بودنــد. حفــظ شــأن معلمــی چیــزی اســت کــه 
مــی توانــد باعــث موفقیــت شــود و متاســفانه مقــداری کمرنــگ شــده اگــر 
از مــن ســؤال کننــد یــک معلــم چگونــه مــی توانــد صاحــب ســبک شــود در 
جــواب می‌گویــم : جوینــده یابنــده بــود، هــر کســی بــا شــیوه ابداعــی خــود.

یکی از کارهایی 
که در دهه‌ی 
هفتاد اتفاق افتاد، 
تشکیل انجمن 
علمی جوان بود 
که بچه های نخبه 
نه فقط تیزهوش 
اعضای آن بودند. 
بچه های نخبه  در 
دبیرستان هراتی 
جمع می‌شدند و ما 
جمعه ها برای آن ها 
تدریس می‌کردیم. 
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یکــی از آفــت هــای بعــد از انقــاب بــه نظــر مــن تأســیس امــور تربیتــی هــا بــود 
کــه در زمــان مرحــوم رجایــی رخ داد. معلمیــن هــر کــدام در کلاس خودشــان 
و در درس خودشــان روی دانــش آمــوزان نفــوذ داشــتند و همــه از نظــر 

شــخصیتی بــرای مــا الگــو بودنــد. 
مقایسه‌ای بین مدارس غیردولتی و دولتی در قبل و بعد انقلاب 

کــه  بودنــد  برخــوردار  از چنــان کیفیتــی  مــدارس دولتــی  انقــاب  از  قبــل 
خانواده‌هــا لزومــی نمی‌دیدنــد بــه مــدارس غیردولتــی یــا ملــی روی آورنــد 
هرچنــد کــه مــدارس ملــی بــا کیفیــت بــالا نیــز وجــود داشــت و بیشــتر خانــواده 
هایــی کــه مذهبــی بودنــد بــه خاطــر جــو مناســب ایــن گونــه مــدارس فرزنــدان 
خــود را در آن مراکــز ثبــت نــام می‌نمودنــد. حتــی می‌تــوان گفــت مــدارس 
دولتــی کــه شــاید بــه نظــر بعضــی در مراتــب بعــدی قــرار داشــتند، از جملــه 
دبیرســتان هاتــف کــه خــود مــن دانش‌آمــوز آنجــا بــودم، از نظــر مدیریــت و 
کادر آموزشی با بسیاری از غیرانتفاعی‌های فعلی برتری می‌کرد و به جرأت 
می‌تــوان گفــت غیــر از بخشــی از مناطــق محــروم، حداقــل در کلان‌شــهرها 
برابــری آموزشــی تــا حــدودی وجــود داشــت. امــا بعــد از انقــاب بــه دلیــل افُــت 
شــدید آموزشــی در مــدارس دولتــی نمی‌تــوان بــا وجــود مــدارس غیرانتفاعــی 
بــه برابــری آموزشــی امیــد داشــت و تنهــا راه حــل آن تقویــت مــدارس دولتــی 

اســت کــه ظاهــراً اراده‌ای یــا امکانــی بــرای انجــام ایــن مهــم وجــود نــدارد.
یکــی از ارکان تقویــت مــدارس دولتــی وجــود مدیــران و کارشناســان خبــره بــا 
داشــتن اطلاعــات آموزشــی و تربیتــی بــه ‌روز اســت کــه متاســفانه در ســطوح 
ملــی و محلــی، آمــوزش و پــرورش از ایــن فقــدان بــه شــدت رنــج می‌بــرد. در 

ایــن گفتــار از اســتثناها کــه چنــدان اثرگــذار نیســتند صــرف نظــر کرده‌ایــم.
لــذا وجــود مــدارس غیردولتــی، بــه حــق یــا ناحق بیشــتر احســاس می‌شــود که 
البتــه نمی‌توانــد آمــوزش برابــر را طبــق قانــون اساســی برای همه محقق ســازد 
زیــرا تنهــا در اختیــار قشــر خاصــی از جامعــه خواهــد بــود. متاســفانه رتبه‌هــای 
بــالای کنکــور را بیش‌تــر مــدارس غیرانتفاعــی و تیزهوشــان کســب می‌کننــد.  
بایــد توجــه داشــت کــه مــدارس تیزهوشــان را نیــز بــه دلیــل اخــذ شــهریه 
می‌تــوان در رده مــدارس غیرانتفاعــی قــرار داد. همچنیــن بــا پــوزش فــراوان از 
کارکنــان مــدارس تیزهوشــان، تصــور می‌کنــم علــت موفقیــت دانش‌آمــوزان 
ایــن مراکــز بیشــتر مدیــون زحمــات محصلیــن اســت و عوامــل دیگــر نقــش 

کم‌تــری در ایــن زمینــه دارنــد. 
طبــق اطــاع واصلــه بیست‌و‌ســه مدرســه متنــوع در ســطح کشــور وجــود دارد 
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ــا همگــی تحــت پوشــش دولــت می‌باشــد. تصــور اینجانــب ایــن  ــراً ی کــه اکث
اســت کــه بــه ایــن مــدارس صرفــاً از دریچــه شــهریه نــگاه می‌شــود و بــه خاطــر 
گرفتــن پــول از اولیــای دانش‌آمــوزان اســامی گوناگونــی بــرای ایــن مــدارس 

انتخــاب شــده اســت.
بــا ایــن وجــود تصــور کنیــد مــدارس غیردولتــی وجــود نداشــته باشــد، در ایــن 
صــورت کــدام ارگان بــار آمــوزش نخبــگان کشــور را بــه دوش می‌کشــد؟ 
بســیار باعــث تاســف اســت کــه عنــوان کنــم ایــن گونــه مــدارس تحــت فشــار 
غیرمعقــول دســتگاه‌های نظارتــی آموزش‌و‌پــرورش و غیــره قــرار دارنــد کــه 
اکثــراً فاقــد دانــش کافــی و صلاحیــت بــرای بررســی وضعیــت مدارس هســتند 
و عمومــا مانــع فعالیــت آنهــا می‌شــوند. بنــا بــه اعــام بهزیســتی کشــور ســه 
هــزار دانــش آمــوز بازمانــده از تحصیــل در تهــران، و یــک میلیــون و دویســت 
هــزار نفــر در کشــور وجــود دارد. متولیــان مــدارس دولتــی چــه برنامــه ریــزی 
بــرای ایــن عزیــزان کــرده انــد؟ ایــن آمــار نشــان دهنــده ی آن اســت کــه 
مــدارس غیــر دولتــی کمــک کار بســیار خوبــی جهــت آمــوزش و پــرورش بــوده 
ً در حــد  انــد و شایســته همــکاری هســتند کــه متأســفانه ایــن همــکاری فعــا

مطلوبــی نیســت . 

در پایــان شایســته اســت از دانش‌آمــوزان عزیــزی کــه در مناطــق محــروم 
ایــن عزیــزان  زیــرا  آورد  بــه عمــل  تشــکر  و  تحصیــل می‌کننــد، قدردانــی 
موفقیت‌هایشان را صرفاً مدیون زحمات خود و معلمین تلاشگر می‌باشند. 
چنانچــه دانش‌آمــوزی در ایــن مناطــق امــکان رشــد و ظهــور نداشــته باشــد، 

مســئولیت آن قطعــاً متوجــه دولتمــردان اســت نــه بخــش خصوصــی.
دانش آموزی که در یکی از مناطق کاملاً محروم سیســتان و بلوچســتان در 
رشــته علــوم انســانی رتبــه زیــر هــزار کســب کــرده اســت، شایســته تشــویق و 

قدردانــی اســت. آیــا مســئولین دولتــی ایــن مهــم را انجــام داده‌انــد؟
اطمینــان کامــل دارم ایــن دانش‌آمــوز عزیــز موفقیتــش را مدیــون زحمــات و 

تــاش خــود و معلمــان دلســوزش اســت.




